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 اشاره

ي  ايااين كتاب آسماني از زو است. خداوند در در قرآن كريممحوري از موضوعات آسيب شناسي جامعه ديني 
 ي ديني به اين موضـوع پرداختـه و   هاي جامعه اصلي آسيبعوامل  معرفي علل و تبيين و و ايضاحبراي  گوناگوني

هاي معرفتي و رفتاري جوامع ديني را  كجروي ابعاد مختلف پيشين،هاي  سرنوشت امت ضمن گزارش سرگذشت و
ي ديني كه منشأ بيشترين انحراف  ترين آسيب جامعه دهد كه مهم آيات قرآني نشان مي تأمل دراست.   ن كردهابي

مناسـك آن! لـذا    ها و شعارها و باشد عبارت است از تحريف در دين و ايجاد بدعت در آموزه حق ميسير امت از م
قَّ   و «كند:  يس در دين نهي ميباز تحريف و تل آيات بسياري خداوند در لاَ تَلْبسِوا الحْقَّ بِالْباطلِ و تكَْتُموا الحْـ

P0F)دانيد كتمان نكنيد. درنياميزيد، وحقيقت را با آنكه خود مىو حق را به باطل ( و أَنْتُم تَعلَمونَ
1
P« اما آنچه كه از .

اسباب متعددي  عوامل وقرآن كند اين نكته است كه با اينكه  قابل تأمل جلوه مي مهم و ي قرآنيها تحليل آورد ره
اما مباشرين اصـلي و سـبب قريـب ايـن      نمايد ل شيوع آن درجوامع ديني معرفي ميرا براي تحريف در دين و عل

موقعيـت   كـه آگاهانـه بـراي رسـيدن بـه منـافع مـادي و        شمارد ي را گروهي از افراد جامعه بر ميپديده اجتماع
 « بـه  اين عمل خيانت آميزاز . خداوند يازند آن مي اجتماعي دست به تحريف در محتواي دين و آوردن بدعت در

الَّذينَ يكْتُمونَ ما أَنزَْلَ اللَّه منَ الكْتَابِ و يشْترَوُنَ بِه  إِنَّ : «نمايد مي تعبير»  لهي به بهايي اندكافروختن آيات 
  خداونـد ازكتـاب نـازل كـرده، پنهـان      كسانى كه آنچـه را (و... النَّار إِلاَّ بطُونهِم في يأْكُلُونَ ما ئكثَمناً قَليلاً أوُل

P1F...و  هاى خويش فرو نبرند. شكم آورند، آنان جز آتش در ناچيزى به دست مىبدان بهاى  دارند و مى

2
P .« 

و بـه   -هاي خود را به ديـن  ها و دورغ هاي مردم، بافته گاهي تودهآنا كساني را كه با سوء استفاده ازهمچنين 
نْ   «كنـد:  ترين مردم معرفي مـي  خريب مي نمايند ظالمتبدين ترتيب آئين الهي را  نسبت مي دهند و -خدا و مـ

 ربهـِم  علـَى  كَذبَوا الَّذينَ هؤُلاَء الْأَشْهاد يقُولُ و ربهِم علىَ يعرضَُونَ ئكأَظْلَم ممنِ افْترَىَ علىَ اللَّه كَذباً أوُل
دروغ بندد ؟ آنان بر پروردگارشان و چه كسى ستمكارتر از آن كس است كه بر خدا (  الظَّالمينَ علىَ اللَّه لَعنَةُ أَلاَ

. هـان ! لعنـت خـدا بـر     ند كه بر پروردگارشان دروغ بسـتند اينان بود: « شوند ، و گواهان خواهند گفت ه مىعرض
P2F3»ستمگران باد .

P« گـردد چنـين    ت الهي مـي مآن از رح بينباعث دوري مرتك بزرگي اين گناه را كه دليل گاه آن
م كـَافروُنَ   الَّذينَ «فرمايد:  بيان مي همانـان كـه [   (  يصدونَ عنْ سبِيلِ اللَّه و يبغُونَها عوجاً و هم بِالْآخرَةِ هـ

P3F4)، آخرت را باور ندارند.خود شمارند و دارند و آن را كج مى مردم را ] از راه خدا باز مى
P« 

با تخريب و ايجاد اعوجاج وكجي در معارف دين مـردم را از بهـره منـدي از حقيقـت آئـين الهـي        انزيرا اين
مانع از ره سپردن آنـان   ،ثمر خود بي هاي ناآگاه به خرافات و ابداعات پوچ و محروم كرده و با مشغول نمودن توده
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 گردند. طريق و سبيل الهي مي در

 كنـد از جملـه   اشاره مـي هاي نا آگاه  در فريب تودهگران  ند تحريفترفاي از د به پارهددرآيات متعقرآن كريم 
نسبت دادن شئون كذب  مناصب دروغين و بي پايه و اعطايفات به آنها با القاي موضوعات اخر باوراندن اباطيل و

 دادننسـبت  نيـز  نام پسران يا دختران خدا و ه موجودات واقعي و يا خيالي همچون معرفي كساني باز اي  پارهبه 
تـر از   هاي تقرب به خدا و مهـم  ها و وسيله ها به عنوان واسطه بت به گوساله و جايگاه ويژه وكشف وكرامت شأن و

يان و متصديان گران به عنوان مبلغين و متول فريحالبته ت .ها آن ي حاجات روزمره ي همه رافع مشكلات و برآورنده
رسند و هم به شهرت و موقعيـت اجتمـاعي    هم به نان و نوايي مي ،از رهگذر فريب مردم ناآگاهها،  كاري اين فريب
 يابند! دست مي

دگان ايـن بـازي   هر دو گروه را بازندگان و خسران ز ،ها كژتابي ها و با افشاي اين كژيبا اين همه كتاب الهي 
حقيقـت  بخـش   از نعمت هدايت سعادتو ديگران نهايت ضمن محروم كردن خود  كند كه در زا معرفي مي غفلت 

دين، آنچه در پايان كار بدست خواهند آورد حرمان از رحمت الهي و عـذاب دردنـاكي خواهـد بـود كـه خـود بـا        
كارانـه بـراي خويشـتن فـراهم      يا اقـدامات فريـب   ثمر و اعمال بي ها و تلاش باورهاي بي اساس و پندارهاي غلط و

 اند. دهونم

 ذاَطَانٍ بِهاتَّخَذَ اللَّه ولَداً سبحانَه هو الْغَني لَه ما في السماوات و ما في الْأرَضِ إِنْ عنْدكُم منْ سلْ قَالُوا« 
نياز  ىمنزّه است او. او ب» فرزندى براى خود اختيار كرده است. خدا : « گفتند(  تَعلَمونَ لاَ ما اللَّه علىَ تَقُولُونَ أَ

اين [ ادعا ] حجتى نيست. آيا چيزى را كه . شما را بر و آنچه در زمين است از آنِ اوست ها . آنچه در آسماناست
P4F1)بنديد ؟ ، به دروغ بر خدا مىدانيد نمى

P« . » ْونَ قُلحفْللاَ ي بالكَْذ لىَ اللَّهفْترَوُنَ عينَ يدر : « بگو(  إِنَّ الَّذ
P5F2».شوند ، رستگار نمىبندند بر خدا دروغ مىت كسانى كه حقيق

P.« 

 هاي و ي با همه كنند ها پيروي مي كه كوركورانه از آن يآگاهعوام نا هم گران و تحريف هم كه،  ناي  نتيجه
اي جز  متاع دنيا به نتيجه و هبكار انداختن سرماي برپاداشتن بساط و دكه و دكان در برابر دين و تبليغات و هوي و

 عظيم دست نخواهند يافت لذا:خسران 

 سودائيـان عــالــم پنـدار را بــگــوي                   سرمايه كم كنيد كه سود و زيان يكي است        

 اين نوشتار در اين باره است. اساس سخن در

 احمد آيت اللهي                                                                                                

 1391اسفندماه                                                                                                               
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 گفتار اول

هـاي   يابيم كه اين كتاب آسماني در بيان سرگذشـت و سرنوشـت امـت    با مطالعه در آيات قرآني در مي
مـل  أتو به نكته بسيار مهم  كرراًم ،گذشته هاي تاريخي حاكم بر جوامع دينيِ تبيين سنتمقام در  پيشين و

احكـام اديـان    ها و معارف و هترين آموز موضوع تحريف و دگرگوني در اساسي و آن ،كند كيد ميأبر انگيزي ت
در  هـا در ابعـاد گونـاگون و    به گزارش قرآن اين تحريـف  است.  -تر شرايع آسماني يا به تعبير دقيق و -الهي

ن هـا از حوصـله اي ـ   شگردهاي مختلف صورت گرفته است كه پرداختن بـه آن  ها و با روش سطوح متفاوت و
 د:نموموضوع بيان حول محور چند توان بنمايد شايد  با اين حال آنچه را كه مهم مي ،مقال بيرون است

اهـداف    صول و مباني وادر  چنان گسترده و عميق و تحريفات راه يافته در دين آنگاه نخست اين كه 
كه پس از اندكي به كلي ماهيـت و بنيـان ديـن در     دريگ ميشرايع صورت  وو بطور كلي در محتواي اديان 

كاركردهـاي هـدايتي ديـن در عرصـه      مـوارد ر اغلب  د كه گرديده بطوريمقلوب و دگرگون  ،ذهنيت جامعه
پيام اصلي  هيابيم ك در آيات قر آني در مي تأملتوضيح اينكه با تدبر و  .دشو ميبدل خود به ضد  زندگي بشر

شرايع آسـماني را در سـه موضـوع مـي تـوان      ي تمام اديان الهي و  اهداف عمده ها و و محور دعوت و آموزه
 :نمودخلاصه 

 ،و ايمان به آن دعوت به توحيد -1
 و وحي، تفكر از طريق تعقل وآگاهي بخشي به مردم   -2
  عنوان بستر در زمينة اصلي تشكيل جامعه ديني. به ها در همة زمينه قراري قسطبر -3

الهي از جملـه  سه پيام بنيادين اديان و شرايع  ،عدالت بصيرت و ،ايمان ،تر روشنبياني به تعبير ديگر و 
اعطاي آگاهي و بصيرت عمومي  ،معاد وقوع هستي و مبداءبه تقويت و تعميق ايمان  .دين مبين اسلام است

همـه  هـا و   براي حاكميت و اجراي عدالت در تمام عرصهعملي براي تشخيص حق از باطل و دعوت به اقدام 
موزه ها و ي آ توان گفت همه مي .ن و شرايع و مكاتب الهي بوده استيامبراپ پيام اصلي تمام ،سطوح زندگي

ادت ابدي به بشريت عرضه شـده  در راستاي رسيدن به سع اديان الهي و طكه توس دستوراتياحكام عملي و 
ل ويل اص ـذلويت در واهميت و ا به لحاظديني ت او همه فروع هدبو متفرع بر اصول سه گانه ياد شده، است

د گوي شته سخن ميذگيرند. مع الوصف قرآن كريم وقتي كه از آسيب شناسي جوامع ديني گ يادشده قرار مي
در جامعـه  آن ثير أميـزان ت ـ  درو ، مع مزبور معرفي كردهترين آفت دينداري جوا را به عنوان مهم »تحريف«

هاي گذشته به ضد خود تبـديل   و آموزه هاي آن در امتدين  ،در اثر تحريف :كند كه گيري مي چنين نتيجه
و نيت جامعه بـه عنـوان نتيجـه    يآنچه در ع عدالت گونه جوامع به جاي توحيد، آگاهي و در اين فلذا ،گشته

6Fقرآن كريم مفاد آياتاساس  بر .است  بودهجهالت و ظلم  شرك، كردهحاصل دينداري ظهور و بروز پيدا 

در  1
 بعثـت پيـامبر   ظهـور و  ، براي اسـتمرار هـدايت جامعـه    تداوم فيض الهيضرورت به شرايط مزبور و با توجه 
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عـدالت را بـردوش كشـد و ديگـر بـار در ايـن راه        م توحيـد، آگـاهي و  لَباره عوتا د نمايد مي  لازمديگري را 
ي  همـه  سرگذشـت تمـام شـرايع و   خلاصـه  ين ا و !ظلم پي بگيرد جهل و امان را با سپاه كفر و اي بي مبارزه

 .است كتاب الهيديني از منظر  ي هاي گذشته در تحليل جامعه امت

 ـ   ديـن   اين است كه با كمـال شـگفتي،  ديگر مل أنكته دوم و قابل ت  عنـوان آخـرين و  ه مبـين اسـلام كـه ب
ترين  ميقرفي و ابلاغ ععي اديان و شرايع گذشته و م چهره ازودن زنگار تحريف دترين شريعت و با رسالت ز كامل

فتار تحريـف گرديـد و   رخود گ است، جهل و ستم آمده ها، براي نجات بشر از شرك ترين معارف و آموزه و كامل
نـيم قـرن از وفـات     هنـوز حدي رسيد كه  هاصول و مباني اسلام پس از رحلت پيامبر(ص) ب دگرگوني درميزان 

ي  بر چهره آنها پوششي از ظواهر ماند تن نيت جامعه باقييعو  متندر از اسلام كه آنچه  آور آن نگذشته بود پيام
 ،تحريف شده ي ضد توحيدي با دستمايه و ابزار دينِ  بههج ر ديگرريه شرك و جهالت و بيداد بود و در نتيجه باك

 ـا ه ـ تجهيـل تـوده   ي آن بيدادگري را با تحميق و در سايهتا برافراشت  شريعتام نه گمراهي را بپرچم  بنيـاد  ر ب
 .سل به دين تحريف شده توجيه نمايدبا تو ، وهاي شرك و گمراهي ارزش

اي  جهدراز مسير حق به چنان  رافشده بود كه انحنظهور اسلام سپري  چند دهه از بيش از آري،
به  ،جهل و ستم، ي اسلام و نماد شرك رينهيهمان دشمن ديعني بني اميه ، هجري 60رسيد كه در سال 

 ،(ص)پيامبر ادعاي خلافتبه نام اسلام و  ،مانند يزيد يصفت و خبيث و بيدادگراي حيوان  سردمداري چهره
اجعه بارتر اينكه چنين حكومت و كند و ف ناموس مسلمانان حكومت مي مال و فكر و ذهن و بر جان و

به  دانايانِ مين از سوي بسياري از علما ولي مس هبه عنوان خليف ديزي و ،نام حكومت اسلامي اي به سلطه
و  تر اينكه چنين دين و چنان حكومتي به دلايل و مهم! دوش حتي پشتيباني مي ييد وأتوجيه و ت ،دين

 ،، يا لااقل اكثريت مردمهاي تحت ستم قرار گرفته توده پذيرش عموم مردم و هات و علل گوناگون موردج
  !دانند شروع نميمقيام در برابر اين حكومت را اعتراض و 

 ي مسلمين چه بود؟ مگر اسلام براي مبارزه و طاط در جامعهحراستي علت اين همه دگرگوني و ان اما به
شرك پيام  مبارزه با جهل وو مقابله با  ر ستيز با ستممگ؟ داد شعار نميمقابله و نابودي همين وضعيت 

معاويه  اني چون يزيد وي بيدادگر از سلطه ي بنيادين دين نبود؟ مگر اسلام براي رهايي بشر اصلي و آموزه
رسالت اصلي  ،براي شناخت حق از باطلشاخص  و اعطاي ميزان يرت و آگاهي وصبشعار ؟ مگر نيامده بود

ستم و جهل افتاد كه ، ي شرك ي مسلمين در طول فقط نيم قرن چنان به ورطه ين نبود؟ پس چرا جامعهد
به جامعه  داحجان و مال و كرامت انساني آ و نمودهادعاي خدايي  گراني مانند معاويه و يزيد عملاً ستم

انديشه و  فكر و د كرده و در عين حال چنان ذهنيت ووستم و بيداد خ ،خصوص نيكان آن را پايمال ظلم
هاي تحت ستم نيز اين همه را به عنوان دين باور  كه حتي توده ستخفاف كشاندنداشخصيت مردم را به 

جامعه  كه اولاً ها، يادآوري دو مطلب ضروري است: اسخ به اين پرسشدر پ  !ستي چرا؟ابه ر نموده بودند؟
علت العلل كه توان گفت  ت ميأبه جر ثانياً و نگرديديكباره و بدون مقدمه و زمينه به اين وضعيت  دچار 

 :فرمايد ميخداوند  لذاست كه .ها ها و نفوس و انديشه ر تدريجي جانيتغي :بود همه اين انحرافات يك چيز
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 مرَد لَه وما لَهم منْ دونه إِنَّ اللَّه لاَ يغَيرُ مابِقَومٍ حتَّى يغَيروُا ما بِأَنْفسُهِم و إِذاَ أرَاد اللَّه بِقَومٍ سوءاً فلاََ.«
كه زماني  ييها افكار و انديشه و ها جانو  ير نفوسيتغوعلت  سببسخن اين است كه  ي اما همه 7F1» منْ والٍ

 « عبارت بود از: ،ندشد محور دين سيراب مي بخش و عدالت هاي توحيدي و آگاهي از آبشخور زلال پاك پيام
با يندي تدريجي بود كه آاي ناگهاني و دفعي كه فر نه پديده نيز ين تحريفاكه البته »! تحريف در دين

تبديل از مباني دين كامل  يچرخشي به ظاهر كوچك از محورحق آغاز و سپس به  گيري يك زاويه شكل
 ايم . ختهاين دگرگوني پردا چگونگياي ازمراحل و نيز  ما در جاي خود به پاره. گرديد

بر در تاريخ صدراسلام و مل و تدأبدان اشاره شود اين است كه با ت قالنكته سوم كه لازم است در اين م
عامل  هيابيم كه س مسلمين در مقطع مزبور در ميي  ير در جامعهيتغ عوامل سي علل وربر تحليل تحولات و

8Fب تحريف در اديان گذشته معرفي كرده بودعنوان عوامل و اسباه ها را ب و سبب عمده كه قرآن آن

در مقطع 2
ي تحريـف در   طـه ره و سقوط آن بـه و عترين نقش را در انحراف جام ترين و اصلي مهمنيز تاريخي مورد نظر 

 اربابـان و  -1  از: هاي پيشين كه عبـارت بودنـد   سه ضلع تاريخي سقوط امتهمان يعني  ،اند كرده فادين اي
به خفت  بتلام هاي نا آگاه و غافلِ توده -3،ن جور و دين فروشلماعا -2 ،صاحبان قدرت سياسي و اقتصادي

 !و خواري فكري و شخصيتي

كـه حقيقـت ديـن منـافع و      يتانطلبـان و دنياپرس ـ  تحريف در دين ابتدا از سوي قدرتبدين بيان كه 
عالم نمايان دنيا  دين و ايمانِ كشد با به خدمت گرفتن و خريدنِ ها را به چالش مي هاي نامشروع آن خواسته
هـاي   ) و سپس خارج كـردن محتـوا و آمـوزه   ي عوام (با ظواهري از دين از طريق سرگرم كردن توده ،فروش

 ئر ديني بـه اذهـان  عاها و ش و خرافات به نام ارزش ها تدعكردن ب البي دين از دسترس جامعه و آنگاه قاصل
سـط  ب نهاددين در جامعه به عاملي براي تثبيت سلطه واي كوتاه  دورهطي  ه، آنگاهصورت پذيرفت الناس عوام
يندي است كه تاريخ بشر از ابتداي پيدايش فرآ و مسير هماند و اين گرد ميو ترويج جهالت تبديل  مارثاست

محـوري و   ي جوامعي كه دين در آنهـا نقـش   در همه ،آسماني عو ظهور اديان الهي و شراي زندگي اجتماعي
 را طي كرده است. آناساسي داشته تا امروز 

از  به توصـيف پيـامبر(ص)   ابني مسلمانان مواجه با اسلامي بود كه  هجري جامعه  60در واقع در سال 
از لحاظ كاركرد و هـم  هم دين در مقطع تاريخي مزبور  نان(ع)مؤممانده و به تعبير امير اسمي باقيفقط آن 

نجات دين از اين شرايط فقط لذا باشند و  اش پوشيده كه وارونه بوداز جهت شكل و شمايل مانند پوستيني 
اي كـه چنـان    حماسـه  !حماسـه  اين انقلاب نيازمنـد يـك   وكانپذير بود مها ا ها و انديشه با يك انقلاب در دل

ها  د پردهنطالبان حق بتوان كهشكوفايي در افكار و دگرگوني در باورها ايجاد كند چنان  وها  طوفاني در جان

                                                           
و هنگـامي كـه خـدا     كنند.ير اقدام يدهد مگر اينكه خود براي تغ ير نمييخداوند سر نوشت هيچ قومي را تغ - 1

 11آيه/ سوره رعدچيز مانع آن نخواهدشد و جز خدا سرپرستي نخواهند داشت.   ي سوئي به قومي كندهيچ اراده
 ديگر. آيات متعددو  70اعراف/ و 26من/ؤم و 23زخرف/ و 34وتوبه/ 75آيه بقره/ سورهرك:  - 2
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و ديگربـار حقيقـت ديـن را بـه      رفتـه گري نوراني دين ب را از چهره آور تحريف هاي ضخيم و ظلمت و حجاب
اريخ بشـريت  ي مسلمين عرضه بدارند. اين انقلاب و حماسه را سرور آزادگان و سيد شهيدان تمـام ت ـ  جامعه

ي بسيار دقيق و عميق و در عين حال برخوردار از اوج  الحسين(ع) ضمن يك طرح و برنامه حضرت اباعبداالله
در  و ي كفـر  اش با جبهه از مظلوميت تاريخي انسان در مبارزه هميشگي ييت و البته با نمايشباذّزيبايي و ج

به تاريخ بشـريت عرضـه و ذيـل     »مكتب عاشورا «هاي واقعي دين به نام قالب يك مكتب بر خاسته از ارزش
ي بشريت تـا قيـام قيامـت بـراي      اي همهردستور العملي ب ضمناًكه  را، حريف ستيزت ي ي جاودانه اين برنامه

آنگاه اين  امضاء نمود و با خون مقدس خود و ياران بي نظيرش ،ستم بود و جهالت ،شرك مبارزه با تحريف،
م ميـل سـران سـتم برايشـان     هايي كه عليرغ اش سپرد تا آن را در فرصت گراميبرنامه را به دست اهل بيت 

خانـدان سـرافراز   صـد البتـه    د ون ـ، به بشـريت ابـلاغ نماي  يارانش شد ضمن بيان مظلوميت خود و فراهم مي
 س) نيز اين مأموريت را بـا كمـال قـدرت و   حضرت زينب كبري( ومام(ع) بخصوص حضرت امام سجاد(ع) ا

مكتـب   رپـايي نهضـت و  امام حسين(ع) بـا ب  در واقع انجام رساندند.زيباترين شكل به رترين و مؤثقوت و به 
خالص در كربلا  آنچنان كه بود و حقيقت داشت يكجا و رامعارف دين اسلام  اصول و ها و عاشورا، تمام ارزش

 منطبـق بـر   نـي و بنيادهاي عقلا هاي زيباشناختي حادثه و استفاده از جذابيت اسپس ب به نمايش گذاشت و
شـعور   و نفوس حقيقـت طلـب را بـه معرفـت و محبـت و شـور و       ها ذهن هاي پاك و دل ،آن  فطرت انساني

دركنار مظلوميـت جانسـوز امـام(ع) و يـاران     انقلاب عاشورا هاي  زيباييدراين فراخواني،  حسيني فراخواند و
 ايـن كشـش و  تـر اينكـه    مهمكشاند و  پرچمي بود كه هر فطرت سالمي را به سوي خود ميهمچون پاكش، 

هـاي اصـلي مكتـب     هاي بنيادين و نيز شـعارها و آمـوزه   جذب فرصتي بود تا مباني فكري و اهداف و آرمان
 -عـدالت  يعني توحيد، آگـاهي و  -پيام ديرين تمام اديان و شرايع آسماني سه  كه همانا سه اصل وحسيني 

 در هـا  تبليـغ شـود و ايـن    تـرويج و و  حليلت و تبيين ،زيبايي مظلوميت و در پرتو انوار نوراني حماسه وبود 
 ـ   ترين اصليهمان حقيقت  ب و شـكل مبـارزه بـا    رسالت تمام انبياء و رسولان و اولياي الهي بـود كـه در قال

9Fگرفت. تحريف صورت مي

1 

هاي اصيل  ، ارزشنهضت تحريف ستيز حسيني ب عاشورا وآيا پس از ظهور مكتاست كه  حال سؤال اين
عـدالت در عينيـت جامعـه محقـق گشـت؟ آيـا        دين در جامعه حاكم شد؟ آيا سه اصل توحيـد، بصـيرت و  

؟ دردمندانـه  گرديده ضهاي اصلي اسلام در جامعه اسلامي بدون تحريف به مردم عر آموزه ها، اهداف و ارزش
تبيـين همـه    پاسخ به اين سؤال مستلزم يك تحليـل جامعـه شناسـانه و    ! اما چرا؟شدبايد گفت كه چنين ن

اسـت كـه    رقضيه وبررسي دقيق آسـيب شناسـي اجتمـاعي   مختلف دخيل د عوامل متعدد و علل و ي جانبه
ه خلاصـه كنـيم شـايد    ليك جم ي اين امور را در طلبد، اما اگر بخواهيم همه فرصت بيشتري را مي مجال و

كه با هدف مبارزه و افشاي تحريف در دين پا بـه عرصـه وجـود     -كه مكتب عاشورا بتوان چنين بيان داشت

                                                           
يادآوري استمرار رسالت انبياء و اولياء درحماسه حسيني و زيارت وارث در واقع سرود عاشقانه وترنم عارفانه  - 1

 است.



7 

هـا و هـم در محتـوا و خاسـتگاه      ! اين تحريف هم در شعارها و پيـام گشتخود گرفتار تحريف  -گذاشته بود
ي  ه عوامل تشـكيل دهنـده  كي آن صورت پذيرفت. جالب است بدانيم  نهضت حسيني و هم اهداف و فلسفه

تحريف  و عوامل اصليل دهنده يشكتها را به عنوان سه ضلع  كه قرآن آن ندبود ييها همان، تحريف نيزاين 
عالمان و مبلغين دين فـروش و  ، گران سياسي و اقتصادي جامعه د، يعني سلطهاينم معرفي مياديان گذشته 

ي اديـان الهـي    ماننـد همـه   گرانه در مكتـب عاشـورا   تر اينكه نخستين اقدام تحريف ! و جالبهاي ناآگاه توده
P10Fتوسط يزيد و از فرداي حادثه صورت گرفت

1
Pگر اموي كه با اجراي يك سياست  . به اين معني كه نظام سلطه

(ع) را بـه عنـوان تنهـا منـادي توحيـد و بصـيرت و عـدالت و يگانـه         ايتكارانه توانسته بـود امـام حسـين   جن
رخـت  د ي به خيال خود موفق شده بود كـه ريشـه   و، به شهادت برساند انگر ي تحريف ي چهره كننده ءافشا

شهادت خـود و يـارانش را بـا    ماجراي  ، پس از وقوع اين حادثه دريافت كه امام (ع)بركندگونه  اينتوحيد را 
مار ثكفر و است ،ريف به يك مكتب فريادگر عليه ظلم، ستمبرنامه ريزي و تدبير و مهندسي بسيار دقيق و ظ

لـو انـدك از سـلامت فطـرت      اي و به هركس كه بهره ،آنچه واقع شده خبركه اگر  گونه آنبدل نموده است 
ها را به سربازي در ركاب  آن بسياري ازو  خواهد نمودشيفته و مجذوب اين مكتب او را خوردار است برسد بر

لذا  .كرد و اين چنين اگر شود بنياد ستم و جهالت و شرك برچيده خواهد شد نهضت حسيني تبديل خواهد
هـاي   هاي حـق طلـب و تـوده    در بدو امر حكومت يزيد سعي نمود مانع از رسيدن پيام عاشورا به گوش جان

 هـا و  نهضـت حسـيني و افشـاگري    ماهيـت  طبيعـت و  دريافت كـه فاصله شود ليكن بلا مرعوب غفلت زده و
چنان است  ،ها ترين ستم حتي در شرايط اسارت و در حال تحمل سخت بيت پيامبر(ص) هلهاي ا روشنگري

وقتـي كـه نظـام يزيـدي در      فلـذا  ،كه جز رسوايي و شكست براي نظام كفر و ستم حاصلي نخواهد داشـت 
بـه   گرديـد (س) مواجـه  هاي آتشين حضرت سجاد(ع) و حضرت زينب كبـري  مجالس كوفه و شام با خطابه

يـروزي در دربـار   و در حضور سران كفر و ميهمانان حاضر كه براي تبريك جشن پ اًه شخصكخصوص وقتي 
ي بيانـات گهربـار و    را درنتيجهافشاگرانه رسوايي  توهين و ستم يزيدي حضور يافته بودند آن همه تحقير و

توانـد از تـابش انـوار     نمـي كـه  فهميـد   ،دار نهضـت حسـيني تحمـل كـرد    سسراسر عزت و حكمت آن دو پا
و از فـرداي همـان روز آن را بـه     ر انـداخت دبخش پيام عاشورا جلوگيري كند و لذا سياستي ديگـر   بصيرت
 مكتب عاشورا بود.ماهيت ي اجرا در آورد و آن تحريف  مرحله

باز هـم مسـتلزم    هاي اين حركت تحريف گرايانه است كه مل در چگونگي و نحوه و روشي قابل تأ نكته
ترين و در عين حـال مـؤثرترين    ترين و شايع . به عنوان مقدمه بايد گفت يكي از مهمتوضيح مختصري است

                                                           
و قمـي/   332و ابـن جوزي/تـذكره الخـواص/ ص    112/ ص5و ابن سعد/ طبقـات/ ج  462 ص /5جلد طبري/ - 1

بدون اذن و رضايت او صورت  -(شهادت امام(ع) ويارانش) -يزيد ادعا كرد كه اين حادثه – 416نفس الهموم/ ص
 خودسرانه دست به اين جنايت زده است و اين اولين تحريف در تاريخ نهضت حسيني است. گرفته و ابن زياد
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ران مـورد  گ ـ دين كه در طـول تـاريخ از سـوي تحريـف     مرام و مكتب و  يك هاي تحريف در ترفندها و روش
در  تمام مكاتب الهي و حتي سياسـي و اجتمـاعي   ، جابجايي فرع با اصل مي باشد.استفاده قرار گرفته است

غايات و اهداف و همچنين اسباب و وسايل و مقدماتي را براي پيروان خود تعيـين و   ،هاي عملي خود برنامه
هـا و وسـايل و مقـدمات بـر حسـب اهميـت و        ها و نيـز برنامـه   كنند كه خود اين اهداف و آرمان تعريف مي

ان . بـه عنـو  اصلي و فرعي مي شوند ،بندي و به تعبيري جايگاهي كه در نظام ارزشي آن مكتب دارند اولويت
مثال در دين مبين اسلام رسيدن به قرب و رضوان الهي كه همان نيـل بـه سـعادت و نعمـت ابـدي اسـت       

و  ي بعـدي  رحلـه شـود. در م  ها معرفي مـي  ، معارف و آموزهها، احكام م برنامهترين هدف تما ترين و مهم عالي
ع اهداف متوسط در تمام شرايهاي دين به عنوان  ، سه محور اصلي در برنامهبراي رسيدن به اين غايت نهايي
، عدالت. و همانطور كه ذكـر آن رفـت   آگاهي و ،د كه عبارتند از توحيدگرد و اديان الهي معرفي و دنبال مي

معرفي و ساير احكام و شعارها و حتـي  از سوي پيامبران الهي ي سه پيام اصلي دين  اين سه محور به منزله
گيرند. حال اگر شعاري يا عبادتي يا  تحقق اين سه اصل قرار ميدر خدمت عبادات و مناسك به عنوان فروع 

مذكور ي  گانه هاي سه و تحقق پيامياد شده حكمي از دين كه بايد در خدمت و در راستاي رسيدن به هدف 
، ترويج و عمل شود كه اهداف مزبور را تحت الشعاع قرار دهد و يا حتي جامعه تبليغ، به نحوي در قرار گيرد
 د چنين ديني به جهت جابجايي فرع و اصل مورد تحريف واقع گرديده است.گردآن اصول منجر به حذف 

دو دانيم كه در شريعت اسلام عبادات به  روشنگر موضوع مورد بحث باشد. مي تواند ميباره  اين  ي درمثال
اسـت  واجبات و مستحبات. هر چند در دستورات ديني به انجام هر دو تأكيد شـده   :تقسيم مي شوند بخش

ايـن گـروه از    ،بـراي همـين   .برخوردارنـد بيشتري ليكن در قياس با مستحبات، واجبات از اولويت و اهميت 
اي اعمال مستحبي چنان تبليغ شود كه  شوند. حال اگر درجامعه مستحبات فرع محسوب مي عبادات اصل و

توان گفت كه عمـلاً ايـن بخـش از     به آن عمل نشود مي اساساًبات فراموش يا در حاشيه قرار گيرند و يا واج
چنين رويكردي به احكام و عبادات به صـراحت در روايـات منقـول از اوليـاي ديـن       لذاده و شدين تحريف 

P11Fتخطئه و محكوم گرديده است

1
P . 

ي بزرگ يك  يابيم كه امام حسين(ع) در اين حماسه شورا در ميبا تأمل و بررسي و تحقيق در نهضت عا
هاي انقلاب حسيني با دقت تمام براي رسيدن به اين  مده را دنبال كرده و تمام برنامههدف اصلي و غايت ع

به بيان  .گسترده و عميقي است كه در دين صورت گرفته بود» تحريف «هدف طرح ريزي شده و آن افشاي 
هـايي   ها، طبقات و قـدرت  ي گروه دين و افشاي چهره مبارزه با عوامل تحريفضمن  ديگر در مكتب حسيني

درآن مقطـع زمـاني   ي آحـاد جامعـه را    مال و انديشه ي ظالمانه بر جان و كه با تحريف دين موجبات سلطه
بـا   مبـارزه  « ،بودند و با تأكيد بر استمرار و تداوم اين مبارزه و افشاگري بـراي هميشـه تـاريخ     فراهم نموده

(ع) براي اين كه پيـام نهضـتش   م گرديد. در اين راستا امام حسيناعلا حسينيهدف اصلي انقلاب  »تحريف
                                                           

ت النوافل باالفرائض فارفضوها (هر گاه مستحبات به واجبات لطمه زننـد  : اذا اضرّفرمايد مي (ع)امير المؤمنين - 1
 279 حكمت مستحبات را كنار بگذاريد) نهج البلاغه/
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تمـام وجودشـان را فـرا گرفتـه     و خمـول  سستي ، به عللي رخوتكه (ي جامعه هاي غفلت زده به گوش توده
تاريخ، نقش بيدارگرانه و تحريف ي تاريخ جريان يابد و در طول  اين پيام در آينده ،علاوه بر آنبرسد و  ،.)بود

متناسب بـا ماهيـت و حقيقـت     ،دنمايي مسلمين ايفا  مع بشري به خصوص جامعهواي خود را در ج ستيزانه
انتقـال پيـام    بـراي هاي تبليغي  هايي را در برنامه شعارها و نمادها و روش ،قيام و نيز موافق با فطرت انساني

و نيـز نمـايش    -ري ظلـم سـتيزي  فط ـها استفاده از عنصر مظلوميـت و اصـل    نترين آ د كه مهمخود برگزي
كه در منابع دينـي  بر همين اساس است بود. ها و ملكات روحي انسان  اي از زيباترين فضايل، ارزش مجموعه

ي  روش تبليغي حماسـه  و و مظلوميت) به عنوان دو شعار زيباييكه بر روي اين دو اصل (كنيم  ملاحظه مي
جـذب و   بـراي ي معصومين(ع)  ي كربلا و سپس توسط ائمه از سوي اهل بيت امام (ع) پس از واقعهعاشورا 

حركـت در   نشناخت قيام حسيني و نيز زنده نگه داشتن و پايداري و اسـتمرار اي ـ  در جهتفراخواني مردم 
بيين و تحليل براي تاست كه  همين راستا قولاً و فعلاً تأكيد فراوان گشته است. در ،ي تاريخ آينده و هميشه

ه هاي زيباشناسـان  هاي ادبي براي معرفي جلوه (ع) استفاده از بياني حماسي و عبارات و آرايهقيام امام حسين
 و (ع) و يارانش به صورت رثاء و ذكر مصائب توسط حضرت امـام سـجاد(ع)  آن در كنار فرياد مظلوميت امام

در  پـذيرفت رسيدن به هدف مزبور صورت  به منظور(ع) در كوفه و شام حضرت زينب(س) و ساير اهل بيت
مورد تأييـد  مقصود (ع) براي نيل به اين م و استمرار اين روش از سوي ائمهتوصيه بر تداوتداوم اين رويكرد 

هـاي   ها و سـوگواري  ي بيانات و مرثيه . همين ماهيت و آثار بيدار كننده، افشاگرانه و ظلم ستيزانهگرفتقرار
طور كه بيان شد ناچار تدبير ديگـري بـه    بود كه يزيد را سخت به وحشت انداخت و هماناهل بيت در شام 

ها براي بـه حاشـيه    و تبليغ آن» فروع «نهضت حسيني با توسل به  ماهيتكاربست و آن تحريف حقيقت و 
 (ع) بـه عنـوان نمـاد مظلوميـت امـام     ده كرد كه پرچم عزايي كه اهل بيـت بود! يزيد مشاه» لواص «راندن 

ها براي شنيدن حقـايق و   اي بسيار مؤثر براي جذب قلوب مردم و آمادگي آن اند وسيله حسين(ع) بر افراشته
ني قيام حسي هاي پيامتر ماندگاري اهداف و  نهضت حسيني و از همه مهم فلسفهها و آگاهي از  درك واقعيت

باد خواهد رفـت لـذا تـدبيري     بر اش و اركان حكومت ظالمانه ت اوكيان سلطناست و اگر اين امر تداوم يابد
م و پرچم عزا به دست گرفت و مجلس عزا بر پا كرد و صـاحب  لَديگر به كاربست و آن چنين بود كه خود ع

P12Fعزا گرديد

1
P !  مياپاين عزا ديگر ! و هزار امااماعزا نداشت! در اين مجالس ديگر فرصتي براي اهل  ي جز خود

مال يزيد بودند كه بـا شـور و   دار اين مجالس ع ف قيام داده نشد! ميدانبيت براي بيان حقايق و تشريح اهدا
هـا آگـاهي بخـش و بيداركننـده و      ديگر اين مرثيـه ليكن كردند!  ! براي امام حسين مرثيه سرايي ميحرارت

اي  بايست وسيله مجلس عزايي كه ميبدين ترتيب افشاگرانه و ظلم ستيز نبود! فقط ذكر مصيبت بود و بس! 
ها براي همراهي با نهضت حسيني در راستاي وصول به اهـداف آن (كـه همانـا     آگاهي و نيز جذب دل براي

ها همه فرعي براي آن اصول بود، خود تبـديل   تحريف ستيزي و توحيد و عدالت بود) باشد و در حقيقت اين
مبـدأ تحريـف در قيـام    به هدف گرديد. يعني عزاداري براي عزاداري! گريه براي گريه! و اين آغاز انحراف و 
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هـا كـه قيـام     عاشورا بود! به تدريج و پس از آن صاحبان قدرت و ارباب سـتم در طـول تـاريخ يعنـي همـان     
نماي دين به  اي عالم با استخدام عده ،ها را به خطر مي انداخت منافع نامشروع آنهاي آن  پيام(ع) و يحسين

ه پس از مدتي اين مكتب بيدارگر و آگـاهي بخـش و   ي اين تحريف افزودند به طوري ك دنيا فروش بر دامنه
دكـّاني بـراي    مار مـردم و نيـز  حبراي توجيه ستم و اسـت » ! دستگاهي «ظلم ستيز دقيقاً به ضد خود يعني 

اي براي سرگرمي و محفلي براي عقده گشايي و ...  اي براي رسيدن به شهرت و معركه كسب در آمد و وسيله
اقـدام بـه    -هر گروه به فراخور هـدفي كـه برگزيـده بـود     -رسيدن به اين منظورتبديل گرديد. و البته براي 

هـاي كـذب    ي كربلا با خلق وقايع دروغين و اشخاص موهـوم و صـحنه   تحريف در موضوعات تاريخي حادثه
 همراه با خرافات و اعمال احمقانه و خلاف عقل و منطق نمودند تا بدينوسيله به رونق بازار خود بيفزايند!

هايي كه نه فهم عميقي از ديـن   بين يعني همان تر اين كه برخي از علماي ساده انديش و كوتهبار فتأس
بـه تأييـد و    ،گـران  و نه درك صحيحي از نهضت حسيني دارند با همراهي آگاهانه و نـا آگاهانـه بـا تحريـف    
الناس خود بر دامنه تصويب اين اقدامات فاجعه آميز پرداختند و حتي گاهي براي به دست آوردن دل عوام 

كه علماي رباني و مسئول و آگاه را كه كمر همت به مبـارزه بـا تحريفـات     تر ايني آن افزودند و بد و گستره
 ند.نمودنوايي با دشمن  عاشورا بسته بودند متهم به بي ديني و ضعف اعتقادي و حتي همراهي و هم

نهـيم   تن به آن را به مجال ديگري وا مـي پرداخباره بسيار است كه  ي سخن در اين در هر صورت زمينه
ي تحريفات در مكتب عاشورا بـه حـدي رسـيد كـه در طـول       ميزان و درجهاعتراف نمود كه اما عجالتاً بايد 

ناآگـاهي و خرافـات و    ،بي عدالتي، جهل ،ستم ي تاريخ كمترين تأثير خود را در نجات امت اسلامي از ورطه
و مكتب حسـيني (ع)   شدن چهره دينآلوده  در اثراز طرفي  .برجاي گذاشتاعطاي ايمان و كرامت انساني 

گيري و كسب درآمد و ... آن جذابيت فطري كـه در حقيقـت و    ، معركهبه تحريفات، خرافات، ريا، خودنمايي
ماهيت قيام امام (ع) نهفته بود به شدت تضعيف گرديد به طوريكه كمتـر انسـان انديشـمند و اهـل فكـر و      

كتـب  هـاي تـاريكي را از چهـره م    ) در طول تاريخ توانست ايـن پـرده   !( البته از غير شيعيان ييحقيقت جو
، حقيقي و هويت واقعي آنرا درك كند تا بـا تأسـي و پيـروي از ايـن حماسـه      عاشورا كنار زده و صورت زيبا

 ي ملعبـه  در مقابل امروزه شاهديم كه مكتبـي بـه ايـن عظمـت     ت بخش خود را به ساحل نجات رساند.نجا
ست هاي پ اي براي عقده گشايي مايه و وسيله اي جاهل و بوالهوس و منبع درآمدي براي برخي بي دست عده

 ! اي عظيم است براي مردمي ناآگاه گرديده است. و اين فاجعه

بر جهل  علاوه شان ، متحجر و جاهل كه موجوديتگر سو مدتي است كه يك گروه منحرف، منحطاز دي
 اي منطقه اذناب استكباري و نيز هاي سياسي بين المللي و هاي شيطاني قدرت سياست رهونو تعصب كور، م

در هـا و اربابانشـان را    هسـتي آن  ،مكتب عاشـورا  وهاي حقيقي دين  ها و آموزه و شعارها، پيام باشد ميها  آن
نظـام اسـتكباري تحـت     ي ، ترغيب و پشتيباني همه جانبـه دهد با تحريك معرض نابودي و رسوايي قرار مي

گري و غيره و با تمسك به تحريفات و انحرافاتي كه به دست دشـمنان آگـاه و    عناويني مثل وهابيت، سلفي
ها و جعلياتي كه در تاريخ  دروغ و ورت گرفته و با استناد به خرافاتدوستان ناآگاه در دين و قيام حسيني ص
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اش  هـا و مبـاني   آمـوزه  ي همهبخش و متعالي آنرا كه  نجاتمكتب تشيع و تعاليم  ،اين حادثه عظيم راه يافته
 و اسلافشان كه خود و در حالي نسبت داده، كذب و خرافه باشد به دروغ منطبق بر فطرت، عقل و منطق مي

تهاي مسلم تاريخي و ديني را در راستاي تأمين منافع ستمكاران و توجيه اعمال و سياستهاي ظالمانه يواقع
سـازند و   اند، شيعه را به دروغگويي، كذب و جعل حقايق متهم مـي  ريف، تغيير و كتمان كردهتح ها مكرراً آن

يخ اسـلام  يافتـه در تـار   به تحريفـات و جعليـات راه   ،براي اثبات اين ادعاهاي پوچ و در جهت فريب ناآگاهان
 .كنند استناد مي بخصوص تاريخ قيام حسيني(ع)

دشمني و كينه توزي و قلب حقيقـت و انكـار واقعيـت     و انتظاري جز عدشمن توق واضح است كه از پر
 تأييـد  ساده انـديش بـا تحريـف و    يرود اما مصيبت اينجاست كه برخي از دوستان جاهل و حتي علما نمي

اساس و يـا بـا سـكوت و    بي پايه و  بت دادن مطالب و سخنان دروغ و بيآلود و نس آميز و بدعت اعمال خرافه
. انـد  دن بـه آمـال و نيـات ناپـاك خـود شـده      ساز توفيق دشـمنان در رسـي   زمينه ،خصوص مسامحه در اين

اي از علما به علت عدم فهم و درك صحيح از فلسفه و اهداف نهضت  سوگمندانه بايد گفت در اين ميان عده
اي  دهانـد و ع ـ  كـرده ترين تحريفات را در تاريخ پيام عاشورا ايجـاد   عظمت حسيني(ع) بيشترين و گسترده با

عظيم با سكوت و حتـي   ي حادثهها را در اين  انحراف و نفوذ خرافات و بدعت ي زمينه ،ت مذكورجهديگر به 
 اند. تأييد خود فراهم آورده

ست چنـان اسـت كـه    اي از علماي ساده انديش صورت گرفته ا با مباشرت عده ها كه عمدتاً اين تحريف
 گويد : ف ستيز روزگار ما در اين باره ميفريادگر تحري(ره) آن عالم رباني و استاد شهيد مطهري

ايـم، هـم    ، ما هزاران تحريف وارد كـرده ر نقل و بازگو كردن حادثه عاشورابحث من اين است كه د« ... 
تـرين   ، ... گاهي تحريـف نـه تنهـا كوچـك    ايم فظي ... و هم در تفسير اين حادثه، تحريف كردههاي ل تحريف

آورد كه بصورت ضد خـودش   كند، به شكلي در مي ضيه را مسخ و به كلي واژگون ميق هماهنگي ندارد بلكه
P13F1».آيد در مي

P  
اما سؤال اين اسـت كـه     توسط برخي از علما به اين مكتب راه يافته است! ها عمدتاً گفتيم اين تحريف

اي از اشـخاص   پـاره  درمـورد  ممكن اسـت كه  -هاي دنيايي اي انگيزه ! در پاسخ به اين سؤال اگر از پارهچرا؟
نداشتن آگاهي از  و ، عدم فهم صحيح اين علما از فلسفه قيام حسيني(ع)بايد گفت علت اصلي -صادق باشد

. در باشـد  بـا عظمـت مـي    حادثـه هاي اين  فقدان تحليل و تبيين درست از علل، عوامل و زمينهاهداف آن و 
درك درسـتي از  كـه  أسـف برخـي از علمـا    كنيم كه باكمـال ت  توضيح اين مطلب به همين مقدار بسنده مي

جابجـايي   ي خلط و همان كجراهه ! دچارت امام حسين (ع) نداشته و ندارندي نهضت عاشورا و شهاد فلسفه
ي بـراي كسـب معرفـت و    ا وسيله واقع كه درها گريه كردن و گرياندن و عزاداري را  . آناند فرع شده اصل و

خش و بيداركننده و حركت آفرين اي ماندگاري اين مكتب نجات بعاملي مهم بر (ع) و ضمناًمحبت اهل بيت
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و تحكـيم ايمـان و    ي(ع) گرفته و اصل را كه همانا آگـاهي بخش ـ به جاي هدف قيام و شهادت امام ،باشد مي
آنرا فرامـوش   (ع) خارج پنداشته و يا عملاًي اهداف نهضت حسيني دايره باشد به كلي از گسترش عدالت مي

 اند. كرده

گـر   كوتاه بيني و كج انديشي در اين باره به حدي است كـه فاضـل دربنـدي يكـي از علمـاي تحريـف      
  :نويسـد  داند. لذا مي (ع) مييها را اقامه عزا براي امام حسينف عاشورا حتي هدف از خلقت دنيا و ما ي حادثه

P14Fل اقامه عزاء الحسين فيهاجان الدنيا و ما خلق لا « 

1
P! «! 

(ع) و هـدف پنداشـتن گريـه و عـزاداري     برداشت غلط از اهداف نهضت حسـيني  همين تلقي سخيف و
اي از علما به لغزش ديگر و انحرافي مجدد گرفتار آيند و آن اينكه بـراي رسـيدن بـه ايـن      سبب گرديد پاره

اي همچـون   هدف ـ يعني گرياندن و عزاداري ـ توسل به هر وسيله اي ولو خلاف شرع و حتي ارتكاب كبيره  
كه از فهـم صـحيح   مهدي نراقي  بينيم عالمي مانند ملا وا پندارند. براي همين است كه ميرا جايز و ردروغ 

نقـل اخبـار   « نويسـد:   شود كـه مـي   و لغزشي مي ادچار چنان خط مانده است(ع) جا فلسفه نهضت حسيني
خبر ضـعيفي دلالـت   ، جايز است و هرگاه حكايات و وقايع پيغمبر و اهل بيت(ع) او، در ضعيفه و غير معتبر

خبر را بشنود و به نيت رسيدن به آن  كند بر اينكه گريه بر امام حسين (ع) فلان قدر ثواب دارد و كسي آن
ر نيـز در ايـن كتـاب اخبـا     فرمايد ... به همين جهـت مـا   تعالي آن ثواب را به او كرامت ميثواب بگريد حق 

P15F2.ايم ضعيفه را با اخبار صحيحه آورده
P !! «هـايي را كـه در    چـه دروغ  ،تو چنين نگاهي به موضوعرس در پپس

صير و مرزبان هشيار مكتب اهل بيت(ع) ميرزا حسين نوري(ره) در اين كه عالم ب كند طوري كتابش نقل نمي
 ي ، بلكه اخبار كاذبهي اصل و مأخذ و مخالف روايت ثقاتو از اين جهت اخبار موهونه و ب: « ... نويسد باره مي

شود، مثل كتاب محرق القلوب تأليف عالم جليل آخوند ملا مهدي نراقي كه از اعيان  فت مييقيني در آن يا
او در ي  رشيقهاند مؤلفات  ف به علو مقام علم و فضل او كردهآنكه بزرگان دين اعترا ، علاوه بر... بود علما دهر

. با اين وافي در اثبات اين مرامت صادق و فقه و غيره مثل لوامع و مشكلات العلوم و غير آن خود شاهدي اس
شتن چنان عالمي چنين شود از نو الب منكره كه ناظر بصير متعجب ميشود در اين كتاب مط حال يافت مي

P16F3.مطالبي را
P « 

بينـيم در   مـي  لـذا در روزگار ما نيز، مكتب عاشورا دچار تحريف جابجايي اصل و فرع گرديد  بدين سان
شود هدف بانيان و شركت كنندگان فقط و  به نام امام حسين(ع) بر پا ميكه محافلي  ، مجالس واكثر مراسم

تحليـل   شـود تبييـين و   تجمعات آنچه كـه ديـده و شـنيده نمـي    اغلب اين  در فقط گريه و گرياندن است و
اند  بارها فرياد كرده كه علماي بيدار و مسئول شيعه بارها ول و اهداف قيام عاشورا است. حال آنعل و حقيقت

                                                           
 115و  5ملا آقا فاضل دربندي/ اسرار الشهاده/ ص  - 1
 3و  2ملا مهدي نراقي/ محرق القلوب/ ص - 2
 163ميرزا حسين نوري/ لؤلؤ ومرجان/ ص - 3
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ظلمي دوباره بر امـام   ،اداري وگريه براي امام حسين(ع) وسيله است نه هدف و جابجايي اين دو با همزعكه 
پيشـوايان  «  (ره) در اين باره مـي گويـد:  خش عاشورا است. استاد شهيد مطهريو مكتب نجات ب )حسين(ع

علي  د كه بايد نام حسين بنان و زمان ائمه اطهار(ع) دستور اكيد و بليغ نموده )(صدين از زمان پيغمبر اكرم
است؟... ممكن » چرا «علي(ع)هرسال تجديد شود، چرا؟ بحث در اين (ع) زنده بماند. بايد مصيبت حسين بن

است كسي بگويد: اين براي اين است كه تسلي خاطري براي حضرت زهـرا باشـد. آيـا ايـن حـرف مسـخره       
نوز هم دائماً به سر خودش بزنـد گريـه كنـد    سال ه 1400نيست؟ ... مگر حضرت زهرا بچه است كه بعد از 

ها دين را خراب مي كند. حسين(ع) مكتـب عملـي در    بعد ما برويم به ايشان سر سلامتي بدهيم! اين حرف
هاي اصلاحي است. خواستند مكتب حسين(ع)زنده بمانـد.   عملي قيام ي كرد. حسين(ع)نمونه اسلام تأسيس

 عالي و حماسه انگيرش ظهور پيدا كند، فريادكند: اهاي شيرين ون ندآسالي يك بار با  )خواستند حسين(ع
بينيد به  آيا نمي و -ن ان الحق لايعمل به و ان الباطل لايناهي عنه، ليرغب المؤمن في لقاء االله محقاًوالا تر (

 كه مؤمن حق دارد كه به مرگ و ديدار خدا مشتاق دارند؟ بطوري شود و از باطل دست بر نمي حق عمل نمي
داري ... عـزا  اسـت   داريـد. راسـت   ... پس ترغيب كردند به اينكه مجلس عزاي حسيني را زنـده نگـه   باشد؟)

حسين بن علي(ع) واقعاً فلسفه بسيار عالي دارد. هر چه ما دراين راه كوشش كنيم به شرط اينكه هدف اين 
كردند كه بدون اينكه مـردم را  اي دين را نشناختند، خيال  است. اما متأسفانه عدهجكار را تشخيص بدهيم ب

عارف به مقامات حسيني كنـيم، همـين    آشنا كنيم، يحسين حسين(ع) آشنا كنيم، به فلسفه قيام  به مكتب
P17Fگناهان است. ي ندانسته كردند، ديگر كفاره اي را نفهميده و يك گريه قدر كه مردمي آمدند و نشستند و

1
P «. 

عـد سـوم عاشـورا اسـت، يعنـي      ، مظهر بعزاداري خواني و روضه«  نويسد: حكيمي مي رضا استاد محمد
پيامش زنـده   براي فراموش نشدن عاشورا است، تا جنبه حماسي و عاطفي دارد و مصيبت جنبه احساسي و

گونه كه  ث مطابق باشد. بنابراين، همانحيمنشأ اصلي آن از هر  هنگامي ارزش داردكه با عدپس اين ب بماند.
خدمت همـان   حماسه دين و عدالت بوده است، بايد مجالس ذكر مصيبت نيز در عاشورا در خدمتمصيبت 

P18Fقبول امام باشد. نجامد و مورد رضاي خدا واحقيقت والا باشد تا معنا دهد و به مسخ ماهيت عاشورا ني

2
P« 

خون حسين ريخته شد و نهضت «  نويسد: د در بيان هدف قيام و شهادت امام(ع) ميشهيد هاشمي نژا
بـي خبـر از وضـع دردنـاك      ، آن اجتماع سـرگردان، آن ملـت نـادان و   هگمرا انجام گرديد تا عبادمقدس او 

بـه   ضلالت نجات يابد تا بداند چه مي كند و دانا شود، از گمراهي و امت بصيرت پيدا كند و خلاصي يابد. تا
آن  گذارد. آري اينهاست اني خود را دراختيار چه قدرتي ميدهد و نيروي انس مي كسي بار رود، به چه كجا مي

ليسـتنفذ عبـادك   (ها ريخته شد.  گويد خون حسين(ع) به خاطر اين هدف هايي كه امام صادق(ع) مي هدف
هـا   براي رسـيدن بـه آن   ها آشنا گردند و بايد دوستان آن حضرت به اين هدف و )من الجهاله وحيره الضلاله

                                                           
 90/ ص1ي حسيني/ ج شهيد مطهري/ حماسه - 1
 264تفسير آفتاب/ صمحمد رضا حكيمي/  - 2
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P19Fكوشش كنند.

1
P« 

با كمـال   شود؟ متأسفانه و ن هدف توجه ميمجالس مذهبي ما به اي هاي ما و حال بينيم آيا در عزاداري
شـود   ترويج مي مراسم ما آنچه تبليغ و در مجالس و شرمندگي بايد گفت در اغلب مجالس ما چنين نيست!

 ،يه! عزاداري است براي رسيدن به مقاصدي بسيار سبك و كوچك! هدف گرياندن اسـت گريه است براي گر
مـه ايـن كـه در بسـياري از     هبـدتر از   حركاتي نا معقول و نامشروع و موهن! و عمال وا البته اغلب همراه با

 و -ها بسنده نكـرده  به گفتن واقعيت )يعني گرياندن(مجالس، محافل و مراسمات براي رسيدن به اين هدف
پايه و  ايات بيوهاي بزرگ و ر بلكه متوسل به نقل اخبار ضعيف و دروغ -شود حتي از بيان آن خودداري مي

به  نادان مكتبي اي دنيا طلب و به دست گروهي جاهل و گونه است كه به تحريك عده كنند. و اين مي اساس
نجـات او   مردم از غفلت و كردن بيدار شود كه بجاي آگاهي بخشي و عظمت مكتب حسيني چنان مسخ مي

البته فرصتي  دكانداري و گيري و معركه استحمار و و ،شخصيت و اي استخفاف عقلربه عاملي ب ،از گمراهي
كـه همچـون گذشـته     گـردد  تبديل مـي قدرت پرستاني  طلبان و براي استثمار عوام توسط سلطهاي  زمينه و

بـراي  ».  مظلوميتي مضاعف برمكتـب عاشوراسـت   «برگردن خلايق سوار شوند! و اين به قول استاد حكيمي
P20Fبراي عاشورا گرفتيد عاشورايي ز بابا «همين هم به قول ايشان

2
P«. 

ات تحريف حيرت است كه مكتبي كه هدف اصلي آن مبارزه و افشاي دروغ و آري! واقعاً جاي شگفتي و
راه يافته بـه   ترين رسالت آن اعطاي بصيرت به مردم براي تشخيص تحريفات بود و بزرگوارد شده در دين 

حقايق آن از ميان صـدها دروغ و تحريـف   است كه تشخيص   ، امروز خود چنان تحريف شدهمي باشد اسلام
شيعي كه  ي است كه در جامعه تر اينتأثر آور تر وقي سنگين دارد! همچنين تأسف بارتحقي نياز به پژوهش و

 وجيـه و شود كه هيچ ت حركاتي به نام عزاداري انجام مي داند اعمال و ود را پيرو مكتب امام حسين(ع) ميخ
امروزه دشمنان تشيع ايـن اعمـال نابخردانـه را     توان پيدا كرد و نمي لتجها راي آن جز حماقت وب توصيفي

سان افكار عمومي جهان را از  بخش شيعه كرده و بدين ستاويزي براي توهين، تحقير و تكذيب مذهب نجاتد
 د.ندار مل در حقيقت اين مرام  آزادگي باز ميأتوجه و ت

ناشي از اين مصيبت زياد است به طوريكـه بـه قـول    توان گفت و درد و غم  سخن در اين باره بسيار مي
گذشته نبـوده اسـت و    براي حسين(ع) درعصر ما يك عزاي جديدي است كه در« ... استاد شهيد مطهري: 

هـا را   شود و هيچ كس جلـوي ايـن دروغ   ي كربلا گفته مي ي حادثه هايي است كه  درباره آن اين همه دروغ
هـايي كـه درآن روز    نيـزه  ي(ع) بايدگريست، ولي نه بـراي شمشـيرها و  عل بن گيرد. براي مصيبت حسين نمي

P21Fها بايد گريست برپيكر شريفش وارد شد، بلكه به خاطر اين دروغ

3
P.«  

                                                           
 398عبدالكريم هاشمي نژاد/ درسي كه حسين(ع)به انسانها آموخت/ ص - 1
  20محمد رضا حكيمي/ عاشورا مظلوميتي مضاعف/ ص - 2
 20شهيد مطهري / حماسه حسيني / جلد اول / ص   - 3
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هـا   چنان گسترده و متنوع است كه تنهـا شـمارش عنـاوين آن    –طور كه ذكر شد  همان –ها  اين دروغ
شود و چنان شـاخ و بـرگ    اساس چنان تبليغ مي ار بيو اخب اكاذيبشود! اما گاهي اين  خود كتابي قطور مي

چنـان   ها را به خود بدهد و سخني در ايـن بـاره بگويـد     به آن دهند كه اگر كسي جرأت تعرض ها مي به آن
شود كـه شـخص    قشقرق و داد و هوار برپا شده و چنان توهين و فحش و ناسزا از هر طرف بر سر او آوار مي

ي آن را اخيـراً در مـورد عـالمي     كند چنـان كـه نمونـه    ر به توبه و عقب نشيني ميبيچاره را در مواردي وادا
 ملاحظه كرديم.

وجود دختري به نام رقيه « شهور تحت عنوان م و با اين حال در اين نوشتار به بررسي يك تحريف بزرگ
هـايي تقـديم    نوشـته هـا و   پردازيم هرچند راقم اين سطور قبلاً در ايـن بـاره بحـث    مي» براي امام حسين(ع) 

ايراد شد كه لازم ديدم  اي در يكي از مساجد زنجان (قبا)  مندان نموده است. با اين حال اخيراً سخنراني علاقه
 ي اين نوشتار به آن خواهيم پرداخت. پيرامون مطالب مطرح شده توضيحاتي عرضه نمايم كه در ادامه

ع تاريخي و استدلال كافي و مستند و غيـر  شببررسي مبلند و كوتاه با  ي ما در گذشته در قالب دو مقاله
قابل خدشه (به زعم خود) در خصوص موهوم و بـي اعتبـار بـودن وجـود دختـري بـه نـام (رقيـه)براي امـام          

ي شـام تقـديم طالبـان حقيقـت و      حسين(ع) و نيز ماجراهاي ساختگي منسوب به اين وجود جعلي در خرابه
ا باره روشنگري كرده و حقيقت ر يد فن در اينتپيش از ما و بهتر از ما اسا رهروان علم و دانش كرديم. هرچند

اين موضوع بي بنياد  ،ين رساله ذكر آن خواهد رفتا به دلايلي كه در بخش آخربيان نموده بودند. با اين حال 
ني هم تاب الناس برخوردار است كه برخي حتي از لحاظ روحي و روا چنان شهرتي در ميان عوام و برساخته از

دلي با شنيدن اين كه امام حسين(ع) اصلاً دختـري بـه نـام رقيـه      حتي شنيدم سادهرند. اخيراً انكار آن را ندا
اي ساختگي است ناگهان به علـت   ي آن ماجراهاي سوزناك خرابه شام و وفات اين طفل افسانه نداشته و همه

خود را نه از عـوام بلكـه خـواص و    كه نكه برخي شوك وارده بيهوش بر زمين افتاده است! اما شگفت آورتر اي
دليلي بر اصل وجـود تـاريخي   شمارند همين شهرت چند صد ساله را  آگاهان و حتي كارشناسان روزگار برمي

هـا و   نا گفتـه نمانـد خلـق شخصـيت     .»رب مشهورٍ لا اصل له «دانند و حال آنكه  مي اي يا حادثه يك شخص
هـا، اديـان و مكاتـب وجـود      ها، امت هاي متفاوت و گوناگوني در تاريخ تمام ملت هاي دروغين با انگيزه شخص

گيرد  هاي استادانه صورت مي هاي جعلي گاهي با چنان ترفندها و شگردها و حيله دارد. آفرينش اين شخصيت
آن شخص موهوم  كه اي گونه بهگردد  ي تاريخي مي هع يك واقعبديا مكه منجر به ايجاد يك جريان تاريخي و 

به عنوان منشأ پيدايش يك مذهب يا مشرب يا مكتب اعتقادي يا فكري، اجتماعي و سياسي در برخي منـابع  
ي  توان ذكر نمود كه از جملـه  هاي زيادي در اين باره از تاريخ اسلام مي گردد. مثال مشهور تاريخي معرفي مي

ين موجود بر ااست كه آفرينندگان » عبدا... بن سبا «نها آفرينش شخصي دروغين و شخصيتي موهوم به نام آ
ار ذاي از اذهان ساده انديش و كوته بين او را بنيانگ ورزان صاحب قلم و نيز پاره برخي از غرض همراه باساخته 

دانندكـه   و اصحاب بصيرت علمـي مـي  د. در صورتيكه اهل تحقيق نكن مذهب تشيع در صدر اسلام معرفي مي
تون تاريخي ماي از  او در پاره و هستيي وجود نگذاشته است  اساساً چنين شخصي هرگز در تاريخ پا به عرصه
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باز صاحبان قدرت و سلطه ناحق در روزگاران گذشته  قهناشي ازخيالات توطئه آميز برخي از عوامل و ايادي ح
P22Fبوده است.

1
P  

ها را مرحوم سـيد   اصحاب دروغين براي پيامبر(ص) كه اسامي بيش از صد نفر از آنهمچنين است خلق 
P23Fمتون تحقيقي خود به شمار آورده است. مرتضي عسكري در

2
P  هـاي غيـر    همين گونه است خلـق شخصـيت  و

، بانو دختر پادشاه ساساني به عنـوان مـادر امـام سـجاد(ع)     واقعي در متون روايي و تاريخي شيعه!! مانند شهر
ي صـغري و چنـد صـحابي خيـالي بـراي امـام        ي كربلا، دختري به نـام فاطمـه   در ارتباط با حادثه زعفر جنّ

 و بالاخره وجود دختري به نام رقيه بنت الحسين(ع)!! حسين(ع)

طور مفصل و كامل در بي اعتباري خبر مربوط به وجود رقيه بـه عنـوان دختـر     همانطور كه گذشت ما به
ي شام در ارتباط با اين موجود موهـوم در جـاي    يك خرابهدين اخبار اندوه ناك و تراژامام حسين(ع) و همچن

كنيم كه خبر اين  ايم. لذا در اين مجال به عنوان يادآوري به همين اندازه بسنده مي ديگر بحث و بررسي كرده
ر يك كتاب بسيار رقيه در ميان تمام متون تاريخي معتبر و دست اول و حتي دست دوم و سوم تنها و تنها د

از يك مأخـذ موهـوم و ناشـناخته آمـده     به نقل اي كوته بين و كم مايه  نامعتبر و غير قابل اعتماد با نويسنده
ي عماد الدين طبري از نويسندگان قرن هفتم هجري است. هر كـس   نوشته »كامل بهايي «است. و آن كتاب 

يعني لازم نيست از اهل فن و داراي تخصص در  –كه اندك آشنايي با مباحث مذهبي و تاريخي داشته باشد 
آدمي بـي اطـلاع از تـاريخ    ي آن  فهمد كه نويسنده با خواندن كتاب كامل بهايي مي –اين زمينه شمرده شود 

هاي تاريخي بسيار سست و سبك و در مـوارد بسـياري خـلاف     مطالب كتاب به خصوص در قسمتلذا و  بوده
هاي تاريخي است. هم از ايـن روسـت كـه هـيچ يـك از       عقلاني و واقعيت مسلمات و حتي در تضاد با موازين

بين و داراي دقت نظر در تاريخ اسلام وجود دختري به نام رقيه براي امام حسين(ع) را كه تنهـا   علماي روشن
انـد و وجـود ايـن شخصـيت      در چنين كتابي آمده است نپذيرفته و آن را موهوم و فاقد اعتبار تاريخي دانسته

بـا   .انـد  اند پذيرفتـه  و علمي به موضوعات تاريخي نداشته يلي را تنها عوام الناس و علمايي كه ورود تحقيقجع
 علي رغم اين بي اعتبـاري، و ها اشاره خواهد رفت  اين حال بنا بر جهاتي كه در قسمت اخير اين نوشته به آن

ي اين طفل نا موجود بـه   بارهذورات درها و چه ن و چه عزاداري ها در طول سال به خصوص ماه صفر چه روضه
ت و ضـا ي نابوده! ساخته شده و چه افا افتد و چه گنبد و بارگاه و چه صحن و سرايي براي اين امامزاده راه مي

و چه مجالس ترحيم و سوم و چهلم، سال و  دي او ايراد و انشا سوزناك درباره مصائبها و  ها و نوحه سخنراني
رود!! و وقتـي   هـا هـدر مـي    شـود و چـه پـول    برايش گرفته و چه درآمدها كسب ميحتي اخيراً جشن تولدها 

ها توسط غوغاگران، جهال  ها و ناسزاها و جسارت شود به دنبال آن چه توهين حقيقتي توسط عالمي گفته مي
باز  گيرد و مي تافتد و در نهايت چه عقب نشيني توسط آن عالم صور و معركه گيران عليه آن عالم به راه مي

برخـي از  از سـوي  در اين رابطه  سؤالست ورزانه و البته مردم مدارانه! در پاسخ به اچه سخنان دو پهلو و سي
                                                           

 در اين باره رك: سيد مرتضي عسكري /  عبد ا... بن سبا - 1
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مانـد و و و ... كـه سـخن در     كننده نمي سؤالحاصلي براي  ،شود كه جز سرگرداني و گيجي عالمان افاضه مي
 !گذارم اين باره بسيار است كه تفصيل آن را به مجالي ديگر وا مي

اي بـه نگـارش درآورد    دل نامـه د ي در اين نوشـته را بـه مثابـه    تا داشتبرآن اما آنچه راقم اين سطور را 
كه چندي پيش يعني اواخـر مـاه صـفر     استيك سخنراني بود! قضيه از اين قرار ور كه ذكر آن رفت ط همان

هـاي معـروف    امسال دوستي خبر داد كه شخصي به نام آقاي دكتـر محمـد حسـين رجبـي دوانـي از چهـره      
هاي گونـاگون صـدا و    هاي متعدد و مرتبط با تاريخ اسلام در شبكه در برنامه زيون كه به عنوان كارشناسيتلو

و در آن  هرقيه! سخنراني كرد حضرت اسبت سالروز شهادتساجد شهر به منكند در يكي از م سيما شركت مي
سـت! مـن   اي منكران او بيان فرمـوده   ي را هم دربارهبي مستندات تاريخيِ وجود آن حضرت! مطال ضمن ارائه

به صلاحيت علمي بسـياري   چنداني هم البته آشنايي با افكار و شخصيت ايشان نداشته و ضمن اينكه اعتماد
آشنايي كه از آثار قلمي پـدر مرحـوم ايشـان داشـتم      توجه به با اين حال با !و سيما ندارماز كارشناسان صدا 

اند آيا به منبـع جديـدي در ايـن بـاره دسـت       بسيار كنجكاو شدم كه ببينم اين كارشناس محترم چه فرموده
سخنراني  ق شدم متنعلي ايحال بسيار مشتا اند! را در مطالعات تاريخي به كار بسته ياند يا روش جديد   يافته

كه منعكس شده بود ببينم. اما پس از خواندن اين متن باز دلم به جهت مظلوميتي  ايشان را كه بر روي كاغذ
شود سخت به درد آمد، و اينكه چرا ناآگاهي و ناداني  ي ما بر علم و عالم روا داشته مي جامعهدر در روزگار ما و

 چرا؟ و چرا؟ ...ي ما مشتري دارد؟! و  اين قدر در جامعه

هـايي از   بـربخش  نگاهي گذرا تأملات خودضمن گذرم و  ميمان  از بيان بيشتر اين دردهاي مزمن اجتماع
 نمايم: اين سخنراني كارشناس محترم را در چند بند تقديم اهل بصيرت و طالبان حقيقت مي

ته اسـت ابتـدا   سخنران محترم در بخش اصلي سخنان خود كه به اثبات وجود حضرت! رقيه پرداخ -1
 گويد: به موضوع تعداد دختران امام حسين (ع) اشاره كرده  و مي

به طور كلي در ارتباط با فرزندان امام حسـين(ع) سـه نقـل وجـود دارد كـه از نظـر ارزش و اعتبـار        « 
را شيخ  ها تر است تا آن را اصل قرار بدهيم. يكي از اين نقل ها قوي توانيم بگوييم يكي از اين يكسانند(!) نمي

گويد حضرت دو تا دختر داشته، فاطمه و سكينه. خوب اگر كسـي ايـن    مفيد در كتاب ارشادش آورده و مي
هاسـت و شـيخ    كند منتها اين نقـل يكـي از نقـل    نقل را اصل قرار بدهد پس حضرت رقيه معنا [!] پيدا نمي

!) از او انتظـار نـداريم تـاريخ    ي عظمتي كه دارد مورخ نيست متكلم و فقيه بزرگ شيعه بـوده(  مفيد با همه
بنويسد، ارشاد را نوشته(!) اين كتاب در عين اينكه خيلي اهميت دارد اشكالاتي هـم دارد كـه يكـي از ايـن     

اند و نقلي را آورده كه امام(ع) دو تا دختر  تواند همين باشد كه ايشان در اين زمينه اشتباه كرده اشكالات مي
 سـه تـا دختـر دارد    اند كه امام(ع) آورده  منابع معتبري الغمه از كشف باحدارد(!) نقل ديگر اين است كه ص

ها كه امروز مـن و شـما داريـم آن روز وجـود      كردم آن دقت نظرها و اهميت داشتنمنتها همين كه عرض 
گويد سه دختر وجود دارد ولي اسم دو تا را ذكر كردند سومي را نگفتند كـه ايـن    [براي همين] مي نداشته

گويد] امام چهار دختر داشته سـه تـا را نـام بردنـد      تواند حضرت رقيه باشد. يا نقل ديگر كه [مي سومي مي
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هيم بگـوييم اصـلاً هـيچ    تواند رقيه باشد. لذا چنين نيست كه ما بخوا فاطمه، سكينه و زينب! و چهارمي مي
 ...»طور نيست اين يك بعد قضيه  اي وجود نخواهدداشت اين مدركي وجود ندارد و پس حضرت رقيه سند و

  رسد: به نظر ميموضوعات و منابع تاريخي گونه پرداختن به چند اشكال اساسي در اين سخنان و اين 

لاد يك شخصيت، طريق مقبـول و روش  در خصوص تعداد او ضاستناد به چند خبر متعار اصولاً، -اول
مطمئن براي اثبات يك وجود تاريخي نيست. بر هر پژوهشگر تاريخ مرهن است كـه بـراي احـراز و اثبـات     ب

كرد. بلكه بـراي ايـن    عتمادبه اين گونه اخبار ا -صرفاً -توان  وجود يك شخص يا شخصيت در گذشته، نمي
منظور لازم است مستندات روشن و اطمينان بخش از مشخصات فردي و اجتماعي و مختصات زندگي فـرد  
مورد نظر مانند پدر، مادر، تولد، زندگي و وفات شـخص يـا لا اقـل ردپـايي از ايـن امـور، قـرائن، شـواهد و         

ش شده باشد، حال آنكه سخنران محترم روش هايي از وجود و زندگي وي در منابع تاريخي معتبر گزار نشانه
بتـدا وجـود حضـرت!    كنند!! ا اند و با توجه به ضرورت و الزامي كه لابد احساس مي معكوسي در پيش گرفته

گردند تا آن حضـرت! را   اند آنگاه به دنبال جاي خالي در اوراق تاريخي و روايي مي گرفته اي را مفروض رقيه
كـه  را توان واقعيت داستاني  ام حسين(ع) چندين دختر هم داشته باشند نميدر آن جاي دهند! حتي اگر ام

آن اثبات كـرد! بـه راسـتي چـرا     ر اساس دهيم ب اي را كه بدان نسبت مي ايم و غمنامه ي طفلي ساخته بارهدر
 اي بسازيم بعد در ساختن شعر در تنگنا قرار گيريم؟ ابتدا قافيه

 ني تعـداد دختـرا   اند اعتماد كنيم دربـاره  نوشته شده !ه هر حالهايي كه ب اگر به منقولات كتاب -دوم
P24Fاند ها تا يازده دختر براي امام(ع) نام برده (ع) سه نقل وجود ندارد بلكه بعضي امام حسين

1
P   يعني بـر مبنـاي .

هاي سوزناك براي گرياندن عوام با معرفت! و مداحان با صـفا   سخنران محترم هنوز براي ساختن قصهمختار 
 جا هست! ،تأمين معيشت برخي اساتيد و اعاظمرساختن ايام وفات، تولد و مجالس پر شور و البته و ب

توانيم بگويم يكي  ها يكسان است و نمي ارزش و اعتبار اين نقل« گويد  سخنران محترم ابتدا مي -سوم
اشتباه تلقـي كـرده و آن    اما بلافاصله نقل شيخ مفيد(ره) را» تر است كه آن را اصل قرار دهيم ها قوي از اين

 و دهد! و اين همان ترجيح بلامرجع است و تناقض قرار مي» اصل« دو خبر ديگر را براي رسيدن به مقصود! 
 تهافت در گفتار و استدلال!

بردن توان علمي شيخ مفيد به رد اعتبـار تـاريخي    سؤالسخنران محترم سپس ضمن به زير  -چهارم
باره بـه عنـوان كارشـناس تـاريخ      پردازد. به راستي ادعاهاي ايشان در اين ايشان مي» ارشاد «كتاب معروف 
 آور و حيرت انگيز است. زيرا: بسيار شگفت

سخنران از  اين است كه منظور سؤالگويد شيخ مفيد متكلم و فقيه است و مورخ نيست حال  مي -اولاً
ي  تحصـيلات آكادميـك در رشـته   ا منظور اين است كه شيخ مفيد در آن دوران مورخ چيست و كيست؟! آي
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اگر منظور اين است كه شـيخ مفيـد مطالعـات كـافي يـا        تاريخ نداشته است؟! بعيد است مقصود اين باشد!
تخصص لازم را در نوشتن كتاب تاريخي نداشته است كه اين ادعايي غريب است زيرا هيچ عـالم و مـورخي   

هـاي   و بعيد است كسي ايـن حقيقـت را كـه نوشـته    هاي تاريخي مفيد ندارد  ترديدي در اعتبار علمي كتاب
 تاريخي مفيد از معتبرترين منابع تاريخي شيعه است منكر شود.

» ارشـاد «ي موضوعات تـاريخي منحصـر بـه     ها و كتب شيخ مفيد در زمينه لازم به ذكر است كه رساله
ه دست مـا نرسـيده اسـت.    ها ب نيست بلكه چندين كتاب و رساله در اين زمينه تأليف نموده كه برخي از آن

ه و زي اهل فن، شيخ مفيد در عين اينكه فقيهي بي بديل در زمان خود و متكلمي پر آوا اطبهقآري به اذعان 
مورخي نكته سـنج و دقيـق و بـزرگ نيـز بـوده اسـت كـه         ،شد زبردست و محدثي چيره دست شناخته مي

دهد و اين عظمت  ريخي و متون حديثي نشان ميي علمي او را به منابع تا احاطه ،هايش در اين زمينه نوشته
 توان نقصي در اعتبار علمي برشمرد. و دانايي و ذوفنون بودن را نمي

كرد اما اعتبـار   نقص ارزيابي اشكال و طور مطلق عاري از توان هيچ منبع تاريخي را به نمي هرچند -ثانياً
» منـابع معتبـر   «ها به عنـوان  سخنران محترم به آنمنابعي كه  ها و كتاب را نشايد با» ارشاد « علمي كتاب
ي علـوم   ها را حتـي در زمينـه   ندگان آنسها و نه اعتبارعلمي نوي د كتابوكند مقايسه نمود! نه خ استناد مي

 تاريخي!

سخنران آنگاه يكي از مصاديق اين اشكالات را همين خبـر مربـوط بـه تعـداد دختـران امـام(ع)        -ثالثاً
ي يك موضـوع   تباه كرده نوشته امام(ع) دو دختر داشته است! واقعاً چنين داوري دربارهداند كه شيخ اش مي

تاريخي و منبع تاريخي شگفت انگيز است. جالب اينكه سخنران محترم در ابتداي سخنش گفت كه ارزش و 
تر   ها قوي اينتوانيم بگوييم يكي از  يكسان است و نمي -مربوط به تعداد دختران امام(ع) –اعتبار هر سه خبر 

ي  لابد به دليـل ملاحظـه   –شود و بدون هرگونه استدلالي  است! اما گويا چند دقيقه بعد دچار فراموشي مي
 واقعاً حيرت آور است!  .كنند به راحتي شخصيتي مثل شيخ مفيد را به اشتباه متهم مي –فضاي مجلس جو و

تـر   موضوع بپردازيم تا ببينيم متـون قـديمي   م است به بررسي اجمالي اما دقيقزدر هر صورت لا -رابعاً
 كنند. هاي سه گانه ي مذكور را تأييد ميتاريخي كدام يك از نقل 

 است» طبقات ابن سعد«تاريخي كه دراين باره نقلي آورده است كتاب  ور آ نامترين منابع  از قديمي  -)1
[دختـران   «...تصريح مي كند كـه سعد در اين كتاب  است). ابن ـ قه 230سعد متوفاي سال (توجه شود ابن

P25Fاست ..... سكينه كه دختر رباب دختر امروالقيس.حسين عبارتند از: فاطمه كه مادرش ام اسحاق است و امام

1
P. 

خين و نسب شناسان معروف و مشـهور  بلاذري از مور» انساب الاشراف «منبع قديمي ديگر كتاب   -)2
ق درگذشـته اسـت) او هـم در مـورد دختـران امـام        ـه 279قرن سوم هجري قمري است(بلاذري در سال 
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P26Fفاطمه بنت الحسين امها ام اسحاق ... و سكينه امها الرباب...  «حسين(ع) مي نويسد:

1
P« 

ي رواياتي كه مفيد در بخش مقتـل ارشـاد نقـل كـرده اسـت بـه دو مـورخ         مدهلازم به ذكر است كه ع
ق و  ـه ـ 224د از: ابوالحسن مدايني متوفاي سال ي تاريخ اسلام منسوب است كه عبارتن معروف قرون اوليه

شـيعه   ،ق كه دومي بنابر نظر بسـياري از رجـاليون   ـه 204ي سال  ديگري هشام ابن محمدكلبي درگذشته
خان معتبر اهل سنت است.بوده و اولي از مورP27F

2
P  

 در هيچ منبع قديمي و دسـت اول تـاريخي قبـل از شـيخ مفيـد      –علي الظاهر  -بينيم بدين ترتيب مي
مـام  غيـر از دو دختـر، رقـم ديگـري بـراي تعـداد دختـران ا        ]است ق ـه 413[توجه شود سال وفات شيخ 

هـا و حتـي    ها علاوه بر اسم دختران به نام مـادران آن  تر اينكه در اين نقل حسين(ع) نقل نشده است. و مهم
 ه است.شوهرانشان تصريح گرديد

ق هـم در كتـاب اعـلام الـوري دو دختـر بـراي امـام         ـه ـ 548ي ذكر است طبرسي متوفـاي   شايسته
هاي ديگري كه بنـا بـه قـول سـخنران محتـرم تعـداد        حسين(ع) ذكر كرده است. حال به سراغ بررسي نقل

ي  نوشـته  »مـه كشف الغمه في معرفه الائ« رويم: اولين كتاب  اند مي دختران حضرت را سه و چهار برشمرده
 سال پس از شيخ مفيد است. 300ق يعني حدود  ـه 693علي ابن عيسي الاربلي متوفاي سال 

هم مورخ نبوده بلكه به عنوان يك محدث و شاعر  »اربلي «ي قابل ذكر در اين رابطه اين است كه  نكته
P28Fترين كتابش همين كشف الغمه است و اديب شناخته شده است و مهم

3
P. 

 نويسد: اربلي مي

گويد: [امام حسين(ع)] داراي ده فرزند بوده، شش پسر و چهار دختر ... امـا دختـران    كمال الدين مي«
عبارتند از: زينب، سكينه وفاطمه و اين قول مشهور است و گفته شده: داراي چهار پسر و دو دختـر بـوده و   

 »قول اول مشهورتر است ... 

 ام بعضي را ننوشت(!)كمال الدين نيسد: نو اربلي در ادامه مي

هـاي زينـب،    كه امام(ع) داراي سه دختر به نـام كند  ز شخصي به نام ابن الخشاب نقل ميسپس اربلي ا
گويد: دختران امام(ع) دو  و مياآورد كه  ي ميبذاجنسكينه و فاطمه بوده است. آنگاه نقل سومي را از حافظ 

شيخ مفيد را مبني بر اينكه تعداد دختران امام(ع) دو نفـر  لاخره نظر ااند. و ب نه و فاطمه بودهينفر به نام سك
P29Fكند. بوده ذكر مي

4
P  
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رغم تفحص و جستجوي فراوان نتوانستيم آگـاهي حتـي جزئـي از هويـت     يشود كه اولاً: عل ملاحظه مي
كه اربلـي  » مناقب «به نام است راوي اول يعني كمال الدين به دست آوريم. ظاهراً اين شخص داراي كتابي 

اربلـي در مقابـل دو    ،كند. ثانيـاً  نقل مي »قال كمال الدين بن طلحه« در كشف الغمه رواياتي از او با عنوان: 
و نظر ديگر را آورده كه تصـريح دارنـد كـه امـام(ع)     دشمارند  ران امام(ع) را چهار و سه نفر مينقل كه دخت
 اقوال را ترجيح نداده است.ين ك از ااند. ثالثاً، اربلي هيچ ي ختر بودهداراي دو د

انـد كـه    از منـابع معتبـر آورده   «كه اربلي، كند  اين است كه سخنران محترم ادعا ميتر  ي مهم اما نكته
ال اين است كه اين منابع معتبر كدامند؟ بـه چـه دليلـي روايـت شـخص      ؤس» امام(ع) سه تا دختر دارد ... 

 ،شود اما منابع دست اول و قديمي و متعدد معتبر شمرده ميالدين)  نام كماله (باي  غيرمشهور و ناشناخته
الدين و نه جنابذي هيچ آگاهي از ديگر خصوصيات تـاريخي    ي ديگر اينكه نه اربلي و نه كمال نامعتبر! نكته

ي  كننـد. نكتـه   هـا نمـي   نآاي به نام مـادران   دهند حتي اشاره دو دختر امام حسين(ع) به دست نمييك يا 
          ق] نيـز در كتـاب مناقـب مـي نويسـد:      ـه ـ 588ديگر اين است كه ابن شهر آشوب [متوفـاي سـال    بجال
القيس بوده و فاطمه كه مادرش ام اسـحاق دختـر   ودختران آن حضرت سكينه كه مادرش رباب دختر امر« 

P30Fطلحه است و زينب

1
P« ... 

رده بدون اينكه حتي نام مادرش را بـه  بينيم اين شخص نيز در آخر به دختري به نام زينب اشاره ك مي
كنم آيا از نظـر   الي را مطرح ميؤي آنچه كه ذكر شد س خلاف دو مورد قبلي ذكر كند، حال با توجه به همه

تر است؟  موازين و معيارها و قواعد بررسي تاريخي كدام يك از اقوال پيش گفته به حقيقت و واقعيت نزديك
و منابع تاريخي شناخته شده و قديمي و دست اول است يا اقوال ديگر  قول شيخ مفيد كه مستند به مدارك

 شود به مقطـع زمـاني   ي محترم بارديگر درخواست مي خر؟ از خوانندهأاي ناشناخته و مته خوذ ازكتابأكه م
 نيزتاريخ زندگي و وفات نويسندگان و راويان مستندات وي[قرن دوم و ) وهـ ق چهار شيخ مفيد( قرن حيات
 ق) مقايسه نمايد. ـه 7ق) و اربلي (قرن  ـه 6توجه نموده و آن را با تاريخ وفات ابن شهر آشوب(قرن سوم] 

اي ساخت و سـپس آن   هاي ضعيف حضرت! رقيه ي اين نقل شود بر پايه ال ديگر اين است كه آيا ميؤس
بـات ادعاهـاي خـود و بـا     انگيز و سوزناك را به او نسبت داد؟ آيا اگر مخالفان شيعه براي اث همه داستان غم

سـبا زيـر    مانند عبداالله ابـن  يموهوم هاي د مذهب شيعه را با خلق شخصيتبخواهنگونه اخبار  استناد به اين
 ها خواهيم داشت؟  ببرند ما پاسخي براي آن سؤال

دقـت نظـر و   « شگفت اينكه سخنران محترم چنين رويكرد سطحي و سبك بـه موضـوعات تـاريخي را   
ها كه  كردم كه آن دقت نظرها و اهميت داشتن عرض« ... گويد: مي داند و مي» دادن هميتا اهميت داشتن و

اسـت كـه سـخنران     هـا آري بر اثر ايـن دقـت نظر  ...» امروز من و شما داريم[!!] آن روز وجود نداشته است 
گيرند! يعني چون در يك كتابي كه تاريخ آن بـيش از   ها وجود حضرت! رقيه را نتيجه مي نقل برپايهمحترم 
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كـه امـام    ، آمـده )تر و بدون استناد به منابع شناخته شده و قديمي(ي كربلا فاصله داشته سال با حادثه 600
حسين(ع) سه يا چهار دختر داشته است(و بدون اينكه كوچك ترين آگاهي و خبري از زندگي و حتـي نـام   

! و آن همـه  غم باراي وجود دارد با آن همه سرگذشت  تيجه مي گيريم كه رقيهمادر يا خودش بدهد) پس ن
ي تحقيقـات   ادامـه  سـخنران محتـرم در   شـود و  جا ختم نمـي  ينمنظر به ه هاي سوزناك! اما اين دقت نوحه

 اسـت ادامـه داده و  » دقـت نظرهـا  « همـان  هاي تـاريخي كـه حـاكي از    پژوهش ديگري از خودشان به ابعاد
 گويد: مي

» اين يك ب ...اعاظم علمـاي شـيعه اسـت هـم عصـر       عد ديگر عمادالدين طبري شيعي ازعد قضيه[!] ب
در كتاب كامل بهايي، ايشان نخسـتين بـار آنجـا از    هـ ق  هفتمسيدبن طاووس است مرد بزرگي است قرن 

اينجا هم ايشان  ااست منته ي امام(ع) و حوادثي كه در شام بر آن بزرگوار گذشته است آورده دختر سه ساله
دهـد   سند هم مـي  -نقل كرده –گرفت  ي پدر را مي امام بود كه بهانه ي گويد دختر سه ساله نام نبرده و مي

وجـود داشـته اسـت از آنجـا مطـرح       كه اين كتاب امروز از بين رفته، ايـن نقـل  » حاويه«ميگويد در كتاب 
هايش قابـل   بود نقل سؤالي از نظر علماي ما زير كند(!) خبُ، ما چرا نبايد بپذيريم؟ اگر عمادالدين طبر مي

 ...»كه همه او را تعريف و تصديق كرده مثل سيد ابن طاووس  نبود يك حرفي! در حالي داعتما

 با كمال تأسف بايد گفت بر اين سخنان نيز ايرادات و اشكالات جدي وارد است. توضيح اينكه:

م اسـت  آنچـه مسـلّ   ؟ايشان واقعاً از اعـاظم شـيعه اسـت    آيا ديددر مورد عماد الدين طبري بايد  -ابتدا
P31Fطبري از علماي مشهور طبرستان بوده كه نه اساتيد وي و نه شاگردانش چنـدان شـناخته شـده نيسـتند    

1
P .

تـرين و   و مطالب تاريخي آن مشتمل بر ضعيفاست كه روايات  » كامل بهايي « ترين تأليفات او همان  مهم
عد موضوعات تاريخي داراي افق ديدي آن لا اقل در ب ي دهد كه نويسنده مي هاست و نشان ترين نقل يفسخ

باشد كه در سـطور   هاي فاحش مي در نقل روايات دچار تسامح و لغزشو  سبكبسيار محدود و آرايي بسيار 
وي را از اعـاظم علمـاي شـيعه بـر     سـخنران   - با ايـن اوصـاف   - آينده به آن خواهيم پرداخت. حال چگونه

هاي عماد الدين طبـري اسـت    ترين كتاب به هر حال كتاب كامل بهايي كه مهم !ارد محل تأمل استشم مي
 فكنيم.ادهد براي همين لازم است نگاهي گذرا به مطالب اين كتاب بي ي علمي او را نشان مي مقام و مرتبه

در ت اس» سقيفهالي الكامل البهايي ف« اين كتاب را كه نام كامل آن   لازم است بدانيم نويسندهنخست 
كامـل  «الدين محمد جويني حاكم اصفهان  ءق به پايان برده و آن را به مناسبت تقديم به بهاـ ه 675سال 
P32Fناميده است! »بهايي

2
P  
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 فقـط ما در اين مجال محدود فرصت بررسي كامل مطالب اين كتـاب را نـداريم بـراي همـين منظـور      
هـاي   ها و روايت گذشت مروري گذرا بر چند نقل تاريخي آن خواهيم داشت تا جايگاه و ارزش علمي گزارش

 آن بر اساس مباني و اصول و قواعد پذيرفته شده در مطالعات تاريخي روشن گردد:

أخـذ را بـه پيـامبر(ص) و سـاير     مهـا خبـر و روايـت بـدون سـند و       نويسـنده در ايـن كتـاب ده    -الف
به عنوان نمونه  .كه اين روايات در هيچ منبع روايي و تاريخي و غيره نيامده است ،ع) نسبت داده معصومين(

 به چند مورد آن ذيلاً اشاره مي شود:

(يـا   رسول گفت: يا علي انا و انت من نكاح لا من سفاح من لدن آدم ابي عبدالمطلب عليهم السلام -1
P33Fايم نه از زنا از نزد آدم تا عبدالمطلب)  علي من و تو از نكاح در وجود آمده

1 

(توضيح اينكه علاوه بر اينكه اين روايت در هيچ منبع معتبر و حتي نامعتبري نيامده از نظر قواعد ادبي 
 و لفظي نيز داراي اشكال است!)

صنعات الي بابله، و ان فيه من الا باريق ل رسول ا... عن الحوض، فقال: ان الحوض عرضه ما بين ئوس -2
عدد نجوم السماء عليه امير المؤمنين يسقي منه اوليائه و يبعد عند اعدائه، با العصا التي معد و هي عصا 

P34Fمي نفمهمن عوسج يس

2
P   . ترجمه: سؤال كردند از رسول خداي ازحوض، پس گفت حوض را پهنايي او)

هاي آسمان و بـر سـر او باشـد اميرالمـؤمنين آب      دد ستارهعه بريقها ببين صنعا تا بابله و دروا باشد ا ما
آن دوستان خود را و دور كند از آن دشمنان خود را به عصايي كه با اوست و آن عصـا اسـت از    دهد از

ايـن روايـت نيـز     .[توجه شود ترجمه از خود كتاب آورده شده است])ن را نفعه نامندآچوب عوسج كه 
 .نمايد يت قبلي از نظر متني نيز غريب ميرواعلاوه بر اشكال 

 مرحب يهودي ... امير المؤمنين(ع) او را بكشت ... جبرئيل گفت يا رسول ا...(ص) ان خيبر چون روز -3
P 35F3)ي اسـت در برابـر ايـن روز   وزبه درستي كه علي(ع) را بـه نزديـك تـو ر   (له يوما عندك، يوم بيومه هذا.  

P . 
 .اين روايت نيز صادق است بعلاوه اينكه نتوانستيم معناي آن را بفهميماشكالات روايات قبلي در مورد 

اي با اين عبارات در جايي نقل نشده است  كند كه چنين خطبه اي بلند از پيامبر(ص) نقل مي خطبه -4
را بـه ايـن   » ايها الناس اسعوا فـي فكـاك رقـابكم    « ي اين عبارت از خطبه  ي جالب اينكه نويسنده اما نكته

P36Fاي مردمان بشتابيد در آزاد كردن بندگان خود « صورت ترجمه كرده است: 

4
P !«     حـال آنكـه عبـارت بـدين

 دهد.  اين دقت نظر نويسنده را نشان مي و» سعي كنيد در آزاد كردن رقاب (گردن) خودتان « معني است:
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هر كه را صدقه نباشد بايـد كـه لعنـت    ((ص) فرمود: من ليس له صدقتاً فليعلن اليهود . رسول خدا -5
 P37F1) !! كند يهود را

P38Fروايت آمد كه رسول(ص) فرمود: الهم العن معاويه و مروان و اولادهما و اولادهما  -6

2
P     بـه راسـتي آيـا

 ست كه از ذكر آن ها معذورم.ها روايت از اين د ديني و اخلاقي سازگار است؟! و دهچنين حديثي با موازين 

تنها داراي هيچ سند و مدركي نبـوده و منبـع   ه نويسنده روايات و اخباري را نقل كرده است كه ن -ب
مات تاريخي و روايات مشهور و مقبول اهل فن است. آن را نيز نقل ذكر نميكند بلكه مدلول آنها مخالف مسلّ
 به چند روايت و خبر از اين دست ذيلاً اشاره مي شود: 

خلاف و نه از مهاجر به چند وجه، اول ... دوم  بدان كه ابوبكر از جمله انصار نبود بلا« نويسد:  مي )1
فاطمه بـود و خـدا و رسـول     ي ... سوم ، ابوبكر، عمر ، عثمان و بسياري از صحابه را غرض هجرت خطبه

P39F!»دادايشان را از آن محروم گردانيده و به علي(ع) 

3
P  ـ  تر از اين نمـي  تر و بي مايه حقيقتاً سخيف   رتـوان ب

 عليه خصم استدلال كرد! 
عثمـان در  و عبد ا... مسعود حكم او را و حكم اصحاب او را بر خويشـتن نگرفتـي و   « نويسد:  مي )2

ي مصحف عبدا...  كرد و امروز آنچه در دست مردم است از بقيه ،ست كردباي مصحف او هر تصرفي كه مي
40Fمسعود است ...

با استناد به همين سخنان پـوچ اسـت    !د تحريف در قرآن استروي اين ادعا و لازمه»  ٤
 سازند. د در تحريف قرآن متهم ميكه عده اي وهابي مسلك و دشمنان اهل بيت(ع) شيعه را به اعتقا

3(  »عبـد الشـمس. چـون زيـرك بـود و       ه [جد بنـي اميـه] غلامـي بـود رومـي از آنِ     بدان كه امي
عبدالشمس او را آزاد كرد و به فرزندي قبول كـرد و از او فرزنـدان بـه وجـود آمدنـد جملـه ملاعـين و        

هاي لغت وجود ندارد. خود خبر نيز از مواردي است  در قاموس (فجاذيل)ظاهراً چنين واژه اي» .يلذفجا
 معلوم نيست از كجا آورده است؟!كه نويسنده 

او را معلـوم كردنـد غوغـا     صو گويند چون خلـق بـر  « در مورد چگونگي مرگ يزيد مي نويسد:  )4
كردند بر سر آن لعين، او گريخت و به چاه نجاست فرو شد مردمان سر آن چاه را بگرفتند و آن چاه در 

41Fدمشق مشهور است!

 وغي به اين بزرگي را بباوراند.با دادن نشاني و آدرس دقيق مي خواهد در» 5
و گفته اند چون خيبر فتح شد رسول را، جمعي يهوديـان بگريختنـد و بـه عـراق آمدنـد و بـه        « )5

نزديك كربلا منزل ساختند و بزرگ ايشان ابراهيم وروئيل نام داشتند چون لشكر از كربلا برفت ايشـان  
، آيـد تـا آسـمان    دند از ابدان امام و شهدا بر مييخفتند نظر ايشان به كربلا افتاد نوري د نه ميبر بام خا
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شد بر  عند ا... كه همه شب نور نازل مي اند رعايا را جمع كردند در روز دوم و گفتند اين قوم قوم بزرگي
ي شـهدا توسـط    دفـن جنـازه   42F1»سر ايشان، بياييد تا ايشان را دفن كنيم برفتند و ايشان را دفن كردنـد 

آيـا سـخنران محتـرم ايـن      ها نوشته شده اسـت.  كه فقط در اين گونه كتابيهوديان از دروغهايي است 
 پذيرد؟! سخن را مي

نين(ع) روز قتل عثمان از خلق گريخته بـود و پنـاه بـه بعضـي از ديوارهـاي مدينـه       مامير المؤ « )6
بر او آورده(!) تا مردم نگويند كه در اين كار رغبت دارد چون از عثمان فارغ شدند طلب او كردند و غلبه 

كرد گفتند اگر اجابت نكني تو را بكشيم(!) بدين عبارت فرمود: ... تـا حسـنان بيامدنـد و     بردند او ابا مي
ترسيدم از اعطاف ايشان و گفتند مرا كه اگر اجابت نكني تو را هم به پسر عفان ملحق سازيم(!!) غـرض  

43Fكه علي دوام در خوف بودي تا به روز مرگ

هـاي نـا روا بـه     نان پـوچ و نسـبت  در برابر اين سـخ  !)(!»  ۲
ها در كتاب زياد است كه به همين تعـداد   توان گفت؟! از اين گونه نقل امام(ع) جز اظهار شگفتي چه مي

 بسنده مي شود.

هايي در كتابش آورده كه نـه تنهـا هـيچ سـند و مـدركي نداشـته و مخـالف         نويسنده اخبار و نقل -ج
 كنيم: قبول است. چند نمونه را معرفي ميمسلمات تاريخ است بلكه علاوه بر آن نامعقول و غير قابل 

عمر خطاب روايت كند اگر در فرزندي شـك افتـادي كـه او حـلال زاده اسـت يـا حـرام زاده،        «  -1
P44Fابل علي(ع) بداريد اگر بخندد حلال زاده است و اگر بگريـد حـرام زاده(!!)  رسول(ص) گفتي او را در مق

3
P «

 گذاريم. ي خواننده مي بررسي و ارزيابي اين روايت را به عهده

آن شب كه امير المؤمنين(ع) از حرب جمل باز آمد مالك اشتر و قيس ابـن هاشـم ... و ماننـد    «  -2
زت باشد كه ما در خدمت تو باشيم و عبادت خدا كنيم ايشان به خدمت اميرالمؤمنين آمدند و گفتند اجا

گوينـد   و محمد حنفيه و عباس سقا(!) را گفت كه امشب واقف باشيد و سوار كوفه را نگاه داريـد كـه مـي   
P45Fلشگر به قطقطانه فرود آمد كه چهارپايان كوفه را برانند

4
P« (!)  ـ قه 36مي دانيم كه جنگ جمل در سال 

ضرت عباس بن علي(ع) حداكثر ده ساله بوده! و طفل ده سـاله بـا وجـود آن    واقع شده كه در آن سال ح
 كوفه مي شود! دهمه ياران زبده و جنگ ديده و فرماندهان عالي رتبه مأمور نگهباني از سوا

پس چون به اين حيله عمروعاص به گور رفت كه معاويـه را بـه خـاك سـپارد يزيـد شمشـير       «  -3
مي زنم و با پدر در گور نهم  چنانكه معاويه وصيت كرده بود  يزيد  بكشيد و گفت بيعت كن و الا گردنت

لعين به جاي آورد، عمروعاص لگدي چند بر معاويه زد و گفت به خداي كه اين حرامزاده نمي دانست تو 
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P46Fسعر ا... لك نـار جهـنم   اً ومت لعيناًنآموختي او را، هذا الضامن مكرك عشت لعي

1
P (!!)«     كسـي نمانـد كـه

 هـا قبـل از معاويـه مـرده بـود!      عمروعاص بنا بر اجماع تمام مورخـان سـال   ،به او افترا نزند! اولاًنويسنده 
بنا بر نقل معتبر هنگـام   ،بوده است)، ثانياًهـ ق  60و مرگ معاويه در سال  هـ ق43(سالمرگ عمروعاص 

 !ي حوارين به شكار رفته بود مرگ و دفن معاويه يزيد در دمشق نبود بلكه در منطقه

P47F2»ي اربعين بود بعد از قتـل حسـن(ع)   بيعت بر معاويه بن ابي سفيان در سنه«  -4
P ًبيعـت بـا    ،. اولا

، ثانياً شـهادت امـام   40ه سال ن صورت گرفتهـ ق  41ي امام حسن(ع) و در سال  معاويه پس از مصالحه
اعتبار معلومات  اتفاق افتاده است و اين ها همه ميزان دقت نويسنده و 51يا هـ ق  50حسن(ع) در سال 

 سازد. تاريخي او را روشن مي

ا... مـادر ايشـان ليلـي بنـت     ... و عبـاس و عبـد  «نويسد:  د اميرالمؤمنين(ع) ميمؤلف در شرح اولا -5
P48Fقفيه است ... و چون ليلي از امير المؤمنين(ع) جمله پسران زاييد ملقب به ام البنـين شـد  مسعود ث

3
P « (!!)

مي افتد. اولاً  »اويه بودند ...غختران مدخسن و خسين  «ي مشهور  جملهاينجاست كه خواننده به ياد آن 
ان او علاوه بر حضرت ابوالفضل(ع) جعفر، عثمان و عبدا... بودنـد  پسر ام بود وحزنام ام البنبن فاطمه بنت 

ه اميرالمؤمنين(ع) از ليلي بنت مسعود ثقفي صاحب پسري نبود بلك ـ ثانياًكه در كربلا به شهادت رسيدند 
 دو دختر داشت!

... بعد از آن خلق روي بـه حضـرت حسـين كردنـد قتـال       « نويسد: درشرح حوادث روز عاشورا مي -6
زد عباس تير را بكشيد خلق گرد عباس درآمدند و او  ماقت شد ملعوني تير بر پيشاني اماط بي بكرد وعظيم 

P49Fقبـر او آنجاسـت    عباس به كنـار فـرات شـهيد شـد و     را از حسين جدا كردند و

4
P  «     چنـين خبـري حتـي

 معلوم نيست نويسنده آنرا از كجا آورده است؟! هاي نامعتبر هم نيست و كتابدر

بي اساسي مشتمل بر توهين و افترا به ساحت معصـومين(ع) نقـل    و بالاخره مطلبي سراسر دروغ و -7
قسمت كردند عمـر خواسـت كـه شـاه     في تزويج شهربانو من الحسن(ع) .... . غنائم را «  كند بدين شرح: مي

اين اولين دروغ » زنان را بفروشد علي (ع) فرمود: ليس البيع علي ابناء الملوك. فرزندان پادشاه را بيع نيست
از اين عالم كه سخنران محترم او را از اعاظم علماي شيعه شمرده وتلويحاً بر جايگاهي بالاتر از شـيخ مفيـد   

 مهـاجر و  عمر گفت كه شاه زنان را برسر راهي بنشـانيد و « س ادامه مي دهد نشاند! سپ رضوان ا... عليه مي
ر كند به زناشوهري. اول عمر بر بگذشت پرسيد كـه ايـن   ياانصار بر او بگذرند آن را كه او را رغبت باشد اخت

ل ديگر بزرگان مي گذشتند و منواهمين لايق من نيست  گفت پير استكيست گفتند كه خليفه وقت است 
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 اين مرد كيست گفتند علي شوهر فاطمه دختر رسول خدا.قبول نمي كرد تا اميرالمؤمنين بگذشت گفت  او
قطع نظر از اينكـه ايـن شـاهزاده تـازه      »است اما پيش فاطمه در روز قيامت خجالت برممن گفت اين لايق 

فتـي بـه مقـام    ور اينكـه نويسـنده بـه خـاطر بـي معر     آدرد اسير شده حضرت فاطمه را ازكجا مي شناخت!؟
شناسد كه در كنار مردم به صـف   اش اميرالمؤمنين را چنان مي بيني هسخافت فكر وكوت المؤمنين(ع) و امير
ازدواج كند! زهي به اين  ويبا  بدست آورد و را اوايراني رژه برود بلكه دل اسير ايستد تا از برابر شاهزاده  مي

هـاي   كنند و به بافتـه  هاي بي سند اين اشخاص اعتماد مي ها كه به گفته آن و افسوس بر! اين معرفت علم و
ديگر حسن بگذشت گفت اين كيسـت گفتنـد   «  ي داستان را بشنويد: نمايند! اما بقيه مزخرفشان استناد مي

او را نيز رد كرد گفت حسن(ع) بزرگست ولـيكن زن بسـيار    ،علم بعد پسر علي(ع) است احوال او بپرسيد و
 مظلوم و ون از دست دوست نادان! ببينيد اين به اصطلاح عالم چگونه به امام معصوم فغا امان و »مي خواهد

ات دشمنان اهل بيـت كـه امـام حسـن     غكند؟! اين آدم تحت تأثيرتبلي د جوانان اهل بهشت جسارت ميسي
سـاحت آن  را بـه  اند، جاهلانه چنين تهمتي  تن زنان بسيار درتاريخ متهم كردهرفغ به گومجتبي(ع) را به در

روي داده ق هـ  18يا  17لب است بدانيد كه ماجراي گرفتن اسراي ايراني در سال ادارد. ج امام همام روا مي
ايـن   !سال بيشتر نداشت يعني اصلاً ازدواج نكرده بـود  14يا 13ن سال آ در )است كه امام حسن مجتبي(ع

اي  در شهر ما براي خوشايند عـده  و دهاست مقام علمي كسي كه كارشناس محترم، فرسنگها راه پيموده آم
!! سـند تـاريخي   رهاي اين عالم عظيم القد با استناد به گفته ها و آنمورد پسند جاهل و عوام براي موهومات 

حسين (ع) بـراو  «ادامه دارد: تأثر است! اما داستان هنوز  هم تأسف و ي شگفتي و پا كند. واقعاً مايه دست و
 هـا بسـتند و   عمرگفت تا سه روز مدينه آذين  ن تواند بود.وات شوهر من اين جبگذشت او را قبول كرد وگف

با او درمدينه بگرديد  حسين بر دوش گرفت و غاشيهاسب نشاندند وگويند عمر ها كردند وحسين را بر طاشن
به حسين دادند به عقد نكاح تا زفاف واقع شد. و شهر بانو هر شبي  تا سه روز(!!)روز سوم شهربانو نام نهاد و

 هر افتد  بودند كه از ميان حسن وحسين هر كه را زني رسول(ص)خبر كرده بهشت و  ون حورانچبكر بودي 
صفت نيافتي  ايندي و چون رذريت او باشند. حسن(ع) از اين سبب زن بسيارك شب بكر بود ائمه از صلب و

 خاطر مرنجان كه آنكه طلب داري از تو درگذشت حسن(ع) گفت اي برادر هحسين(ع) روزي بطلاق دادي. 
P50Fكه ائمه از پشت او نيستند!دانست من يافتم. حسن(ع)  و

1
P « !!) ( دانم اين مرد اين همـه دروغ را خـود   نمي 

ان ناز دشم من قلم بدستاما هر چه باشد من كمتر دشسرهم كرده يا از ديگري مثل خود نقل نموده است. 
جوانـان   انسـيد «توهين و افترا به مقام شامخ و ساحت قدسـي   شناسم كه اين همه جسارت و اهل بيت مي

خصـوص لازم نيسـت، هـركس انـدك      و اين دو امام معصوم نموده باشد. توضيح اضافي درايـن »اهل بهشت
ي بي معرفت  بهتاني عظيم است. نويسنده و ءداند كه اين خزعبلات افترا فهم برده باشد مي اي از عقل و بهره

لا ابالي و...  -نعوذبا... -حد دو جوان دررا ها  (ع) بيگانه است كه شأن آنيننقدر از مقام معنوي حس كتاب اين
گـوار  ي دشـمنان اهـل بيـت(ع) نسـبت بـه امـام بزر       وانمردانهجاين تهمت نا جاهلانه بر فرض كرده است! و
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 يحضـرت زنـان بـي شـمار    ند كه آن سنوي مي گويند و زند كه به دروغ مي حضرت امام مجتبي(ع) دامن مي
زهي بلاهت! حال آنكه همانطوركه ذكر شد در زمان اسير گرفتن  داد! زهي حماقت! سپس طلاق مي گرفته و

دواج نكرده بود، آن وقـت چگونـه   هنوز از ايرانيان در زمان عمر، امام حسن(ع) چهارده سال بيشتر نداشت و
خـودت را   -نعوذ بـا...  –تا آنكه امام حسين او را آگاه كند كه  -ت زن بسيار كردي و ... طلاق داديتوانس مي

 ها معذوريم. اين كتاب بسيار است كه از نقل آن ها در از اين نقل خسته نكن! طرف را من شكارش كردم! و

مانند خبري  نيامده است!آن كتاب  نويسنده خبري را از كتابي نقل مي كند كه اين مطلب اصلاً در -د
P51Fآن كتاب نيست. لشگر اسامه از كتاب فتوح ابن اعثم نقل مي كند كه چنين مطلبي در ي بارهكه در

1 

كنـد كـه نشـان     اشخاص واقعي مربوط به آن خبر نقل مـي  ه جايها اشخاصي را ب اي نقل در پاره -هـ 
 شود: به چند مورد بسنده مي ه ندارد كهاين زمين لازم درهاي تاريخي  دهد نويسنده آگاهي مي

مـا كنـا نعـرف المنـافقين الا      « دهدكـه  بجاي ابوذر به پيامبر(ص) نسبت ميمعروف ذيل را  ترواي -1
P52F2»كذيبهم االله ورسوله و التخلف عن الصلوه الحسن والبعض لعلي بن ابي طالبتب

P . 

 ) در!هفتاد رئـيس(  «نويسد:  دعوت از امام حسين(ع) به كوفه ميدر خصوص تجمع شيعيان براي  -2
 عهدها كردند و سوگندها خوردندكه امام حسين (ع) را مدد كنيم به مال و خانه قاضي شريح جمع آمدند و

P53F، نامه نوشتند...جان

3
P«   تـرين از اهـل بيـت(ع) محسـوب      بلكـه از منحـرف  حال آنكه شريح از شيعيان نبود

كه رؤساي كوفه در منزل سـليمان بـن صـرد    ي منابع تاريخي و روايي آمده است  همه د. وانگهي دروش مي
  جمع شدند.

كند كه  رد كه درجنگ جمل به اميرالمؤمنين(ع) اعتراض ميب درخبري از شخصي بنام عمار نام مي -3
P54Fرسـد  شود و در كربلا اين شخص به شهادت مـي  با پاسخ امام خجل مي كند و هل قبله قتال مياچرا با 

4
P (!!)

 ري را گويا خدا هم نيافريده است!و چنين عما چنين خبري در هيچ كتابي نيامده

P55Fبـرد  المؤمنين(ع) به نـام هشـام نـام مـي    پاه اميرس درنقل ديگري از فتوح از پرچمدار -4

5
P    كـه چنـين

 .ا گويا به جاي هاشم مرقال نشانده استرفتوح نام برده نشده است. نويسنده او  شخصي در

 ،عـاص وعمر معاويـه و  وي سه نفر از خـوارج بـراي قتـل اميرالمـؤمنين(ع)      ماجراي توطئه لنق در -5
چند سطر بعد  سازد و دا او را مأمور به قتل معاويه ميابت و .ه نام عبدا... سليمي خلق كرده استشخصي را ب
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ايـن مـاجرا    اساسـاً در  ،كند. علاوه بر اين خطاي فاحش جانشين عمروعاص در مصر معرفي ميرا قاتل  وي
ا... و آنكه مـأمور   دار قتل معاويه شد برك بن عبد آنكس كه عهده ا... سليمي وجود ندارد و نام عبده كسي ب

 داند!  ميازكجا آمد خدا و بكر بود. حال اين آقاي عبدا... سليمي كه بود عمروبن قتل عمروعاص شد 

اصـحيح كتـاب خاتمـه داده، بـه سـراغ      ن نقل بخشي از اخبار و مطالب ضعيف و در اين جا به بررسي و
 موضوع اصلي مورد بحث يعني خبر مربوط به حضرت! رقيه مي رويم.

 : دانم ميلازم وضروري را اينكه وارد اصل موضوع شويم ذكر چند نكته از قبل 

ي شـام را اولـين بـار همـين عمادالـدين       ساله و ماجراي مربوط به خرابه 4خبر مربوط به دختر  -اول 
نقل كرده و قبل از آن هيچ اثري از اين دختر نه در منابع تاريخي و نه روايي و نه مقاتل وجود ندارد. طبري 

ي به ديگر سخن اين خبر را براي نخستين بار اين شخص پس از شش قرن از وقـوع حادثـه كـربلا و قضـايا    
 .شام در كتاب خود آورده است

، مؤلـف ايـن   يو. ي به نام ((حاويه)) نقل كرده اسـت ا خبر مزبور را علي الظاهر از رساله نويسنده -دوم
هاي پايـاني كتـاب چنـدين خبـر از رسـاله       معرفي و در بخش» قاسم مأموني سني«رساله را شخصي به نام 

 ي او نقل نموده است. حاويه

مذهب در هيچ منبع روايي و   مأموني سني  قاسم نشاني ازو نام هيچ ي مهم و جالب اين كه  نكته -سوم
، الذريعـه آقـا   الات قديمي مثل الفهرست ابن نديم، كشف الظنون حاجي خليفـه رجالي و فهارس كتب و رس

ها درخصـوص   ترين آگاهي هاست كه به دنبال ردپايي از كم بزرگ تهراني نيامده است و راقم اين سطور سال
گر معـروف تـاريخ   در صحبتي كه بـا پژوهش ـ  . اخيراًكه تا كنون توفيقي حاصل نشده استست ااين شخص 

اسلام يعني حجه الاسلام و المسلمين آقاي مهدي پيشوايي داشتم ايشان گفتند من و گروهـي از محققـين   
حتـي از دوران زنـدگي چنـين    كمتـرين نشـاني   نتوانسـتيم   تاريخ اسلام عليرغم تفحص و جستجوي بسيار

كاره بوده است و نه نشاني از علم و منابع پيدا بكنيم. نتيجه اين كه نه معلوم است اين آدم چ شخصي را در
ديگري غير از ذكـر نـام او در   و شاهد و نشانه هيچ دليل لذا  .هستدر دست موقعيت علمي و آثار علمي او 

اي  !! آيا چنين شخصي با چنان رسالهباشد وجود نداردحاكي از و جود او در عالم واقع كه كتاب كامل بهايي 
اي از اباطيل، خرافـات و   اي چند صفحه است؟ يا آدم بيكاره و بي مايهلوق ذهن جناب عمادالدين طبري مخ

براي اينكه دست بالايي داشـته باشـد    ونهاده ولي برآن عواه عوام سياهه كرده و نام مجفهاي رايج در ا افسانه
لـب  داده و طبري هم آن را به عنوان منبع و مأخـذ مطا   نسبت خود ساختهمذهب سنت را به اين نويسنده 

جسـتجو  تا آنجا كه راقم اين سطور  هرچه هست ظاهراً ؟ و ا... اعلم! امابك و سخيف كتابش برگزيده استس
 ! اي براي هيچكس شناخته شده نيست كرد چنين شخص و چنان رساله

هاي تاريخي  مي و بر اساس اصول و قواعد پژوهشآيا به لحاظ موازين عل ه،گفت با توجه به مطالب پيش
 ،اي اعتماد كرد؟! آن هم در شرايطي كه هيچ منبع ديگري در مقام بيان منفرد چنين نوشته توان به نقل مي
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ن كه چنيبه فرض ، ي موهوم نكرده باشد؟! با اين حال اي به مطلب منقول مورد نظر در آن رساله حتي اشاره
ي كنـيم تـا   بررس ـاي در تاريخي نامعلوم وجود داشته است بـد نيسـت    شخص مجهول الهويه و چنان رساله

بدانيم محتواي اخبار آن چقدر با روايات متون شناخته شده و دست اول مطابقت دارد؟  هـر كـس كـه بـه     
هاي مزبور از  به اتفاق نقل يابد كه اكثريت قريب مراجعه كند در مي» رساله حاويه  «منقولات كامل بهايي از 

ات وقايع تـاريخي اسـت. بـراي مـا     رو مشهو غرائب و منفردات و در مواردي مغاير و حتي متضاد با مسلمات
 :كنيم  لكه تنها به يك مورد آن اشاره ميها وجود ندارد ب ي آن امكان بررسي همه

: اما بعد يا معاويه فانك و ثـن مـن   د خالدبن وليد به معاويه نوشت كهمأموني گوي «طبري مي نويسد : 
P56F1 »اوثان اهل مكه دخلت في الاسلام كارها و خرجت منه طائعاً

P. 
P57F! سعدبن عباده است نه خالدبن وليد اين نامه قيس بن ي نويسنده _ اولاً

2
P  

 ها معاويه هنوز خليفه نبود. ق مرده بود و درآن سال ـ.ه 21خالدبن وليد در سال  _ ثانياً
 .امويان بخصوص معاويه نداشته است خالدبن وليد از لحاظ فكري و سياسي هيچگاه مشكلي با _ ثالثاً

مأموني نقـل كـرده اسـت كـه نشـان       ي قاسم اي است از اخباري كه نويسنده كامل از حاويه نمونهاين 
                           .                                                                              رين امور تاريخي بيگانـه بـوده اسـت   ت تا چه حد با ابتدايي هچنين شخصي وجود هم داشت دهد اگر واقعاً مي

وق زده و ذي كتـابي كـه سـخنران محتـرم      ي علمي نويسنده آري چنين است ميزان وثاقت و اعتبار و رتبه
                                                             .                                              كنـد  هـاي او بـه گمـان خـويش اثبـات مـي       لها و نق پيروزمندانه! وجود حضرت! رقيه را با استناد به نوشته

ال بود و نقل هايش قابل ؤاگر عماد الدين طبري از نظر علماي ما زير س« گويد :  جالب اين كه سخنران مي
 » !اعتماد نبود يك حرفي 

هـاي ايـن آدم    گفتـه د كرد؟! كدام عـالم محققـي بـه    هاي چنين شخصي استنا شود به نقل مي آيا واقعاً
  !؟تواند اعتماد بكند مي

كند علمايي مثل مرحوم آيتي يا  شهيد مطهري يا مرحوم دكتر شهيدي  گمان مي ،آيا سخنران محترم
وجـود   ،اند كه عليـرغم نقـل آن   ب كامل بهايي را نديده و نخواندهكتا ...يا حجه الاسلام رسولي محلاتي ووو

 ! اند ؟ را نپذيرفتهنت الحسين (ع) دختري بنام رقيه ب

بيـري چـون   اين شخص و كتاب بي اعتبارش را بـا عـالم بزرگـوار و خ    ،تر اينكه سخنران محترم عجيب
هم از لحاظ  ،هم . حال آنكه بر اهل فن و مطالعه معلوم است فاصله اين دو باكند سيدبن طاووس مقايسه مي

، لهوف مستندنيست اما غير ازچند مورد اخبار علمي و هم عملي بسيار است. وانگهي با اينكه اغلب روايات و
. (ص)با ساير روايات سازگار است و هم مناسب مقام و حال معصوم و اهل بيت گرامي پيامبرهم  ،مطالب آن

شـود   يگزين سند و اعتبار علمـي خبـر نمـي   جا ،ضمن اينكه در يك پژوهش تاريخي هيچگاه شخصيت ناقل
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ريخي و واقعيـات  نقل سيدبن طاووس درباره اربعين را به دليل اينكه بر مسلمات تا ،چنانكه محققين از علما
هاي بعدي خود ورود اهل بيت (ع) به  اينكه خود آن مرحوم هم در نوشته جالب .كنند رد مي ،منطبق نيست

 كند.  مي نقل قبلي خود را مردود اعلامبر اين اساس غير ممكن دانسته و  بلكهعد بكربلا در اربعين را مست

هايي از مطالب كتاب كامل بهايي آن بود كه بر  در هر صورت غرض از اين همه درنگ در بررسي قسمت
طالب حقيقت روشن شود كه بر خلاف ادعاي سخنران محترم نه مستند خبر وجود رقيه از كمترين اعتبـار  

ري از دختري بـه نـام رقيـه در    ي آن قابل اعتماد! و علت اين كه هيچ اث علمي برخوردار است و نه نويسنده
هاي دست اول نبوده  اي از وجود اين دختر در روايات و نقل نشانه منابع معتبر وجود ندارد آن است كه اساساً

 ،عدم نقل اين اخبار موهوم وضعيف توسط شخصيت عظيمي چون شيخ مفيـد  دليلبه كه كسي  ولذا. است
ي ديگري نداشته باشد اهل تحقيق، دقت و تأمل در تـاريخ   بي ترديد اگر انگيزه ،او را به اشتباه منتسب كند

ر از سخنران محترم اين است كه آيا مقام علمي عمادالـدين  مقد سؤال. قطع نظر از اين همه تفاصيل نيست
 بـه  بينـي  ؟ با اين حال آيا هيچ عالم روشـن ملا مهدي نراقي قابل مقايسه است طبري با عالم و فقيهي چون

ري را حسين نـو  تر نظريه ميرزا ؟ پيشكند ي در كتاب محرق القلوب اعتماد مينراق اخبار ضعيف و بي اعتبار
                                                               .                                                                                                                            در مورد اين شخص نقل كرديم

 پردازد كه واقعاً ليل ديگري بر وجود حضرت! رقيه ميي بيانات خود به تقرير د سخنران محترم در ادامه
اريخ اسـت)  درت ـلابد آن هم  چنان استدلالي ازسوي كسي كه داراي تحصيلات عاليه( طرح چنين ادعايي و

 !بسيار استباعث شگفتي 

دهـد   ي از بين رفتن آثار قبور بني اميه و معاويه ارائه مـي  ! دربارهسخنران پس از آنكه توضيحات كافي
 ي درخشـد و قبلـه   حضرت رقيـه از ديربـاز مـي    پايگاه بني اميه قبر مطهر همان شام در ولي در«  گويد: مي

 »!عشاق است

منظورت از ديرباز چه زماني است؟! زيرا اين قبـر  ! كرد برادر عزيز سؤالشد از سخنران محترم  كاش مي
ي  سـال از واقعـه   800يعنـي پـس از   (رسد! و چند صد سال پيش د نظر شما عمرش به پانصد سال نميمور

 P58F1.ي عشاق كرده است اساس آن خواب ساخته و قبله گويا كسي خوابي ديده و اين بنا را بر )كربلا

توان وجود كسي را در تـاريخ   ها ! مي ها و عشق ها و سپس بارگاه آيا با اين گونه خواب اينكه ديگر سؤال
ي ساختگي را درهمين كشور خودمـان   ول و امام زادهدهها شخصيت مجع مي توانود ش اثبات كرد؟! اگر مي

و آيا اگـر اثـري   و بر اين اساس ، كند! و بر عكس آن ها راتأييد نمي آن كه هيچ سند تاريخي وجود داد  نشان
مانندصـدها   آن را انكـار نمـود؟   النـاس نباشـد بايـد    منظر عوام مرئي و مسلم تاريخي در يك وجوداز قبري 

                                                           

اميرالمؤمنين نگاشته شده است در فصل بيان دركتابهاي قديمي تر كه درموضوع  انساب به خصوص انساب  - 1
 مربوط بـه ذكـر مراقـد و   تر  قديميمنابع  اي به رقيه نشده است. همچنين در عداد فرزندان امام حسين(ع) اشارهت

 است. نگرديده(ع) به قبر رقيه دختر امام حسين اي دمشق اشاره قبور معاريف در شام و
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(س) كه تاكنون نشان قبـر آن حضـرت   ها وجود مقدس حضرت فاطمه زهرا شخصيت تاريخي و در رأس آن
 معلوم نشده است.

شـود ايـن    روا داشته مـي ها  ، حاجتكنند روند، نذر مي زيارت مي همردم ب« گويد:  سخنران در ادامه مي
خشـد و  توانسـت بدر  دليل محكمي است كه حقيقت دارد! اگر حقيقت نداشت در دل پايگاه بنـي اميـه مـي   

را جمـلات  وقتي اين » (!!)  ، اين نشان اين است كه شك و شبهه اي نداردعشاق را به خودش مجذوب كند
نتوانسـتم.   توصيف نكنم، يا عوام پسندي ها را عوام زدگي خواندم هر چه سعي كردم اينگونه سخن گفتن مي

روستاي اطراف زنجان حتـي بـدون هـر     گويم در ده سال گذشته در چند فقط در پاسخ سخنران محترم مي
امامزادگاني با بقعه و بارگاه سر برافراشته اند كـه چـه عاشـقاني را مجـذوب خـود نكـرده و چـه        ـ اي   سابقه

» يزيديه « شناسم كه  كردستان ايران و عراق مردماني ميدارند؟! ضمن اينكه من در  هايي را روا نمي حاجت
تـر   جيـب ! و چه نذرها كرده و چه نيازهـا از او خواهنـد؟ و ع  دانند معاويه را امام مي وند و يزيدبنش ناميده مي

جزيره العـرب   ان مكه ومگر بت پرست !تر اينكه، برادر عزيز و مهم !شود شان برآورده مي اينكه معتقدند حوائج
شـان    دنـد! مگـر حـوائج   كر ها نمـي  قرباني و رفتند! مگر نذرها ها نمي هليت عاشقانه به زيارت بتدر دوران جا
 كردند!!] ![اگر نميشد كه آن همه هزينه نميشد؟ برآورده نمي

 در محتـرم  تر از شبهاتي اسـت كـه سـخنران    سخنان براي تشيع به مراتب خطرناكخطر اين راستي  هب
يچ بايد دانست كه وجود يك شخصيت تاريخي با فتـواي ه ـ  . ضمناًكند ابتداي سخنانش از دشمنان نقل مي

يـك حادثـه يـا وجـود      ، !ننيز همچني ي! با قشقرق و هاي و هوشود و نه نفي آيت ا... العظمايي نه ثابت مي
م هيچ يك از اين دو در ه ديدي، كشود ك معتبر اثبات گشته و پذيرفته ميمدرو تاريخي فقط و فقط با سند 

ي مورد نظر سخنران محترم وجود ندارد. پر واضح است كه با اين حساب عرض ارادت بـه وجـود    مورد رقيه
 تواند داشته باشد؟!  موهوم چه ارزشي مي

اهـل  چرا برخي از علماي ما اصرار دارند كه در ارتباط با عزاداري و ذكر مصـائب  است كه  سؤال ايناما! 
(ع) و بخصوص حضرت سيدالشهداء (ع) با باورها و خيالات عوام الناس همراهي ؟! و براي جلب رضايت بيت
تأييد به هر خبر ضعيف و بدون سند و يا دروغ و غير واقعي زده شود؟! آيا اين حضرات قطع نظـر   ها مهر آن

ايـن   گـر  و بسـيار تخريـب   و سوء عواطف عوام الناس به نتايج نهايياز اثر فوري آن در تحريك احساسات و 
ات شـيعه مثـل   به دشمنان براي ايجاد شبهه در اركان اعتقـاد مستمسك دادن بهانه و  ،ترينش كه كم روش

 ، واقفند؟وجود مقدس امام زمان(عج) است

، بلكـه  كننـد  چرا برخي از علماي ما نه تنها در برابـر تحريفـات و بيـان اخبـار ضـعيف افشـاگري نمـي       
زنند؟ چرا براي تحريك احساسات و عواطف و يا خوشايند عوام  ها دامن مي اي از آن خود به پاره ،انگارانه ساده

پردازنـد و بـدين نحـو فرصـت      دار در مجامع عمومي مي يف و مشكلبه نقل اخبار ضع ،و بدون دقت و تأمل
 .دهند هاي مريض مي باورهاي مردم را به دست دشمنان يا دل ايجاد شبهه در



33 

رم در همين مقال براي اثبات يك شخصيت موهـوم بـه ذكـر مقـدمات و بيـان مطـالبي       سخنران محت
                                                                             :                                                                                                                        اشارتي شود ها هم اجمالاً نخواهد بود به آن فايده پرداخته است كه بي

كنم كـه حضـرت رقيـه     ي محرم سؤالاتي دريافت مي در آستانه: « ... گويد ايشان در ابتداي سخنش مي
آمـده   كه در كتاب ايشانعالم برجسته  شود به كتاب فلان مقام و رد يا نه؟ و بعد هم استناداتي ميوجود دا

 ....»ي نداشته است (ع) چنين دخترامام حسين

دهد كـه اگـر مـا بـه سـؤالات منطقـي و بـه حـق          ي محترم! همين اذعان و اعتراف نشان مي خواننده 
ي آن بي اعتمادي  و علمي ندهيم طبيعي است كه نتيجههاي حق طلب و كنجكاو پاسخ دقيق، منطقي  ذهن

 ما به خصوص عالمان دين خواهـد هاي عل ها و گفته ارات و نوشتهسؤال كنندگان به اظهاعتقادي  و سپس بي
ها براي سست كردن مباني  القائات دشمن و تلاش آن« . سزاوار نيست هرسؤال و حتي اشكالي را ناشي ازبود

، با محكوم كردن و ايراد اتهـام  كه اگر به جاي پاسخ علمي و منطقيواضح است  . پرتلقي كنيم.» اعتقادي ..
و  كنيم! لاحظات ديگر! مسأله را ماست مالياي م براي در نيفتادن با عوام و پاره نماييمكننده سعي  به سؤال

، پاسـخ  كـه  نخست ايـن بود: سوء مواجه خواهيم نتيجه با چند پاسخي سربندي شده تحويل مخاطب دهيم 
خواهد داشت. اول، پاسخ سربندي شـده و بـي پايـه و نـا اسـتوار       دنبال نامطلوب بهدو نتيجه سربندي شده 

گي و سستي بنيـاد   داد و با برملاشدن بي پايه دست خواهد را در ميان عوام از موقتي خود بالاخره روزي اثر
اعتمادي(حتي عوام الناس) در پي نخواهد داشت. دوم اينكه دشمنان ما با انگشت نهادن  آن، ثمري را جز بي

هـا بـا    بينـيم آن  هاي سست به ايجاد شبهه خواهند پرداخت، چنان كه اكنـون مـي   ن سؤالات و پاسخبر همي
ترين  اي موهومات راه يافته در باورهاي ديني عوام الناس و خرافات مرسوم در ميان ما، اصيل تمسك به پاره

رده و بـا هـم سـنگ    و استوارترين اعتقادات شيعي مانند وجود مقدس حضرت ولي عصر(عج) را زير سؤال ب
پردازند و  ها با موهوماتي چون حضرت! رقيه، به شبهه افكني موذيانه مي قلمداد نمودن و همسان دانستن آن

هـا بـه    دانيد علت اين توفيق چيست؟ زيـرا آن  اند. اما مي در اين هدف شيطاني متأسفانه پر بي توفيق نبوده
ت و مسائل اعتقادي و بخصوص تاريخي ندارند چنين مخاطبين خود كه اكثراً تسلط علمي كافي در موضوعا

كه هيچ سـند و مـدرك قابـل    (كنند كه، وقتي شيعيان براي شخصيت برساخته و خيالي مانند رقيه القاء مي
P59F1،شود ميپذيرشي دال بر وجود و واقعيت او حتي در منابع اصيل شيعي يافت ن

P(    در سراسر كشـور مجـالس
هاي سوزناك برايش درست  كرده و چهلم و سالروز تولد و شجره و داستان عزا، سخنراني و نوحه سرايي برپا

وجـود   -نعوذ با... –گويد، اي مردم! چنين شخصي در تاريخ وجود نداشته است آيا  كنند و هيچكس نمي مي
 اي باشد؟!! هاي عوامانه امام عصر (عج) نيز نمي تواند مخلوق چنين خيال پردازي

هـا   ها و براهين و صدها شاهد متقن و ترديد ناپذير در ده آيا با چنين زمينه و بستري كسي به استدلال

                                                           
دانشوران  و آگاهان در زمينه موضوعات تاريخي وجود چنين شخصي  ديني از اهل تحقيق و  (و تمام علماي - 1

 دهند.) را در عالم واقع بر اساس منابع تاريخي انكار نموده و يا مورد پذيرش قرار نمي
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منبع معتبر خود اهل سنت دال بر وجود مقدس آن حضرت توجه خواهدكرد؟ آري ما با وارد كـردن اخبـار   
انتشار آن در محافل هاي كذب و حتي خلاف عقل و مغاير با مسلمّات، به متون ديني و سپس  ضعيف و نقل

هاي  ايم كه خصم حتي نيازي به ايجاد شبهه اي را فراهم كرده و مجالس مذهبي و مراسم آييني چنان زمينه
كنـد. لـذا مـي بينـيم اقـدام بـه شـبهه         ظاهراً مبتني بر استدلال و با پوشش به ظاهر عقلاني احساس نمـي 

نمايـد كـه، مـثلاً     نران محترم مطرح كرده مـي هاي خنده دار، مسخره و سخيفي مانند آنچه كه سخ آفريني
از اين گونـه  ، تشنه بودن امام(ع) و ياران و اهل بيتش دروغ است چون اين حادثه در پائيز اتفاق افتاده و ... 

فهمـد مگـر در پـائيز حتـي در      ترهات و خزعبلات! طراّح اين به اصطلاح شبهه چنان احمق است كـه نمـي  
آن هم در سرزميني مثل عراق !! اما افسوس كه ما در زمينه تبليغات ديني و  خورد؟! زمستان آدمي آب نمي

ي مذهب براي سست كردن اعتقادات مردم بـه   ايم كه دشمنان بي مايه نشر معارف مذهب چنان عمل كرده
 اند! تأثير چنين سخنان ابلهانه، نامربوط و سخيفي اميد بسته

افات  و تأييد باورهاي عوامانه و ترويج تحريفات جاهلانه است اما آيا راه مقابله با دشمن، همسويي با خر
و اهتمام به اينكه به هر شكلي اين عتقادات غلط و اعمال و رفتارهاي دور از منطق و عقل را حفظ كنيم تـا  

ها و خرافات مهر تأييـد بـزنيم؟ ولـي بايـد توجـه       آسيبي به مباني! اعتقادي مردم وارد نشود؟ يعني بر دروغ
جز حماقت درو كردن نيست و بدون ترديـد دشـمن روزي از همـين مسـير و      نتيجه جهالت كاشتنْداشت 

 بينيم. منفذ به باورهاي اصيل ما هجمه خواهد آورد، چنانكه مي

ترين تكليف و وظيفـه هـر مسـلمان و هـر      ما اين درس را از مكتب حسيني آموختيم كه اولين و مهم 
اي  هايي است كه به نام اسلام و مذهب از سـوي عـده   و افشاگري دروغي علوي مبارزه با تحريف دين  شيعه

دنياپرست يا دوستان نادان و با مديريت دشمنان آگاه در هر عصر و دوره و روزگاري به خـورد عـوام النـاس    
 شود. داده مي

سوگمندانه بايد گفت عليرغم شعارها و هاي و هوي و ابراز احساسات و تحريك عواطف حتي دركشـور  
بسـياري از  ا كه افتخارش پيروي از اسلام راستين يعني اسلام محمدي(ص) و مذهب اهل بيت (ع) اسـت  م

جامعه هنوز درك صحيح و فهم عميقي از مكتب عاشورا ندارند! آري، ما نيز با كمال تأسف با جابجايي  افراد
اين سفينه نجـات محـروم    آثار و بركاتهاي نهضت حسيني به حد بسيار زيادي خود را از  اصل و فرع آموزه

را ثابـت نمـائيم لـذا     ي مذكورادعاانكار،  قابلايم. در اين مقال فرصت نيست تا با دلايل و شواهدي غير كرده
پـر واضـح    .كـنم   بسنده مـي   -كه بي ارتباط با سخنان سخنران محترم هم نيست  -فقط به ذكر يك نكته

ز شور و شعور حسيني اين نيست كه بر اساس يك باور مداري و برخورداري ا نشانه و علامت ولايت است كه
و سپس چندين روز بـر او عـزاداري   رده اي درست ك نادرست مبتني بر اخبار ضعيف و سست! حضرت! رقيه

كنيم بلكه همانطور كه گفتيم تحقق سه هدف راهبردي نهضت حسـيني يعنـي توحيـد، بصـيرت و عـدالت      
پردازانه در ايـن   گيري خيال مدار است. براي اينكه متهم به هدف ترين معيار و شاخص يك جامعه ولايت مهم

رابطه نشويم به يك شاخص غير قابل ترديد و در عين حال كاملاً عيني و قابل درك و سنجش براي ارزيابي 
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كـنم. ظـاهراً هنگـام سـخنراني مـورد بحـث،        ي خود نسبت به تحقق اين سه اصل اشاره مي وضعيت جامعه
پرسـيد هنگـام اقامـه     جمعيت پر بوده است كاش سـخنران محتـرم از بانيـان مجلـس مـي     مسجد تقريباً از 

  شـوند؟!!  حاضر مـي  ترين نماد و شعار عاشورائيان در روز عاشورا بود چند نفر در مسجد نمازجماعت كه مهم
مدار و پايتخـت نشـينان شـور وشـعور حسـيني در نمازهـاي        فرمود چند درصد مردم ولايت كاش سؤال مي

مـدار   گفتنـد چنـد نفـر از مسـئولين ولايـت      كنند؟ كاش بـراي ايشـان مـي    عت مساجد شهر شركت ميجما
بخصوص مديران ارشد حكومتي و مديران كل و حتي روحانيون و طلاب علوم ديني! در نمازهـاي جماعـت   

پـردازم كـه    هاي نهضـت حسـيني نمـي    هاي برگرفته از آموزه مساجد حضور مي يابند؟! من به ديگر شاخص
هاي ناآگاهانه و رفتارهاي  دهيم! آيا دشمن از عزاداري ها بدتر است! برادر! چرا خودمان را فريب مي اوضاع آن

ها حقيقتاً موجب كوري  افتد؟ آيا اين هاي دنيا طلبانه ما به هراس مي جاهلانه مانند قمه زني و معركه گيري
  . شان برعليه شيعه؟! تبليغات شيطانيچشم دشمنان شده است يا مايه روشني ديدگانشان؟ و دستمايه 

من واقعاً شگفت زده شدم وقتي ملاحظه كردم كه سخنران محترم اين گونه تظاهرات بي اساس، گـذرا  
انـد! يعنـي    داند كه حتي اصحاب ائمه(ع) از آن محروم بـوده  و بي ثمر را نشانه آنچنان معرفت و شعوري مي

ين فضاي خفقان، رعب و وحشت، بر ايمان و بـر باورهـاي خـود    ترين شرايط و در بدتر ها كه در سخت همان
برادر! اصحاب ائمه(ع) در روزگـاري كـه    .استورار ماندند و مانع از بين رفتن حقيقت اسلام و تشيع گرديدند!

هـاي   هاي وحشيانه در سياه چال تظاهر به تشيع و حتي تمايل به آن، مساوي با كشته شدن در زير شكنجه
تلاشي دودمان بود بجاي اينكه از پيش خود براي ائمه(ع) دختر و پسر  بر باد رفتن خانمان و  اربابان ستم و

ها سوگواري كنند به فهم حقيقت دين و تمسك به حقيقت ولايت و عمل بـه   بتراشند و سپس ناآگانه بر آن
 هاي مذهب پرداختند. حقيقت آموزه

كند بلكـه بـه بيـان     س اين حقايق را بيان ميافسوس كه سخنران محترم نه تنها در سخنراني خود عك
ي  ي حسـنه  يك خبر مشكوك و غير قابل قبول و مغـاير بـا اصـول و مبـاني اخلاقـي و در تضـاد بـا سـيره        

بار ديگر بر ناتواني مبلغين و ناكارآمدي تبليغات دينـي  . نگارنده با ملاحظه اين بيان پردازد معصومين(ع) مي
ان براي نشان دادن سطح بـالاي شـعور و معرفـت خـود و حاضـران در      در جامعه خود متأسف شدم. سخنر

 گويد: حد نازل اين امور در خصوص اصحاب ائمه(ع) چنين ميضمناً مجلس و 

يكي از اصحاب مشهور امام صادق(ع) اينقدر معرفت ندارد مرد بزرگي است(!)، مي خواهد وارد شـود  « 
شود...  برگردن اوست ... امام با قدرت امامت خود متوجه ميبه محضر امام صادق(ع) با بدني كه غسل واجب 

شوند! آنگاه مرد كه  س است ... محل رفت و آمد فرشتگان است اينجا ناپاك وارد نميفرمود: اينجا محل مقد
 .»كند...  رود و غسل مي فهمد كه چه اشتباهي كرده بيرون مي مي

ند و محتوا مقبـول باشـد بـه نحـوي كـه سـخنران       من ترديد ندارم كه اين روايت حتي اگر از لحاظ س
محترم بيان فرمودند قابل ذكر در يك مراسم عمومي نيست مخصوصاً با عنايت به اينكه حرمت وگناه بودن 

كه به هر صورت آن عيب مستور و مخفي بوده است. حداقل نقل  فعل آن صحابي معلوم نبوده و بالاخص اين
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كه اين شبهه را در شنونده ايجاد نكند كه نعوذ بـا... امـام(ع) بخـاطر يـك      اي انجام شود روايت بايد به گونه
ترديـد چنـين رفتـاري از سـاحت مقـدس       دهد! بي غفلت يا قصور و ناآگاهي آبروي يك مسلمان را برباد مي

در  –كـه موضـوع ايـن روايـت      اند بسيار بعيد است، ضمن ايـن  حضرات معصومين كه وارث خلق عظيم بوده
 ارتباط چنداني با مقصود و منظور سخنران محترم ندارد!  -اعتبار هم صورت صحت و

هم نكات قابل تأملي وجود دارد ماننـد فقـدان دليـل بـر شـيعه       يهاي ديگر سخنران بخش در ارتباط با
هـا بـه    زهيربن قين يا حرّ! كه ادعاهايي است كه با توجه به محدوديت زماني بازگشـت آن  -يا نشدن -بودن

نمايـد،   ت و شهادت ايشان جداً محل تأمل است و اثبات اين گونه مطالب بسيار مشكل و بعيد ميدامان امام
و لذا طرح آن نيز بيهوده است! همچنين ادعاي كفايت داشتن ايمان اندك در عين عدم قبول اصـل امامـت   

بن هلال  ير و نافع براي نجات و سعادت! محل تأمل بسيار است. يا بالاتر بودن مقام عابس بن ابي شعيب و بر
 -بن عوسجه، اگر دلايل و شواهدي بـرخلاف آن نباشـد   بن مظاهر و مسلم  و ... از مردان بزرگي چون حبيب

اي  رسد كه مفيد فايـده  اثبات آن سخت بوده و در هر حال طرح اين گونه مسائل نيز به نظر مي –كه هست 
ي مذهبي از منبر و تريبـوني اسـتفاده    وان گويندهكه به عن نباشد. غرض از اين توضيحات اين بود كه كساني

 كنند لازم است در بيان مطالب دقت و توجه بيشتري مبذول دارند. مي
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 گفتار دوم

نامشـروع  در اين بخش از نوشتار به بحث و بررسي پيرامون يك رسم و سنت و عمل غلط و نامعقول و 
است  ي ارتكاب آن افزوده شده ، اجتماعي و رواني بر دامنهل سياسيهاي گذشته بنابر عل سال كه متأسفانه در

اي از مـردم   م! ـ توسـط عـده   در غيـر محـرّ   م ـ و اخيراً زني است كه در ايام محرّ هپردازيم و آن عمل قم مي
تـرويج و   اتآن موجب ـ يبا تأييد صريح يا ضـمن اي از علما  ها معمول گرديده و متأسفانه پاره بخصوص جوان

 اند. م! را فراهم نمودهتوجيه اين منكر مسلّ

 اي بـراي اظهـار   شـيوه  اي عـزاداري و  گونه زنند اين عمل را هايي كه قمه مي اكثريت آن :ابتدا بايدگفت
 گمـان ينـي  د (ع) دانسته و لااقل در ادعا آن را نـوعي عبـادت يـا از مصـاديق شـعاير     محبت به امام حسين

ها و ادعاها نيستند و اين عمل را  شناسيم اهل اين حرف در واقع اكثريت قمه زناني كه مي چند ! هركنند مي
 ها خي از تمايلات فردي ناشي از عقدهي انرِژي و يا ارضاي بر ، شهرت طلبي و يا تخليهبراي خودنمايي صرفاً

از  گيـريم و  ها مي راستي ادعاي آن فرض را بر لتاًشوند با اين حال عجا و مشكلات روحي و رواني مرتكب مي
 پردازيم.  اين زاويه به بررسي موضوع مي

قمه زني و اعمالي مانند آن لازم است چند نكته » مشروعيت«قبل از ورود به اصل مسأله يعني موضوع 
 : ي بحث بيان شود به عنوان مقدمه

، يك انسان متعـارف و سـالم بـوده    ليات روحيتج و هااز حالات و رفتار» سوگواري «و » گريه « -اول
. با اين حال بعضي از بـه اصـطلاح   شوند بق با فطرت و طبيعت بشر شمرده ميبنابراين از امور طبيعي و مطا

اصل گريه كردن و سوگواري نمودن در عزاي سيدالشهدا(ع) را عملي بيهـوده و نـامعقول و   » روشن فكران«
رات بايـد گفـت كـه    كنند! در پاسخ به اين حض ـ ... دانسته و آنرا تخطئه ميباعث افسردگي فرد و اجتماع و 

ترين تظاهرات روح بشري غفلت  ترين و انساني ! از يكي از طبيعيمتأسفانه از فرط! روشنفكري و تجدد گرايي
ي كـه  اند زيرا گريه و اظهار غم و اندوه توسط انسان در هجران محبوب و يا در يادآوري و تذكار مصائب كرده

 ،شـود چنانكـه در مقابـل    ترين تجليات روح بشري شـناخته مـي   بر دوست و عزيز خود رفته است از طبيعي
روزگـار وصـل نيـز    ها و ذكر خاطرات  ، شادي و اظهار سرور هنگام وصال محبوب و يا يادآوري خوشيخنده

 يـا  هـا و  سـرخوردگي  يـا   ،ذلـت ، يـا  كه گاهي گريه و غم ناشي از عجـز اين درست است همين حكم را دارد.
ي عشـق و محبـت و بيـانگر     هـا نشـانه   اينگونه نيستند. بسياري از گريـه  ها ي گريه هاست اما همه محروميت

هـا   ها و سوگواري ، سوگها دست رفته است و گاهي همين اشك ي قلبي، تقارب و يكدلي با محبوب از رابطه
 گردد. و محبت بيشتر بين محب و محبوب مي، قرابت موجبات نزديكي

كشش و ميـل   و احساسات و عواطف برخاسته از محبتجلاي مبطور خلاصه گريه و خنده دو مظهر و 
 ، در حاق ضمير و وجود خود نـوعي وابسـتگي و  در لحظاتي خاصمحب محبوبي است كه  دروني انساني به

كند و به خاطر همين وابستگي و دلبسـتگي اسـت كـه     و جذبه به او را در خود احساس مينياز  دلبستگي و
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يابـد و گريـه و    و در شادي او خوشحال و مسرور مي ، بالطبع و بالفطره خود را در غم محبوب غمگيننانسا
 !و اين وجدان است عيتقواجليات اين خنده ت

ي ي خوشاي ثابت شده است كه تداعي خاطرات گذشته و يادآوري روزها و تجربه حقيقتهمچنين اين 
، باعث استمرار و تشديد محبت و عشق به محبـوب شـده و همـين تـذكار و     ناخوشي مربوط به محبوب يا و

و اگر چنين عشق و محبتي  گردد عاشق به معشوق و محب به محبوب ميتكرار موجب نزديكي و قرب جان 
و آثار بسيار مثبتي در سير هاي والاي انساني استوار باشد بركات  ي معرفتي صحيح و مبتني بر ارزش بر پايه

 كمالي انسان برجاي خواهد گذاشت.

فرمايـد :   رواني بشر است كه مـي روحي و و فطرت  انسانيي همين سرشت  (ع) بر پايهاميرمؤمنان علي
P60F[شيعتنا] يفرحون لفرحنا و يحزنون بحزننا (شيعيان ما در شادي ما شاد و در حـزن مـا محزوننـد)   

1
P  امـام  و

شيعتنا جزء منا ، خلقو من فضل طينتنا،سوؤهم مايسؤنا و سرهم ما سرنا (شـيعيان مـا    :صادق (ع) فرمودند 
، آنان را سازد ل يا خوشحال ميگل ما خلق شده اند ، آنچه ما را بدحا ي پاره اي از خود ما بوده و از باقيمانده

P61Fگرداند. حال و خوشحال مينيز بد

2 

 ـ برگريه  ،(ع)ي هدي سيره ائمه سان و فرمايشات ول هنگ ديني و مذهبي ما به خصوص درردر ف دوم 
اباعبدالـه الحسـين (ع) و    ذكر مصـائب سـيد و سـالار شـهيدان حضـرت      وو سوگواري و برپايي مجالس عزا 

خصوص به نقل چند روايت اكتفـا   . در اينوفاي ايشان تأكيد فراوان شده است(ع) و ياران پاك و با بيت اهل
 شود : مي

من تذكر مصائبنا و بكي كما ارتكب منا كان معنا في درجتنا يوم القيامـه ، و   «(ع) فرمود: امام رضا -1
يحيي فيه امرنا لـم عيـت    من ذكر مصائينا فبكي و ابكي لم تبك عنه يوم تبكي العيون و من جلس مجلساً

ده كسي كه متذكر مصايب ما شود و به جهت ستم ها و مصائبي كه بر ما وارد ش» ( قلبه يوم تموت القلوب 
هاي ما را بيان كند  ما را خواهد داشت و كسي كه مصيبت. و درجه د در روز قيامت با ما خواهد بودگريه كن

هـا گريـان اسـت چشـم او نگريـد و هركسـي در        را بگرياند، در روزي كه همه چشم و خود بگريد و ديگران
P62F) .، قلب او نخواهد مردميرند ها مي كنند روزي كه قلب ما را زنده مي مجلسي بنشيندكه درآن مجلس، امر

3 

تجلسون و تحدثون ؟ قـال نعـم جعلـت فـداك ، قـال : ان تلـك       : « امام صادق(ع) به فضيل فرمود -2
المجالس اجلها، فاحيوا امرنا يا فضيل ، فرحم االله من احيي امرنا يا فضيل ، فرحم االله من احيا امرنا يا فضيلا 

آيـا  » ( ل جناح الزباب غفراالله ذنوبه و بركات اكثر مـن زبـدالبحر  من ذكرنا او ذكرنا عنده فخرج من عنيد مث
: گوييد؟ فضيل گفت آري قربانت گردم. امام(ع) فرمودكنيد و در آن از ما سخن مي  مجالس ياد ما را برپا مي
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اينگونه مجالس را دوست دارم پس امر ما را زنده گردانيد كه هـركس امـر مـا را زنـده كنـد مـورد لطـف و        
ي بـال   و بـه انـدازه   دگيرد. [اي] فضيل : هركس از ما ياد كند يا نزد او ما را يـاد كنن ـ  ار ميخدا قرمرحمت 

P63Fآمرزد اگر چه بيش از كف دريا باشد.) سي اشك بريزد، خدا گناهانش را ميمگ

1 

ي شـعر و گريـه بـر     . آن حضـرت دربـاره  (شاعر معروف) خدمت حضـرت امـام رضـا(ع) آمـد    دعبل  -3
اي دعبل! كسي كه بر مصائب جدم حسين(ع) گريه « چند فرمودند، از جمله اينكه:  ماتيسيدالشهدا(ع) كل

ي افكندنـد تـا بـر    ا ي خـود پـرده   آنگاه حضرت بين حاضران و خانواده.» آمرزد كند، خداوند گناهان او را مي
ه تـا  ، ك ـان(ع) مرثيـه بخـو  براي امـام حسـين   . «ع) اشك بريزند. سپس دعبل فرمودند(مصائب امام حسين

بل در حـالتي كـه اشـك از    دع.» قدرت داري از نصرت ما كوتاهي مكن، تا اي تو ناصر و مادح ما هستي زنده
 ، شروع به خواندن شعر كرد.ريخت چشمانش مي

P64Fبشط فرات ... مات عطشاًقدو  -                        افاطم لو خلت الحسين مجدلاً

2
P    

 (ع) و اهل بيت آن حضرت بلند شد.ضايه امام ربا شنيدن اين اشعار صداي گر

مـن   فان في اجتماعكم و مذاكر اتكم احياؤن ، و خيرالناس من بعـدنا : « امام محمدباقر(ع) فرمودند -4
شـود موجـب    ع شما و سخناني كه در آن گفته مـي به درستي مجالس و مجام» ذكر بامرنا و عاد الي ذكرنا. 

لس است كه ما را در يادها قرار دهـد و امـر مـا را در آن مجـا    احياي ماست و بهترين مردم پس از ما كسي 
P65Fفرا بخواند. -اهل بيت -مطرح كند و مردم را به سوي ما

3
P   

و حكمت اين گريه  : فلسفهكنيم ي را در اين رابطه طرح ميالبا توجه به مراتب مذكور، سؤحال  -سوم
البي بيان گرديـد و نظـر تعـدادي از    مط سؤال؟ در بخش اول اين نوشتار در خصوص اين و عزاداري چيست

، كه حاصل سخن اين بود كه گريه و عزاداري يك وسـيله  ن ديني را در اين مورد نقل كرديمعلما و متفكري
هـا را   تـرين آن  بيت(ع) و نهضت حسيني(ع) كه مهـم  ها و رسالت مكتب اهل است در خدمت اهداف و آرمان

. و گفتيم مهمترين پيام عاشورايي امام حسين گاهي و عدالت )، آوان و پيام خلاصه نموديم ( ايماندرسه عن
ت فكـري و  زدايي از دين در راستاي تحقق آرمان پيش گفته در زندگي مادي و معنـوي و حيـا   (ع) تحريف

ي قيـام حسـيني از آن يـاد     ه عنـوان فلسـفه  . احياي دين كه در زبان روايات ب ـاجتماعي جامعه بشري است
ها و اهداف و مقاصدي است كه اهل بيت عصمت  رسالت دين و زنده كردن آرمان گرديده در حقيقت احياي

ها و عزاداريها فقـط   اند. بنابراين گريه ان خود را براي تحقق آن فدا كردهراو طهارت جان و مال و خاندان و ي
يم امـام (ع)  بين ه در روايات گذشته ميك راهي است براي رسيدن به آن اهداف! چنان و فقط ابزار و وسيله و

(ع) بـه  سوگواري و گريه بـر مصـائب اهـل بيـت    در ضمن توصيه و ترغيب و دستور بر برپايي مجالس عزا و 
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ن ترديد منظـور  ؟ بدوچيست» حياي امر ا «منظور از  راستي! و به  فرمايد ، تأكيد مي»احياي امرنا «موضوع 
واضـح اسـت كـه ابـراز      ين اسـلام اسـت. پـر   هاي دين مب ـ اهداف و آرمان تبليغهمانا  ،(ع)از احياي امر ائمه

، باشـد  )اهـل بيـت اسـت   » احيـاي امـر    «كـه مسـتلزم   (احساسات و عواطف اگر توأم با معرفت و شناخت 
بخصوص اگر اين ابراز احساسات و اظهـار محبـت بصـورت عمـومي و دسـته جمعـي در قالـب تجمعـات و         

صورت گرفته و برگزار شود مشروط بر اينكه اهـداف   يشكل مجالس و محافل دينه تظاهرات همگاني و يا ب
مدنظر قرار گيرد آثار و بركات مهمي بر  ،يا احياي اهداف اصلي ديني است» احياي امر«  اصلي آن كه همانا

 :شود ها اشاره مي ها مترتب خواهد شد كه بطور خلاصه به آن آن

روح قـرب  تموجب نزديكـي و   اولياي الهي،ابراز احساسات و اظهار محبت و يادآوري و ذكر فضائل   -1
منـدي   يره و سنت ايشـان و در نتيجـه بهـره   پاك و هم سويي حيات و هستي آدمي با سارواح  انسان به آن

ي پيروي عملي از آن حضرات، دوري از معصـيت   از جمله: طهارت نفس در سايه ب از آثار تربيتي بسيارمح
يت باعث تقرب روح و جان آدمي به حضرت حق و خلاصه رسيدن و گناه و انجام وظايف و واجبات و در نها

 به سعادت در دنيا و آخرت خواهد بود.
تنهـايي موجـب   محل ابراز احساسات نيست زيرا ايـن كـار بـه     (ع) صرفاًمجالس عزاداري اهل بيت -2

عنـوان  (ع) بـه  ل اهل بيتعزاداري ضمن ذكر مصائب بايد فضائ، بنابراين در مجالس شود نمي» احياي امر«
، تبيين و ي ابعاد آن همهمعرفي شخصيت آن حضرات در  و ندگيهاي ز هاي عملي انسان در تمام عرصهالگو
كند با دو بال معرفـت و محبـت بـه     جهت كسي كه در اين مجالس شركت مي. بدين يل و معرفي شودتحل

 و زاج شعورختن و امتيابد و چنين است كه با درهم آمي ت كه همان تبعيت عملي است دست ميمرتبه ولاي
شـخص هنگـام خـروج از    لذا  .شود نائل مياست، سعادت انسان  طريق، شناخت و محبت به ولايت كه شور

نهـد كـه    پا بـه پـاي او قـدم در راهـي مـي      كه به دنبال معشوق و باشدبه سان عاشقي بايد  يچنين مجلس
 در پي رساندن بشر به آن هستند.و اين يعني وصال به سعادتي كه تمام اديان الهي  استمحبوب رفته 

نشـناخته و دل در گـرو محبـوب    چنين پيروان و رهروان سر از پـا   پرورشبديهي است با تربيت و  -3
در متن اجتمـاع و   ،ند بودآن در پي  ها و اهدافي كه اولياي خدا ، آرمانها به جامعه ، و سپس ورود آننهاده

ضعيتي متناسب با الگوي معرفـي شـده از   رسيدن به و جامعه به سويلذا د يافت و جريان خواه آنعينيت 
مجـالس عـزا و    ي توفيـق مـا شـيعيان در امـر برپـايي      نشـانه ميـزان و  آري  سوي دين حركت خواهد كرد.

تحقـق جامعـه حسـيني    جهـت   درهاي مثبت جامعه و گرايش سمت و سوي آن  اصلاح شاخص ،سوگواري
 . باشد مي

هـاي بعـدي و    اهداف مكتب و مسـلك محبـوب بـه نسـل    معرفي  وها  ، آرمانها ام، پيها انتقال ارزش -4
پـذير اسـت كـه ايـن      وقتـي امكـان  فقـط و فقـط    ،ها در بطن و متن جامعه و تاريخ استمرار و ماندگاري آن

ها در  حتي به صرف نقل و ثبت و ضبط آن گيرد جايها  ها نشيند و در دل ها بر قلب و پيامها  آرمانها،  ارزش
شـود   ها مستقر مي ها و جان اين امور وقتي در دل . از طرفيشود ها اين مقصود حاصل نمي نوشتهو ها  كتاب
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شود و  لس و محافل انس با محبوب حاصل ميمجا ها همه در كه با نسيم و شميم محبت همراه باشد و اين
بـراي   ت كـه فلذاس ـ .جالس عزا و سوگواري سالار شهيدان(ع) همين اسـت هاي م يكي از كاركردها و ويژگي

ي  ، اين قدر بر برپايي و اقامهي مكتب عاشورا نجات دهندهبخش و  ماندگاري و استمرار و تداوم نهضت آزادي
باز هـم  ها  ي اين گفته . از همهي شهيدان تأكيد گرديده است حماسهاين گونه مجالس و محافل و يادآوري 

ست براي رسيدن به اهـدافي كـه   اي ا و وسيله (ع) فقط ابزارگيريم كه: عزاداري براي امام حسين نتيجه مي
معرفي سه اصـل   ها بود يعني مبارزه با تحريف دين و (ع) با شهادت خود و يارانش در پي رسيدن به آنامام

 !ن: ايمان، آگاهي و عدالت. همين و بسآو سه پيام مهم 

نداشته باشد و يا اينكـه اثـري   هاي ما چنين اثري  ها  و گريه يجه اگر مجالس سوگواري و عزاداريدر نت
 و عزاداري بـراي عـزاداري صـورت    فتهعنوان هدف قرار گر ارد و يا اينكه عزاداري خود بهگذ معكوس برجاي

داشـت  جز خسران و گمراهـي نخـواهيم    يحاصل فلذا! ايم ما از مسير حق منحرف گشته ، بدون ترديدپذيرد
 !نيمهرچند ادعاي عشق به اهل بيت(ع) را داد و هوار ك

دوه و عزاداري در سوگ عزيزان خود، ، انر ملت و قوم و نژادي در اظهار غمبا توجه به اينكه ه -چهارم
آيـا در   گذارند، ين رفتار را به نمايش ميهاي متفاوتي از ا هاي متفاوتي داشته و شكل فرهنگ و شيوه و رويه

سوگواري تعيين و يا توصيه شده يا  شريعت اسلام و فرهنگ ديني و مذهبي ما شكل خاصي براي عزاداري و
 ؟ا نهاده شده استو رسم و عادت هر دوره و روزگار و عرف هر قوم و ملتواين امر به فرهنگ 

سوگواري و عزاداري براي اهـل بيـت(ع) در فرهنـگ شـيعي، از شـعائر دينـي        در پاسخ ابتدا بايد گفت
P66Fشود شعيره در لغت به معني علامت و نشانه است شمرده مي

1
P    به ديگر سخن شعيره علامت و نمـاد حسـي
ي يـك   عنـايي ندارنـد و تنهـا بـازگو كننـده     براي ابراز و اعلام يك امر است بنابراين شعائر به خودي خود م

 هستند.دين ، يا اهداف و يا حقايق ها هايي حسي براي يكي از پيام شعائر ديني نيز علامت لذا. اند پيام

ي  علي يا اعمالي را به عنوان شعيرهردي خود شارع نمادي يا عبادتي يا فقابل ذكر اين كه در موا ي نكته
 ـ نَّا : «فرمايـد  كند مانند مناسـك حـج. چنانكـه قـرآن مـي      دين معرفي و تعيين مي الصـالْ فا و  رْمـو  نْه م 

P67Fااللهَ رعائشَ

2
P «انجام آن ي  ) را با شكل خاص و با تعيين نحوهواضح است وقتي شارع مقدس عملي (عبادتي پر

ن عبارت را تغييـر داده و بـه   تواند شكل و چگونگي اداي آ كند، مكلف نمي نوان يكي از شعائر مطرح ميبه ع
كه  چنان شعائر بايد حفظ شوندي انجام  حدود و نحوهو د و از اين جهت حريم ي ديگري آن را انجام ده گونه
هأيَها الَّذينَ آمنُوا لَا  يا: « فرمايد مي ايد،[حريم] شعائر الهـي   وردهآ  ( اي كساني كه ايمان .تحُلُّوا شَعائرَ اللَّـ

Pرا پاس بداريد)

 
68F

3
P «گريـه و  « (ع) به بيان كلـي  واري و شكل عزاداري براي اهل بيتي سوگ اما در مورد نحوه

                                                           
 699/ ص2جوهري/ صحاح اللغه/ ج - 1
 158بقره/  - 2
 2مائده/  - 3



42 

يا رسم و  بسنده شده و چگونگي و شكل اين عبادت به عرف و فرهنگ هر قوم و ملت »برپايي مجالس عزا 
 .عادت هر روزگار واگذاشته شده است

گيريم براي تعيين نحوه و شكل عزاداري بايد به عرف مراجعه شـود بنـابراين اسـتفتا دربـاره      تيجه مين
زيرا خود مرجع هم بـراي يـافتن    ،عزاداري از مرجع تقليد فاقد توجيه استگونه و شكل از شرعي بودن فلان

شارع مقدس تشخيص جزئيات و مصاديق بسياري از موضـوعات   كه چنانه خواهد كرد. پاسخ به عرف مراجع
بـا  اما مسأله بسـيار مهـم و شـايان تأمـل ايـن اسـت كـه         را به خود مكلف واگذار نموده است.كلي شريعت 

تـوان هـر عمـل و     نحوه و حد و حدود عزاداري به عرف، آيا مي، واگذاري تشخيص و تعيين چگونگي، شكل
تـر   مهـم (ع) جايز شمرد؟ و حت عنوان عزاداري براي امام حسين(ع) و اهل بيت عصمتو گفتاري را ترفتار 

ترديـد چنـين نيسـت و شـروط و      ديني را در قبال آن انتظار داشت؟ بي ثواب عبادت و تعظيم شعائركه  اين
، اظ و رعايت شـود ي عزاداري بايد لح اساسي در مورد نوع و شكل و نحوه بسيار مهم وهاي  و چارچوبقيود 

 بيان مي شود در صورت عـدم رعايـت و لحـاظ ايـن مـوازين و اصـول و       بنابراين با توجه به مراتبي كه ذيلاً
نباشـد   ،)استكه عبادت عظيمي (چه بسا عمل مرتكب نه تنها از مصاديق عزاداري و سوگواري ها، چارچوب

تـرين و   مهـم مبنـا،  . بنـابراين  دق آيـد بـر آن صـا   نيـز يت و فعل حـرام  گناه و معصعنوان بلكه ممكن است 
 :  شماريم مي را به شرح آتي برترين اين شروط و اصول و موازين  اصلي

(ع) و برپـايي  واري و عزاداري در مصائب اهـل بيـت(ع) و بخصـوص امـام حسـين     الف) گفتيم كه سوگ
سـمبل و  (ع) از شـعائر ديـن و نمـاد و    راي بزرگداشـت يـاد قيـام سيدالشـهدا    مجالس و تجمعات عمومي ب ـ

 ،آمـد كـه نشـانه و علامـت و دلالـت     » شـعيره   «در خصـوص مفهـوم   و  رسان نهضـت حسـيني اسـت    پيام
ت اين عنـوان (شـعائر دينـي)    تحتواند  ميعملي كه  . نتيجه اين كه اولين شرطآن استترين معناي  نزديك

تواند در تقابل و حتي تغاير بـا محتـوا و حقيقـت و     اين علامت و نشانه و شعيره نمي گيرد اين است كه قرار
 .  ي آن است ورد نظر شعيرهشود عمل م و فلسفه واقعيتي باشد كه ادعا ميحكمت 

وان عزاداري و مصـداق شـعائر   است چنانچه محتوا يا شكل عملي كه ما آن را تحت عن سؤال اينعليهذا 
ي نهضـت عاشـورا نداشـته     اهداف، محتوا و فلسـفه  هيچ نسبتي و يا تناسبي با كنيم حسيني(ع) انتخاب مي

از  توان آن عمـل را  حسيني نباشد آيا بازمي هاي مكتب پيامو حاكي از  نماد ن عمل بيانگر وباشد و يا اگر اي
ي ايـن نوشـته را بـه داوري     ان و انصاف و عقل و شـعور خواننـده  ؟ حال وجدشعائر مكتب عاشورا تلقي نمود

براي بيان اهداف  اي توان از شعائر حسيني(ع) و لذا علامتي و نشانه مي ر اين اساسرا بم آيا قمه زني طلب مي
و غيرعقلاني با نهضت  ؟ به واقع چه نسبتي بين اين عمل جاهلانهقيام عاشورا تلقي كردهاي  و محتوا و پيام

و عربده  زني ، خود؟ از قديم الايامتوان برقرار نمود سراسر شعور، عقلانيت، حكمت و عظمت حسيني(ع) مي
تاريخ حيات نوراني  سر و لاابالي بوده و هست اما آيا در سراسر سيره و ، خودرسم و شگرد افراد شرور ،كشي

گونه اعمال  از اينالهي و ياران و اصحاب آن بزرگواران حتي يك مورد  ي(ع) و اولياپيامبران(ع) و ائمه اطهار
؟ شمشير و قمه و چاقو وسيله و ابزاري جديـد و مولـود   شده است ز محبت يا اظهار وفا و غيره نقلبراي ابرا
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ي مقاصـد مـذكور اسـتفاده    هـا بـرا   ات تـاكنون از آن زمانه و روزگار ما نيست پس چرا هيچيك از آن حضـر 
خـود   (ع) براي اعلام آمادگي و اظهار وفا و ابراز عشق و محبت تيغ بـر سـر  اند؟! چرا ياران امام حسين نكرده

ها از  ع) و اصحاب ايشان چنين نكردند؟ چرا و چگونه پس از قرن(ي كربلا ائمه را پس از حادثهنكوبيدند؟  چ
ي مكتبـي   ت و شعيره، علامچگونه اين عمل؟ شود چنين عملي از شعائر حسيني(ع) شمرده مي ،اين حادثه
تخيلات  ولات ! آري در اين خصوص نبايد به خزعبتشود كه عقل و عقلانيت اساس و بنياد آن اس تلقي مي

از روي ناداني اين گونه اعمال زشـت را تجليـات عشـق و     ترين بهايي داد كه كماي  عده، صوفيانه و نامعقول
دانند كه از بند عقل و عقلانيت رها شده است! در پاسـخ ايـن    محبت شديد و ديوانه وار عاشقي ميناشي از 

نـي مطـرح و مـورد تأييـد اسـت عشـق و       اباطيل همين بس كه عشق و محبتي كه در فرهنگ و معارف دي
هاي جاهلانـه و   محبتي است كه فراتر از عقل و برمبناي عقلانيت باشد نه فروتر از آن و ناشي از هوا و هوس

ران و هر نادان و غافلي كه گاهي سر سپرده و شيداي نه باز و شهوت چنين بود عشق هر هوس ! كه اگرابلهانه
لبـاس تقـدس و رداي    شـود، بايـد   يك حيوان مـي  ي كه عاشق ديوانهيك انسان مال مادي و ظاهري يك ج

P69F1!تقبل بپوشد
P  

يتي بـا محتـوا و اهـداف نهضـت     و سنخ بقطع نظر از اين واقعيت كه اعمالي نظير قمه زني هيچ تناس
اطلاق نمـود   ها (ع) را به آننوان و مصداق شعائر ديني و حسينيتوان ع حسيني(ع) ندارد و براي همين نمي

بلكه امروزه اين عمل نزد عقلاي قوم و هر انسان متعارف و برخوردار از حداقل خرد و عقل و نيز بهره مند از 
شود و در نتيجه نه  فايده دانسته مي آور و البته بيهوده و بي چندش رواني، عملي وحشيانه و سلامت روحي و

شود بلكه موجب انزجار  يادآور نمي ساز عاشورا  متذكر ورا به مكتب انسان  گانكنند عمل، مشاهده تنها اين
 .كنند ن اين عمل خود را به آن منتسب ميشود كه مرتكبي ها از مرام و مذهبي مي و تنفر و فرار آن

ها پيش بـه مكتـب    در اين باره نقل يك خاطره از سيد محمد تيجاني دانشمند معروف تونسي كه سال
به عـراق،   يد كه در يكي از سفرهايشگو اطرات خود مي. ايشان در خاهد بودگرويد خالي از فايده نخو تشيع
ها به نجف مصادف شده بـود بـا روز    ش را جهت آشنايي با مذهب تشيع به همراه آورده بود و ورود آنبرادر

 . برادر تيجاني با ديدن سرهاي خونين قمـه زنـان از آن  شد اسم قمه زني در آن روز برگزار ميعاشورا كه مر
موجب  -با شكوه ! -سان اين مراسم و بدين هتونس بازگشتمنظره هولناك به شدت متأثر شده و بلافاصله به 

ع گرديده استفرار او از تشي.P70F2
P  

 است كه سالار شهيدان(ع) تابلو قيام خود را چنان به زيبايي به تصوير كشيده است كه هر حالي اين در
 گردد. جلال آن مي و لي جما شيفته جذوب وبرخوردار باشد باديدن آن م انساني كه از اندك سلامت فطري

                                                           
نگارنده خود به چشم ديده است كه عاشـقي در فـراق و مـرگ يـك حيـوان ديوانـه وار بـر سـرو صـورتش           - 1
 .كوبيد! مي
 339مدرسين ومحققين حوزه علميه قم/ صبه نقل از: عاشورا، عزاداري، تحريفات/ مجمع  - 2
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اعر برداشت و فهم و شـناخت يـك ش ـ   ميزان تأثيرگذاري و جذابيت و نيزي محترم  خواننده باره ايندر 
با سطح آگاهي و فهم بسـياري از مـدعيان تشـيع را  بـا      را در مقايسه (ع)مسيحي از قيام عاشوراي حسيني
 تأمل در شعر زير در خواهد يافت.

 ب الدهر ينبت الاحرارـوكـم                      ر الحسين شهيداًـما يذكـكل

 فينا دون در له الظلم صيدي                     قد نقلنا عن الحسين الشعارا

 وراـت لاًـيـت قتـم يمـو اذا ل              م مستبد       ـل ظالــيمت كـفل
 .پرورد وزگار آزاد مردان را در دامنش مي، مادر رهر گاه از حسين شهيد (ع) ياد شود -
 .آموختيم كه دولت ستم نبايد باشد (ع)و آن آزادگان فرياد برآورند: كه ما اين شعار را از حسين -
P71F! گري يا بايد بميرد و يا فرار كندو هر ستم -

1 

 : د از ستم استعمار نقل شده است كههمچنين از گاندي رهبر و آزادكننده مردم هن

ي تـاريخ   كه از مطالعات و تحقيقـاتم دربـاره  يي را  نتيجه ، فقطاي نياوردم من براي مردم هند چيز تازه
اجـب اسـت   . اگر بخواهيم هند را نجات دهيم وزندگي قهرمانان كربلا بدست آوردم، ارمغان ملت هند كردم

P72F(ع) پيمود.راهي را بپيمائيم كه حسين بن عليهمان 

2
P  

ي خود مانند قمـه زنـي    ئز كننده، با اعمال و رفتار نفرت انگيز و مشمبرخي از مدعيان جاهل ،درمقابل
نند. بـدتر از  ك از درك نعمت نجات بخش مكتب حسيني(ع) محروم ميبسياري از طالبان حق و حقيقت را 

تبليغات ! و ستيزه جوي شيعه نيز از اين حركات و اعمال غلط نهايت استفاده را در داناهمه اينكه، دشمنان 
كنند  گري و خرافات مي يعه را متهم به بي عقلي، خشونت، وحشيو ش نموده(ع)خود برعليه مكتب اهل بيت

 !ريق البته توفيقاتي هم داشته اندو در اين ط

 :نويسد شهيد هاشمي نژاد(ره) در اين باره مي

هايي انجام مي شود كـه در  (ع) كارادت به پيشگاه مقدس حسينبا كمال تأسف گاهي به نام عرض ار« 
از هايي كه نه با مقررات اسلامي سازش دارد و نه ر. كاشرمساري و سرافكندگي استبرابر دنياي روز موجب 

حت كننده ااين عمل نار. ه بايد موضوع قمه زدن را ياد كرد. براي نمونصحيح و قابل درك است ،نظر منطق
دشمنان اسلام در داخـل و خـارج از    ، بلكه في اليقينبل تفسير نيستو چندش آور نه تنها با هيچ اصلي قا

P73F3»كنند ...  ي مؤثر و قاطع عليه آئين مقدس، استفاده مي آن به صورت يك حربه
P  

                                                           
   14. به نقل از تحريف شناسي عاشورا / محمد صحتي سردرودي/ ص 281ص  برس سلامه/ عيد الغدير/ - 1
 30ص به نقل از : م / اكبرزاده / حسين پيشواي انسان ها/ - 2
 404ها آموخت/ ص عبدالكريم هاشمي نژاد/ درسي كه حسين(ع) به انسان - 3
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، اهل كوفه و ي قيام خود فلسفهي شهادت با تبيين  آري سالار شهيدان(ع) از آغاز نهضت خود تا لحظه
توانـد   يفرمـود و هـيچكس نم ـ   ي حق و حقيقت دعوت مـي  به تعقل و تفكر و انديشه درباره ي تاريخ را همه

شـهيد   72آن بـه  ترين رفتار يا كمترين گفتار خلاف مقتضـاي عقـل و عقلانيـت را در روز عاشـورا      كوچك
ست اعمـالي را بـه عنـوان    ، با وجود اين آيا روات دهدنسبتك تك اهل بيت امام(ع)  بهپس از آن  سرافراز و

ي افـول عقلانيـت    ا نشـانه ر هـا  آن ،ي اهـل فهـم و درك   به نمايش بگـذاريم كـه همـه    مذهب و شعائر دين
! اعمال و كرداري كه كرامت و عـزت  هستند هت! رفتارهايي كه در واقع شعائر حماقت و علائم بلادانند؟ مي

بـه  (ع) براي بازگشـت انسـان   قيام امام حسين حال آنكه اساساً ،كنند ميشانه رفته و پايمال خود انساني را ن
مـادي و معنـوي   اي نادان و يا بيمار و گرفتار انـواع مشـكلات    هر حال وقتي عده! به كرامت انساني خود بود

هند فشـارهاي روحـي و   اخو مي _ها اشاره خواهد شد  كه به برخي از آن _ناشي از عوامل فردي و اجتماعي 
بـا   بايـد  اتخليـه كننـد چـر    عقولهاي دروني خود را با انجام اعمال و رفتارهايي نامتعارف و نام رواني و عقده

هاي تنفرآميز و وحشيانه  و نمايش اين رفتارها ،(ع)ها مبني برعشق به امام حسين دروغين آنپذيرش ادعاي 
ايـن   كنـيم؟!  سراسر منطـق و عقلانيـت حسـيني(ع) منتسـب    بخش و   ساز و نجات مكتب انسان را به دين و

 ! ام حسين(ع) و اهل بيت او رفته استتر از ظلمي است كه در روز عاشورا بر ام ظلمي بزرگ

كه به عنوان شعائر دينـي مطـرح    - ها چگونگي و شكل عزاداري معيار ديگري كه بايد در ميزان و -ب
اگـر رفتـار و   ن رفتارها نبايد مخالف با احكام دين باشند. لـذا  مراعات و لحاظ شود اين است كه اي - هستند
 ود وبا احكام اوليه دين سازگار نباشد مـرد  است هدل شمعمو در جامعه مرسوم و عنوان عزاداري كه بهعملي 

دايره شمول اين قاعـده   ادعاي برخي كه دستگاه امام حسين(ع) را از محكوم به حرمت خواهد بود. بنابراين
كـه  دانند غير قابل قبول بوده و تسامح در برابر آن لغزشي بزرگ است. چنانكه بعضـي از علمـا!    مستثني مي

ها و بقول خودشـان دسـتگاه!    شوند، درمورد عزاداري ا را كه از گناهان بزرگ شمرده ميارتكاب به دروغ و ري
ربـاره ايـن   د تعارف بدون مجامله واند لذا  ارف به بيراهه رفتهبدون تع ،شمارند امام حسين(ع) جايز و روا مي

 اند! نه مكتب حسيني را فهميده اند و گفت كه اين آقايان نه امام حسين(ع) را شناخته بايد عالمان

اضرار به « ديد از مصاديقرا كه بدون تر» قمه زني« است كه آيا  با توجه به مراتب فوق الذكر سؤال اين
توان مشروع دانست؟ متأسفانه برخي از علما صرفاً براي مصون ماندن ازخشم و دشـمني   مي باشد مي» نفس

اگر اضرار به نفس نباشد اشكال « گويند:  نامشروع بودن اين عمل جاهلانه ميعوام در پاسخ به مشروعيت يا 
ان جمجمـه بطوريكـه   شكستن اسـتخو احياناً  زخم و ايجاداما آيا كوبيدن قمه بر سر و »!! ندارد يا جائز است

ا تأييـد  منجر به خونريزي شود اضرار به نفس نيست؟! آيا در مسائل ديگر غير از قمـه زنـي چنـين عملـي ر    
 پذيرند كه اين كار ضرري به نفس ندارد؟ كنند و مي مي

نشـود اشـكال نـدارد! بـه     » قابل توجـه « فرمايند اگر قمه زدن منجر به ضرر و زيان ان ميبعضي از آقاي
توان سؤال كرد چرا انسان مجاز باشد ضرر و  آيا نميوانگهي شود!  چگونه تعيين مي »حد قابل توجه«ستي را

اي بر آن مترتب نباشد! ممكن است گفته  زيان ولو غير قابل توجه به نفس خود بزند در حالي كه هيچ فايده
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گيرد لذا  حسين(ع) صورت مي عزاداري  به امام نام اظهار محبت وه شود چون اين كار و اين اضرار به نفس ب
اي نادان و  حد غير قابل توجه اشكال ندارد! اما بايد به اين حضرات عرض كرد: چرا بايد ادعاي عده اضرار در

عمل جاهلانه و نامعقولشان را توجيـه كـرد؟ آيـا تنهـا راه و      رواني را پذيرفته و داران روحي و يا برخي عقده
هايي كـه   شكل ها و چرا اين مدعيان به همان روشبه قمه زني است؟ عزاداري منحصر روش اظهار محبت و 

را براي اين منظور مرتكب عملي كنند؟ چ كنند عمل نمي محبت مي عموم عقلا عزاداري و سوگواري و اظهار
ين ا... اين آقايان علما آنچه را ب شوند كه از جهت اضرار به نفس حداقل داراي شبهه است! وانگهي بيني و مي
هـا   شوند آيا اين گونـه قمـه زدن   خبردار مياز آن جامعه و در قريب به اتفاق موارد، مشاهده كرده يا  دركه 

 رود؟! جه هم از اين كارهاي وحشيانه نمياحتمال ضرر قابل تو حتي است! آيا» غير قابل توجه «موجب ضرر

بسيار راهگشا است. آنجاكه  اين باره در اعيان الشيعهصاحب كتاب عاملي سخني از علامه بزرگوار امين 
 نويسد: مي

هايت خشـك   كردي كه دستاند كه اگر در اثر وضو ساختن حس  علماي اسلام دستور داده فقها و« ... 
 د اين كه ترك خوردن دسـت بايد به همان تيمم اكتفا كني، با وجو خورد نبايد وضو بگيري و شده ترك مي

شت چندان قابل اهميت نيست. چگونه آن را جائز نـدانيم و  پ در مقابل شكاف دادن سر و خراشيدن سينه و
 P74F1»اين امور شنيع را مجاز بشماريم؟... 

 نويسد: سنگ اعيان الشيعه مي  باز ايشان دركتاب گران

 شرع حـرام اسـت و   قل وع  اعمالي ديگر از اين قبيل در مراسم عزاداري حسيني، به حكم قمه زني و« 
P75F2»نه اجر اخروي، ايذاء نفس است كه خود درشرع حرام است... كه نه سود دنيوي دارد و زخمي ساختن سر

P   

هـا و   ها براي توجيه تسامح خود در قبال اين اعمال زشت به حسن نيت مرتكبين آن جالب اينكه بعضي
 گفت: ها بايد  كنند كه در پاسخ اين ان نسبت به امام حسين(ع) تمسك ميهايش محبت در دل وجود عشق و

توانـد   خـوب نمـي  گيرد و دردين اسلام نيت  سن نيت جاي حقيقت و آگاهي را نميهيچ وجه ح به -اولاً
 ي فساد مدعيان بپذيريم دامنهگر اعمال مجرمانه و معصيت آلود شود و اگر ما اين قاعده معيوب را از  توجيه

 ار خواهد آمد. حسن نيت چه فسادها بب ي كند! زيرا به بهانه آن همه چيز را خراب مي

علاقه مرتكـب   علت شدت عشق وه زيرا واقعاً اگر اين عمل را ب !گويند اكثر اين مدعيان، دروغ مي -انياًث
خلـوت انجـام    كـار را در  تواننـد خـود راكنتـرل كننـد) چـرا ايـن       شود نمـي  حتي گاهي ادعا مي (و شوند مي

 قمه بزنند؟! مخصوصاً اگر در ميان آن تماشـاگران از  ،دهند؟ چرا اصرار دارند حتماً در حضور تماشاگران نمي
 پذيرد؟! ... صورت مي حرارت بيشتر و تؤام با عربده كشي و حاضر باشند اين كار با شور ونيز جماعت نسوان 

                                                           
 10هاي نامشروع/ ترجمه جلال آل احمد/ ص محسن امين عاملي/ عزاداريسيد  - 1
 363/ ص10اعيان الشيعه/ ج - 2
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در حرمـت آن ترديـد    اعمـال يقينـاً بـرخلاف احكـام اوليـه بـوده و        كه اين گونه بينيم بدين ترتيب مي
امـام حسـين(ع) نسـبت     عنوان عبادت يا شعائر ديني به شريعت وه را ب  اگر آن ،بر اينتوان كرد. افزون  نمي

باشـد در پايـان ايـن     از اين جهت نيز محكوم به حرمت مـي است و » بدعت«  دهند بلاشك از مصاديق بارز
حسـين  دشـيخ محم عـالمي آگـاه و روشـن ضـمير يعنـي علامـه        سخني ديگـر درايـن خصـوص از    ،بخش
 اند:  ها كه طالب حقيقت آوريم براي آن را ميالغطاء  كاشف

بـدهيم قطعـاً    فقهي و استنباط احكـام نظـر   كارهايي مانند آن، اگر بخواهيم موافق قواعد قمه زني و« 
حرام و حكمش منع و تحريم است و هيچ مخصصي كه دلالت برحرمت ضرر و ايـذاي نفـس و بـه هلاكـت     

ازطرف ديگر، احياي عظمت عاشوراي حسيني كه يك نهضـت  انداختن آن داشته باشد در دست نيست. اما 
بخش درتاريخ اسلام است اگر از روي علاقه خالص و عشق حسيني صورت گيـرد از بهتـرين طاعـات     آزادي

، طـاعتي اسـت   خداوندي است. اما متأسفانه آن خلوص نيت و بي ريايي خالص كه شرط قبولي هر عبادت و
دهنـد   ...) انجام مي زني و (قمه ترين اشخاصي كه اين كارها را بيش و پردازي نيست در شأن هر مدعي خيال

آورند بي آنكـه قصـدي درسـت و نيـت      جا، به اين اعمال روي مي بيشتر از روي تظاهر و ريا و خودنمايي بي
اشكال نبـوده بلكـه حـرام بـودن آن مضـاعف       صالحي داشته باشند. از اين جهت نيز اينگونه اعمال خالي از

حماسة حسيني، تنها گريه  ترين روش در[عزاداري و] يادآوري عاشورا و بود. پس بهترين كار و پاكيزهاهد خو
 بيـزاري از  زيارت امامان معصوم و برائـت و  كردن و اقامه عزاداري مطلوب شارع است با متانت ويژه تشيع و

P76F1»مخالفان. 
P    

زشـت، خـودفريبي اسـت زيـرا وقتـي      خصوص اكثريت مرتكبين اين اعمـالِ   آري گمان حسن نيت در
رود  ها نمي شبهه و اما و اگر درباره آن ها و اشكال ديگري براي عزاداري وجود دارد كه هيچگونه شك و شيوه

ها  لتن قُتعداد ديگري ا ز علما آن را حرام وكنند كه لااقل تعداد قابل توجهي ا چرا اينان اصرار بر روشي مي
ها به حد شگفت آوري شبيه احـوال بنـي اسـرائيل     كار اين ؟ واقعاًآن قائلند شروط بسياري دربارهو شرط  و

 پذيرفتند و به سختي مي ديدند و معجزه را از حضرت موسي(ع) مي دلايل معقول و است كه آن همه بينه و
) بـه صـداي يـك گوسـاله     عاما در غيبـت چنـد روز پيـامبر(    ندزد مي ها سرباز مواردي از قبول آن حتي  در

 ها مي كند!  جزهبه راستي جهالت و عوامي چه مع ! ساز سامري مجذوب شدند وگرويدند دست

 گاو را باور كنند اندر خدايي عاميان                          نوح را باور ندارند از پي پيغمبري

ها كه متأسفانه از سـوي   ميزان سوم در سنجش مشروعيت شكل و نوع و چگونگي عزاداري معيار و -ج
 برخي از علما مورد غفلت واقع شده است، بررسي عمل موردنظر از منظر احكام ثانويه است!

                                                           
به نقـل از عاشـورا، عـزاداري، تحريـف/      -19آيت ا... شيخ محمد حسين كاشف الغطاء/ الفردوس الاعلي/ ص - 1

 230همان/ ص
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بـا عـارض شـدن     ن اولي مشمول حكمـي واقـع شـود و   يتوضيح اينكه ممكن است موضوعي تحت عناو
 گويند.  گردد كه به آن حكم، حكم ثانوي ميحكم ديگري برآن مترتب  ،همان موضوع عنوان ديگري بر

به نظر برخي از فقها اگر اين عمل موجب ورود ضرر قابل توجه به نفس » زني قمه« موضوع درخصوص 
اذا لم يكن «  نويسند: معمولاً ميلذا اينان در پاسخ به استفتاء در اين مورد  نشود حكم اولي آن جواز است و

 ، درتوجـه كـرده  جهت ضرر رسـيدن بـه نفـس     فقهاي مزبور به موضوع مورد بحث از » مضراً بالنفس فجائز
سخن اين است كه حتي اگر زدن قمه موجـب ورود   اما .دانند نتيجه آن را به فرض عدم ورود ضرر جائز مي

جراحت وارده اغلب موارد ضرر قابل توجه دراثر  (كه گفتيم اين فرض صحيح نبوده و در به نفس نشودضرر 
تحت عنوان ديگري بدون ترديد محكـوم بـه   اين عمل  )رود آن مي يا احتمال قوي بر گردد به نفس وارد مي

 معنا كه ايـن عمـل منجـر بـه هتـك و       است. بدين »هتك دين و توهين مذهب«  حرمت است و آن عنوان
مكتب عزت  ذهب ومذهب نزد عقلا گرديده و درنتيجه موجب تجري دشمان در اهانت به م توهين به دين و

حكمي غير از حرمـت بـر آن بـار     عمل جايز نبوده و به اين جهت نيز اين نتيجه شود! در بخش حسيني مي
 شود. نمي

حال بايد روشن شود كه مرجع تشخيص موهن بودن اين عمل كدام است؟ چه كسـي بايـد تشـخيص    
 مذهب است يا نه!؟ هتك دين و دهد اين عمل موجب وهن و

و اعمـال مشـابه    سازيم كه مرتكبين و مؤيدين عمل قمه زني ز پاسخ به اين سؤال خاطر نشان ميقبل ا
نتيجه  شمارند در مي حسيني بر شعائر ديني و عنوان عزاداري براي امام حسين(ع) و ازه ها را ب رفتار آن، اين

اين ترديد نيست) به اين جهـت   (و در اين گونه اعمال در بازخورد ذهنيت جامعه، به دين منتسب مي شود
 ردههاي دين دلالت نك ها، احكام، معارف و آموزه ارزش اگر اين عمل مشاهده كننده را نه تنها به هيچ يك از

توان كرد. لازم به ذكر است كـه   و مذهب شود درحرمت آن ترديد نمي بلكه برعكس منجر به توهين به دين
مناسب است آميز بودن اين عمل و اعمال مشابه، عرف است. دراين باره  جا نيز مرجع تشخيص توهين اين در
 ها از سوي ايشان توجه شود: پاسخ آن حوم آيت ا... خوئي ودو استفتاء از مربه 

پـذيرد   ميهاي فلزي كه در ماه محرم انجام  لطفاً نظر خود را درباره قمه زني و زنجيرزني با قلاب«  -
 »بيان فرمائيد.شود  دن و برانگيخته شدن انتقادات مخالفان ميو موجب زيان رساندن به ب

  يا هتك و توهين بـه ديـن و مـذهب را بـه     زيان قابل توجهي شده و اگر منجر به ضرر و« پاسخ: 
 ».دنبال آورد جايز نيست

موديد اگر منجر به زيـاني قابـل   رشما ف از شما درباره قمه زني و زنجير زني با قلاب سؤال شد و«  -
 »تر بيان فرمائيد. يا هتك دين شود جايز نيست. لطفاً منظور خود را روشن توجه و
اما هتك و  شود و نن قابل توجه آن است كه موجب مرگ يا بيماري و مرضي شبيه آزيا« پاسخ: 
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 P77F1».گردد وهن دين به نظر عرف باز مي

نفوس استقرار پيدا  درتعريف عرف گفته شده است: عرف هر چيزي است كه به پيروي و گواهي عقل در
P78Fكند، و طبع مردم آن را بپذيرد.

2 

 ـ به موجب قمـه زنـي  » وهن دينهتك و « كه ملاك تشخيص نتيجه اين اي دينـي)   يرهععنـوان ش ـ ه (ب
 راز اين امر بايد به عرف عقلا مراجعه شـود و از ايـن جهـت تشـخيص بـر     حبراي ا برداشت و نظر عقلاست و

 است نه لزوماً فقيه يا مرجع تقليد! عقلا عموم  ي عهده

ه عكـس العمـل و واكـنش و    ك ينشود و آن ا همين جا سؤال ديگري مطرح مي حال با اين تفاصيل در 
مواجه با اعمالي مثل قمه زنـي چگونـه اسـت؟     در نده از عقل  و طبع سليمي برخوردارعموم كساني ك نظر

تـرين ترديـدي در    آيـا كـم  . شود نسبت داده مي ها به دين يا امام حسين(ع) بخصوص وقتي كه به نحوي آن
 رود؟ مقدسات از سوي بيننده انتظار ميظهور بدبيني و هتك  اظهار انزجار و تنفر از اين عمل و

هـاي دشـمنان بـزنيم!     بـلاگ وها و  ها وخبرگزاري براي اثبات اين واقعيت كافي است كه سري به سايت
هتـك ديـن و مـذهب و     دستگاه تبليغي دشمنان براي توهين و ي شايد بتوان گفت دستمايه اصلي و عمده

زني  تصاوير مربوط به اعمالي مثل قمه ها و پخش فيلم ش وايجاد بدبيني و تنفر نسبت به مباني مذهب، نماي
 است!

 دهد كه عرف عقلا و طبيعت انساني از چنـين اعمـال منزجـر و    همين اقدامات به تنهايي نشان نميآيا 
 يـن در دبـه جايگـاه   ذهنيتي نسـبت   متنفر و بيزار است؟ حال اگر آن را به دين منسوب كنيم چه داوري و

P79Fتوهين؟! شد جز هتك ومعه ايجاد خواهد جا

3 

يعة و درمقابل ، اين عمل، ش« ... فت: بيفكنيم. آنجا كه گ يعهآشناي ش نظري دوباره به سخن عالم درد
« ...  گويـد:  باز مـي  و...»  ها را وحشي قلمداد مي كند اهل بيت را در انظار مردم مورد تمسخر قرارداده و آن

حرام[به حكم اولي] هم نباشد بدون شـك چيزهـايي كـه باعـث     اگر فرض كنيم كه اين اعمال  -با هزار اگر
كند و حتماً زبان بدگويي را به روي دين ما خواهد  ه مردم را از چنين ديني بيزار ميمذهب بود ننگ دين و

 P80F4»ست.ترين معاصي ا پر عقاب ها و ترين خيانت ... بدترين گناهان و فجيع ... شك نيست كه اين اعمال گشود

 ءاحيـا « فرمايد بـه   عزاداري توصيه مي ها معصوم به برپايي مجالس سوگواري و تي كه درآنيااروگفتيم 

                                                           
 347، تحريفات/ صكتاب استفتائات الامام الخوئي/ به نقل از: عاشورا، عزاداري - 1
 199دكتر عليرضا فيض/ مبادي فقه واصول/ ص - 2
در مصـاحبه  همچنـين  و  91به مصر در بهمـن  اض شيخ الازهر به يك مقام سياسي ايران در سفر اخير اعتر - 3

 .ي شيعي ايران عبرت آموز است مطبوعاتي به بعضي رفتارهاي جامعه
 7هاي نامشروع/ ص عزاداري - 4
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بـا  ن احياي امر ائمه(ع) است. و منظور غايي از عزاداري هما حقيقت هدف اصلي و در كنند ميتأكيد » اَمرنَا
 ؟نمود احياء امر ائمه(ع) برقرار زني و ترين ارتباطي بين قمه متوان ك آيا مياين تفاصيل 

نشانه! آيـا قمـه    شعار يعني علامت و حسيني است. و نهضت واقع شعار دين و شعار گفتيم عزاداري در
چنين  ب حسيني دارد! حال آنكه هر جااي مكته ارزش ها و اقعيات و پياموو  دلالتي از عناصر زني حكايتي و

ايـن   اهل بيت كمتر شـده اسـت و  رفتارها و اعمال چندش آوري رواج يافته، گرايش غير شيعيان به مكتب 
بسـياري از فقهـا    جالـب اينكـه  ديـن اسـت    هتك مـذهب و  اين گونه اعمال باعث وهن و دهد كه نشان مي

باعث وهن دين نزد غيـر مسـلمين شـود بايـد از اجـراي آن       ،ميمعتقدند حتي اگر اجراي حكم شرعي مسلّ
مرتكب عملي كه مستوجب اجراي حـد  ن خودداري نمود! مانند موردي كه يك مسلماني در مناطق كفرنشي

 P81F1.نكنيم چون موجب وهن اسلام گردد گويند: اجراي حدود در مورد او شود

نه حتي مستحب است و از طرفي نه  توان عملي را كه نه واجب و آيا مي كنيم: پرسشي ديگر مطرح مي
عنوان شعائر ديني به ه شوند ب متنفر مي تنها غير مسلمين بلكه عقلاي مسلمانان هم از مشاهده آن منزجر و

يا وهن دين را بايد خود قمه زن تشخيص دهنـد! حـال   و  كنند هتك جهانيان معرفي كرد؟ بعضي خيال مي
 چنان كه در تعريـف عـرف   همباشد  اين خصوص نظر عقلا مي شخيص عرف درآنكه چنين نيست و ملاك ت

عينـي حـاكي از آن اسـت كـه اكثريـت       هـاي  اينكه واقعيـت  وارد شده است. ضمن» هي عقلپيروي و گوا«
شوند  جامعه محسوب مي جاهل ناآگاه و مرتكبين اين عمل را نمي توان از عقلا برشمرد و غالب اينان از قشر

P82Fد!ان ادهرا برخود مي نه» ديوانه« ها لقب و وصف  بسياري از آن همانطوركه

2 

وارد مـذكور  تر از همه م ـ ديگري كه مهم پيش گفته، شاخص هاي معيار و ها ملاك نظر از عو اما قط -د
، بررسي و عنايت كامـل  ، مورد بحثياد شده هايباشد و اصولاً بايد قبل از ورود به بررسي و لحاظ معيار مي

 د ؟نشو عزاداري محسوب مي» عرف« ي در نظراين است كه آيا اساساً اعمالي مثل قمه زن ،قرار گيرد

ممدوح بودن و ترتب ثواب الهي بـراي   اي دين و لذا استحباب وگفتيم مستند شعيره بودن عزاداري بر 
اي امام حسين(ع) رعزاداري ب ها برپايي سوگواري و موجب آن به كه است سيره معصومين(ع) و رواياتي ،آن

ر آن رفت در لذا مستحب مؤكد دانسته شده است. اما همانطور كه ذك ا... و از مصاديق شعائر و اهل بيت(ع)
، »عزاداري« با عنوان كليصرفاً  نشده و ها تعيين شكل عزاداري جزئيات و موارد و چگونگي  و مستنداتاين 

جامعـه واگـذار    عـادات متعـارف افـراد    و تعيين مصاديق آن به  عرف هر زمان و مكان و فطرت سالم بشري
 گرديده است.

ها به عـرف هـر زمـان     عيين آنشكل و جنس لباس در شرع تعيين نشده بلكه ت كه مثلاً نوع و انهمچن
                                                           

 523داري، تحريفات/ همان/ صعاشورا، عزا - 1
توان كرد كه رفتار تعداد اندكي از اين جماعت بر اثر نا آگاهي اسـت و اي بسـا از روي حسـن     البته انكار نمي -2

 شوند كه اميد است به لطف الهي به قبح عمل خود واقف شوند انشاء ا... نيت مرتكب اين عمل مي
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 محول شده است.

P83F1»خيرٌ لباس كل زمان لباس اهله.« از امام صادق(ع) نقل شده است كه فرمودند: 
P   البته قيوداتي بـراين

يا لباس مختص به جنس مخـالف   اطلاق وارد شده مانند اينكه اين لباس نبايد لباس شهرت يا لباس كفاّر و
 از اين قيودات، اصل موضوع امري عرفي بيان گرديده است.باشد. اما به هر صورت قطع نظر 

بسنده » عزاداري« اين خصوص به عنوان كلي گونه است و شرع در اين  د عزاداري نيز دقيقاً قضيهوردر م
هـا   نآملحوظ است كه به سه مـورد از  مأخوذ و آن  كرده هر چند همانند موضوع لباس شروط و قيودي در

 اشاره گرديد.

شود:  تعريفي كه ازآن مي بنا بر -به مراتب فوق سؤال مهم و بسيار اساسي اين است كه آيا عرفبا توجه 
 داند؟! مي» عزاداري « مالي مانند آن را زني  و اع قمه -يعني تشخيص عقلا

سياه پوشيدن   بغل گرفتن است و اقوام، زانوي غم در ي ميان همه در همه جاي دنيا و در» عزاداري« 
گونـه   دهد كـه عـزاداري بـدين    تابي كردن و احياناً بر سر و سينه زدن. عرف دنيا گواهي مي بي و گريستن و

يا قفل برگوشت  زند و برسر نمي وداشته مرگ عزيزش چاقو بر گاه كسي در هيچ (حتي عرف مسلمانان) است
P84F2»اندازد. خود را درآتش نمي كند و بدنش فرو نمي

P  و د عرف رفتـار نكنخاصي چنين  موارد نادر ودر اگر هم  
 كند! رواني ارزيابي مي را غير عادي و غير عقلاني و ناشي از مشكلات خاص روحي و آنانعمل 

مـذهب نباشـد    يا باعث هتك و وهـن ديـن  و   اضرار به نفس و كه حتي اگر قمه زني موجب نتيجه اين
بـه ديگـر    .معيـار گذشـته برسـد    داند تا نوبت به بررسي دو يا سه عرف آن را از مصاديق عزاداري نمياساساً 

پرداخت كـه  » وهن دين« يا » اضرار به نفس «توان به بررسي حكم شرعي موضوع از جهت  سخن وقتي مي
جهت ديگر  قبل از آن ثابت شود كه عرفاً قمه زني نوعي عزاداري است! سپس به جواز يا عدم جواز آن از دو

قابـل   تـرين دليـل غيـر    قاطع زني را عزاداري ندانسته و گاه در هيچ زمان و مكاني قمه پرداخت. و عرف هيچ
زنـان نيـز    ي خود ايـن قمـه  زند! حت كس در عزاي عزيز خود قمه نمي هيچترديد بر اين واقعيت اين است كه 

 كنند!  چنين نمي

ممكن است كسي ادعا كند چون امام حسين(ع) عزيزترين است لذا سوگ او شديدترين واكنش روحي  
 گوئيم: پاسخ مي پي دارد در لي را درو احساسي و عم

هـا آگاهنـد    ديني آن تيپ اجتماعي و از شخصيت و گانچنين ادعايي مخصوصاً از كساني كه هم -اولاً 
بيشتر باشد محب در تبعيت عملي و  علاقه نسبت به محبوب هر چه شديدتر و زيرا محبت وپذيرفته نيست 

ها كمتـرين شـناختي از امـام حسـين(ع)      درحاليكه اغلب اين استتر  ملتزم انجام خواسته محبوب مقيدتر و
                                                           

 زمان است. بهترين لباس در هر عصري لباس مردمان همان -1
 255رك: عاشورا، عزاداري، تحريفات/ همان/ ص - 2
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 !غالباً در پي آن هم نمي باشند ندارند و

علاقـه بـه امـام     شـدت عشـق و   و صـادقند ها در ادعاي خـود   همانطور كه قبلاً گفته شد اگر اين -ثانياً
 كنند؟ كار را نمي ايننمايد چرا درخلوت  نامعقول مي ها را وادار به اين كارهاي نا مألوف و حسين(ع) آن

هـايي نيسـتند كـه از     سـلاح  هـا وسـائل و   آن  چاقو و امثالو قمه  ،شمشير چنانكه ذكر آن رفت  -ثاًلثا
 انـد و  ايـن ابزارهـا بـوده    عصر ائمه(ع) اسلام و اختراعات عصر حاضر يا قرون اخير باشد، هزاران سال قبل از

 علاقه خـود يـا در   ران ايشان براي نشان دادن محبت ويا (ع) يا اصحاب و سؤال اين است كه چرا خود ائمه
علاقـه مـا بـه امـام      انـد؟! آيـا عشـق و    امام حسين(ع) از اين وسائل و اين رفتارها استفاده نكرده عزاداري بر

 شديدتر است؟ حسين(ع) از ايشان بيشتر و

انـد! كـه    توجهي به اين بعد از قضيه نكرده متأسفانه برخي از فقهاي ما عهذا همانطور كه ذكر آن رفتم
داند تا نوبت به بررسي جـواز يـا عـدم جـواز آن از      نمي عزاداري براي امام حسين(ع)  زني را عرف اساساً قمه

 ساير جهات برسد!

تواند  به شريعت نمي بي تقيد جاهل و غالباً غير متعهد و اي نادان و پر واضح است كه اعمال و رفتار عده
بخش يعني مكتب  رين مكتب نجاتت ترين و انساني چگونگي عملي باشد كه به عالي ي تشخيص شكل ومبنا

پشـت   فـرو كشـيدن عاشـورا از   «  (به تعبير آن روشن بـين)  كه اگرچنين شود ،شود ميعاشورا نسبت داده 
 را نظاره خواهيم كرد!» خورشيد به زير خاك

همه  ،مكتب مبناي آن به مرام و مكتبي نسبت دهيم كهرا  اي نادان و جاهل كردار عده چرا بايد رفتار و
اساس عقل و زيبايي و مهرباني و عزت و دانايي بنيان نهاده شده است! آيا اين ظلم به امـام حسـين(ع) و    بر

 ساز عاشورا نيست؟ بخش و انسان مكتب آگاهي

از  ،آور ب اين اعمال چنـدش حتي استحبا كنند با اعلام جواز و مگر فراون سعي مي گر وحضراتي كه با ا
صـور  ار عرف را اعمال اين گـروه نـادان ت  معي ها و دشمني جهال خود را رها كنند و اهانت ها و تيررس تهمت

 اند شده  شعور شناخته جامعه به عقل و گروهي كه دريا  اند كه اشخاص ن ديده و يا شنيدهكنند آيا تاكنو مي
اين فقيهان اين است  پرسش ديگر از« دردمند!!  ي قول آن نويسندهدر عزاي امام حسين(ع) قمه بزنند؟! به 

 علت كهولـت و ه اگر خود ب [ بزنيد اين ميدان، بستانيد و و ه زني جايز يا مستحب است اين گويكه اگر قم
 يد؟ شما ايـن كـار را خـلاف شـرع    زن تن مي هايتان بزنند!!] چرا از اين كار توانيد بگوييد آقازاده نمي ،سن بالا

شود كه اين كار خلاف شأن  كنيد. پس چگونه مي چنين نمي دانيد و دانيد، ولي خلاف شأن خودتان مي نمي
 P85F1»شماست اما خلاف شأن امام حسين (ع) و عاشورا نيست 

 هـاي منفـي اجتمـاعي و    ارزش ي نشـانه  آري قمه زني در عرف نه تنها عـزاداري نيسـت بلكـه نمـاد و     
                                                           

 256همان/ ص - 1
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كـه عبـدا...    هـا در داوري عـرف اسـت. چنـان     روحي و رواني مرتكبين آن عدم تعادل ناهنجاري شخصيتي و
 شـجاعت و  زرهاي گذشته يكي از نشـانه هـاي بـا    در دوره « نويسد: وفي تاريخ نگار اجتماعي معاصر ميمست

هـاي سـر محلـه     قمه كشي و قرق كـردن چهـارراه   هاي تهران تظاهر در بدمستي و هاي محله شهامت لوطي
 P86F1»بود.

 »از شرارت كردنقمه، قداره كشيدن،كنايه « آمده است: » قمه« مورد كلمه در لغتنامه دهخدا هم در 

  كنيم!  اري معرفي مينوعي عزاد جايز و اعمال مستحبي و ! وايم اين اعمال را از شعائر دين حال ما آمده
      روز عاشورا است!در اهل بيت(ع)  اين جفا و ظلمي بزرگتر از ستم يزيديان به امام حسين(ع) و

تلقـي  » عبادتي شـرعي «واقعاً جاي شگفتي است كه چرا برخي از علما درخصوص موضوع عزاداري كه 
داري  ن عبـادت مهـم بـا ميـدان    دهند سرنوشت اي چرا اجازه مي !كنند مسامحه مي شود چنين كوتاهي و مي

كتبي كه رسالت آن مبارزه بـا جهـل و   شوند م بدعت آلوده شود؟ چرا راضي مي اهل هوا به خرافه و جهال و
دنيا طلب كه عمدتاً  اي نادان و گروهي اهل هوا و امروز بدست عده استگري  لاابالي بي ديني و بي عدالتي و

شوند به عامل تحميق مردم و توجيه هرزگي و تأمين  اني ميپشتيب -پول ارباب ستم و –! از سوي دنياداران
  عار بدل شود؟ بي واي مفتخور  شبهه ناك معيشت عده

ف ديـن و  ي اصلي خود يعنـي مبـارزه بـا تحري ـ    ا به ملاحظه عوام از انجام وظيفهچرا برخي از علماي م
ي شهيد مطهري ايـن سـرباز پـاك     ا فريادهاي روشنگر و بيدار كنندهكنند! آي بدعت در شريعت كوتاهي مي

ي مبـارزه بـا    مسـئوليت علمـا در زمينـه   ي  ي امام زمان(ع) و مرزبان بيدار شـريعت محمـدي دربـاره    باخته
 دين به گوش اينها نخورده است؟  تحريفات

ي يك  الي كرد. در اينجا سخن دردمندانهآيا سزاوار است به لحاظ مراعات عوام از بيان حقيقت شانه خ
علماي كنيم تا متهم به تضعيف جايگاه  خصوص مواضع برخي از علما نقل مي بين و مسئول را در عالم روشن

تـوا بـه حرمـت    بين و مجاهد معاصر كه ف دين نشويم: سيد هبه الدين شهرستاني از علما و مجتهدين روشن
 نويسد: قمه زني داده است مي

 گويند. آنـان بـا   عتقاد خويش سخن مي[برخي از] علما و مجتهدان به دليل ترس از مردم بر خلاف ا «
كنند. فقيه به  ي خود به نحوي ديگر اظهار نظر مياي عمله ك نحو سخن گفته و در رسالهي مردم به ي عامه

كنـد. ايـن گونـه     يش در فتـاوايش بـا آنـان همراهـي مـي     حريك احساسات مردم عليـه خـو  تخاطر ترس از 
شـود از آنجـا كـه     ي ديني مي جب عقب ماندگي جامعهها به زيان دين و مذهب تمام شده و مو گيري موضع

علمـا در مقابـل آن سـكوت كننـد     ها تمايل دارند، لذا هنگـامي كـه    دعتافراد جاهل هميشه به خرافات و ب
ها بر حقايق ديني غلبه كرده و اين اسلام به نوعي بت پرستي وحشيانه تبديل شـده و تمسـخر سـاير     بدعت
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 P87F1»ها را به دنبال خواهد آورد امت

ت. البتـه در نـزد   مصداق اين گونه فتاوي، فتواي نائيني است كه مستمسك برخي نيز قرار گرفتـه اس ـ 
روزي با توسل به هر رطب و يابسي براي مشروطه حجـت شـرعي    ي كهآگاهان صدور چنين فتاوايي از كس
ديـگ پلـو سـفارت    « ي بـر آمـده از    ستبداد ديني متهم نموده و مشروطهدست و پا كرده و مخالفان را به ا

ي صدور حكم اعدام مجتهدي  ساس زمينهعج) دانسته و بر همين ارا منظور نظر امام زمان(» بريتانياي كبير
چون شيخ ابراهيم زنجاني فراهم آگاه و عالمي رباني چون شيخ فضل االله را به دست عمامه به سر فاسقي هم

پـس از چنـدي از آزادي   آنگـاه  نمايـد و   د مـي تأيي ـ -ولو با سكوت مرگبار –كند و سپس اين جنايت را  مي
براي رضا خـان  آورد و تبركاً  ييد و توجيه حكومت رضاخاني رو ميخواهي و مشروطه طلبي توبه كرده، به تأ

 فرستد! خيلي عجيب نيست. تمثال حضرت عباس مي

مولايشان را به  بسياري از مراجع آگاه ما كه به حق لباس سربازي و علماي رباني ،ها ليكن در مقابل اين
اند كه مـا در   ينگونه رفتارهاي جاهلانه دادهت ااند بدون داشتن پروايي از عوام و جهال فتوا به حرم تن كرده

سيد محسن امين و شيخ محمـد حسـين كاشـف    مرحومين اين نوشتار به چند نمونه از آن ها مانند فتاواي 
سـيار  ور معاصر مرحوم سـيد ابوالحسـن اصـفهاني در فتـوايي ب    هالغطاء اشاره كرديم. همچنان كه مرجع مش

نه را حرام اعلام كرده است. عين فتواي ايشـان چنـين اسـت: ان    هاي جاهلا ي اين بازي صريح و روشن همه
بواق و ما تجر اليوم في مواكب العزاء به يوم عاشورا، انما هو محرم و الا لاستعمال السيوف و السلاسل و الطبو

P88Fو هو غير شرعي

2
P. 

 هـاي  در دستهها كه امروزه  رهاي آهني، طبل و بوق و امثال آن(به كار گيري و استعمال شمشير، زنجي
 گيرد حرام و غير شرعي است.) عزاداري در روز عاشورا صورت مي

به ابعاد مختلف قضيه اشـراف داشـته و بـا درك    كه ر نيز صبر همين اساس است كه علما و مراجع معا 
سوء اين گونه اعمال به خصوص غير عقلاني و نيز عامل وهن و هتك بودن براي دين و نيز از   عوارض آثار و

 .اند شود حكم به حرمت آنان داده اي عزاداري تلقي نمي عرف هيچ جامعه كه اساساً چنين عملي در جهت اين

وات ي عاشورا عليرغم اينكه شمشير و قمـه از آلات و اد  سازيم كه پس از حادثه مجدداً خاطر نشان مي 
ديد و اين ن عزاداري تلقي نگرن به سر به عنواها و غيره بود هيچگاه كوبيدن آ رايج و مورد استفاده در جنگ

هم ايران بوده است!  نآي گذشته به اين منزلت! رسيده و علي الظاهر محل ظهور  عمل جاهلانه در دو سده
 !:نمايد ي مختصر آن خالي از لطف نمي نقل تاريخچه
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P89F(قمه) به عزاداري راه يافت؟ مختصر اينكـه فاضـل دربنـدي    وحشتناك اما چه شد كه اين آلت« 

1
P   كـه

و قمـه زنـي را تأسـيس     اي را جايز، متوسل به قمه شـد[!]  دانست و براي آن هر وسيله عزاداري را هدف مي
غ گفت و نوشت و چه بسيار كارهاي غير شرعي را مشروع نماياند و و. براي گرمي عزاداري چه بسيار دركرد

ت. كـار ديگـرش ايـن بـود كـه      ده اس ـزياد از دروغ هايش در كتاب اسـرار الشـهاده آم ـ   يترويج كرد. مقدار
 ،خواست القاء كند امامزاده قاسم كه قبرش در بالاي تجريش تهران است مدفن سـر قاسـم بـن الحسـن     مي

P90Fوي به پندار خودش، دستاويزي يافته بود تا بازار عزاداري را گرم كند. ]![شهيد روز عاشوراست

2
P هاد ميرزا فر

ي امام حسين(ع) دارد، زير بار  كه خود كتابي گرانسنگ دربارهي قاجاري،  فرهيخته ي معتمد الدوله، شاهزاده
اين ادعا نرفت و از او سند خواست. وي قرآني از زير بغل بيرون آورد و گفت: به اين قرآن قسم كه اين قبر، 

91Fطف است. ي مدفن سر قاسم بن حسن، شهيد وقعه

سـيس و يـا   سرانجام كار ديگـر فاضـل دربنـدي، تأ   و  »3
خونـد  تيغ زدن روز عاشورا از كارهايي است كه اين آ«  نويسد: ي او مي است. مستوفي دربارهرويج قمه زني ت

92Fفعل حرام را موجب ثواب پنداشته استي آن را عمومي كرده و  در عزاداري وارد يا لامحاله

مهدي بامداد  ».4
اسـلام مـافوق ايـن    سـلامي اسـت و   اوست كه تيغ زدن را بر سر، كه خلاف اصول ا« نويسد:  ي او مي هدربار
كرده است. و از اين تاريخ است كه مردم عوام...  ورا جايز دانست و خود نيز عمل ميهاست، در روز عاش حرف

93Fبه تبعيت وي در ايام عاشورا به اين عمل دست زده اند.

5 « 

زنـي كـه   داران بساط اعمالي جاهلانه مانند قمـه   گردانان و دكه اي از معركه ير عدههاي اخ و اما در سال
چـه بيشـتر عـوام دسـتاويزي      متاسفانه در مواردي ملبس به لباس روحانيت هم هستند براي استحمار هـر 

اساس آن حكم بـه جـواز آن    اند و بر ا كردهپزشت دست و  اين اعمالبراي مضحك به عنوان مستند شرعي 
حضـرت زينـب(س) هنگـام     ها به استناد خبري غير قابل اعتماد و ضعيف مبني بر اينكـه  كنند. آن صادر مي

دان و قمـه  اش خون جاري شد بـراي قـداره بن ـ   را به محمل كوبيد و از زير مقنعهورود اسراء به كوفه سرش 
 بازي و يا گول زدن خود و ديگـر  كنند. ليكن اين كارها فقط عوام فريبي و دغل زنان سند شرعي درست مي

. لـيكن  صاحبان عقل و شعور پشـيزي ارزش نـدارد  هايي نزد دانايان و  ساده دلان است. و چنين سند سازي
افكنـيم   اهي كوتاه به خبر مربـوط بـه آن مـي   مستند فتواي حضرات معلوم شود نگ براي اينكه ارزش واقعي
 پردازيم. سپس به بررسي آن مي

 خلاصه خبر مورد استناد كه در بحار الانوار مجلسي آمده چنين است:
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ي  ياد اجير شده بودم كه دارالامـاره گويد: من از طرف ابن ز ميكار)  صاص(گچجمسلم شخصي به نام  «
كاري كنم. مشغول كار بودم كه هياهويي در شهر بلند شد. دست از كار  كوفه[يا به قولي دروازه شهر] را گچ

كه چهل كجاوه اند و همراه با اسراء  رها را بر نيزه كردهشستم و به سوي هياهو و ازدحام مردم رفتم. ديدم س
خواند و مردم كوفه را به باد ملامت گرفته بود كه  كنند. زينب دختر علي(ع) خطبه مي وارد شهر مي ٰ◌ ودندب

د. زينب(س) چون چشمش به سر ي زينب(س) آوردن جلوي كجاوه ،ناگهان سر حسين(ع) را بالاي نيزه كرده
اش  ان كه خون از زير مقنعـه كوبيد، چني برادر افتاد از شدت تأثر و ناراحتي سرش را به چوب محمل  بريده

 94F1»جاري شد...

 ردازيم:پ ار اين خبر و منابع و مآخذ آن ميحال به بررسي اعتب

 -همچون خبر مربوط به رقيه! -هيچ اثري از اين خبر در منابع اوليه و معتبر وجود ندارد! و آن را  -اولاً
 اند. معتبر نقل كردهناي كربلا در كتب  رن پس از حادثهدهها ق

نقل  منبع حتي معرفي مأخذ و يا وراويان ي   سلسله و ون سنددمزبور ب ها هم خبر كتاب همان در -ثانياً
 است.  شده

م و اند بـه نـا   كه اهل تحقيق تاكنون موفق نشده نورالعين استكتاب منبع اصلي و اولي اين خبر  -ثالثاً
به شخصـي بـه نـام    اين كتاب را برخي  ) همانند كتاب حاويه( يدا كنندآن دست پ ي نشاني واقعي نويسنده

 .95F2دونه اعتباري نيز نزد اهل فن نداردهند كه علي الظاهر سني مذهب بوده و هيچگ اسفرايني نسبت مي

ي  ها خبر جعلي درباره ز و دروغ پردازي است كه در آن دههاي تحريف سا به هر حال اين كتاب از كتاب
اين خبر را به نقل از بحارالانوار مجلسـي   س قمي با اينكه سابقاًقيام عاشورا نقل شده است. مرحوم شيخ عبا

سال كـه كتـاب منتهـي الامـال را      15س از ي و اظهار نظر نقل كرده بود اما پدر نفس المهموم بدون بررس
 نويسد: ي اين خبر مي كند درباره تأليف مي

صاص نيست و اين خبر را گرچـه علامـه مجلسـي نقـل     ر محامل و هودج در غير خبر مسلم جذك« ... 
است كه حال هر دو كتاب بر اهل فـن حـديث   فرموده لكن ماخذ نقل آن منتخب طريحي و كتاب نورالعين 

ز آن مخـدره كـه   و نسبت شكستن سر به جناب زينب(س) و اشعار معروفه نيز بعيـد اسـت ا   مخفي نيست،
و آنچه از مقاتل دي نبوت و صاحب مقام رضا و تسليم است. ثي  معلمه و رضيعه مه غيرعقيله هاشمين و عال

96Fشود حمل ايشان بر شتران بوده كه جهاز ايشان پلاس و روپوش نداشته ...  معتبره معلوم مي

يعني اينكه  »3
مـين  يد محسـن ا ساصلاً محامل و هودجي نبوده تا حضرت سرش را به آن بكوبد! در اين باره علامه بزرگوار 
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 د:نويس هم مي

بيت، پيشاني خود را به   اهل كه بانويي از كنند زني به دروغ نقل مي برخي افراد نادان براي توجيه قمه« 
 خرافات و بر وزن همـان اباطيـل    سياق همان نيز بر ساخت. اين خبر  جاري  سرخويش خون از كجاوه زده و

97Fاست. 

1  «  

اگر كسـي از شـدت    ربطي به قمه زني ندارد.كنيم گر چنين خبر ضعيفي را واقعيت فرض حتي ا -رابعاً
توان با استناد  آيا مي بزندو سرش را به محمل  دادهاختيار و تمركز روحي خود را از دست  ،اراحتياندوه و ن

 ممكن است كسي شير بر سر كوبيد. آرياز روي اختيار و اراده شم ،بوربه آن و با ادعاي پيروي از شخص مز
از دست خود را سنگيني غم و شدت ناراحتي و اندوه حتي در عزاي امام حسين واقعاً اختيار و كنترل در اثر 

نكه مقدمات آن آبكوبد. بي ترديد حكم چنين عمل غير ارادي حرمت نيست مگر  اش بدهد و بر سر و صورت
كه در (اختياراً فراهم كند.  ،هاي مغاير با اخلاص نمايش و خود نمايي و ديگر انگيزهرا براي تظاهر و ريا و يا 
هـا مشـكل و    رفتار و ارزش و حكـم آن  البته براي هر عاقلي تشخيص اين دوو صد  )اكثر موارد چنين است!

(س) نداشـته و  از شخصيت و مـرام و هـدف حضـرت زينـب    سخت نيست! كسي كه هيچ آگاهي و معرفتي 
عاي محبت تواند اد يسيني ندارد چگونه ماش هيچ تناسبي با مكتب ح اعمال و رفتار و منش و روش زندگي

 ي بني هاشم را بنمايد؟  و عشق و پيروي از عقيله

ي اين وجيزه گمان  خوانندهن اينكه دانم و آ نوشتار تذكار واقعيتي را لازم ميدر پايان اين بخش از اين 
زنـان  و ديگـر    كه مخاطب ما از اين همه استدلال و نقل شواهد و اخبار از قول بزرگان، جماعـت قمـه   نكند
نزد راقم اين سطور ثابت است كـه درصـد بسـيار     ها هستند زيرا گيران حامي و مشوق آن داران و معركه دكه

پهلوي بعضي از علما و از سـر   دوفقط از روي ناداني و عوامي و با اعتماد به آراء  مرتكبين اين عملكمي  از 
مرتكبين ايـن   در مقابل اكثريتشوند  ميصدق نيت و به عشق به امام حسين(ع) مرتكب اين عمل جاهلانه 

هـاي   نه به عنوان عزاداري امام حسين(ع) بلكه با انگيزه غالباًاعمال، دردشان فقط ناداني نيست و اين كار را 
دهند. بنا بر اين براي اين افراد آنچه  حي و رواني مختلفي انجام ميت روديگري يا به علل و عوامل و مشكلا

كه معنا و مفهوم ندارد همان استدلال، بحث، دليل و دلالت است. ترديدي وجـود نـدارد كـه اگرخـود امـام      
حسين(ع) هم تشريف آورده و به اين جهال بفرمايد اين كار حرام و غير شرعي اسـت بـاز اهميتـي نـداده و     

هايي هستند كه تا كنون امكان و فرصت  بلكه طرف سخن ما آن رمايش ايشان هم نخواهند سپرد!گوش به ف
ل و اخبـار  و چه بسا گمان كنند واقعاً اين اعمااند  ي شناخت مكتب حسيني(ع) را نيافتهبررسي و مطالعه برا

لـب مكتـب اهـل    ارتباطي به دين يا امام حسين(ع) دارد. و نيز مخاطب ما دشـمنان و مخـالفين فرصـت ط   
خواهنـد بـا ايجـاد و طـرح شـبهات       ها و اعمال زشت، مـي  كه با تمسك به اين اباطيل و دروغبيت(ع) است 

مذهب تشيع و مكتب اهل بيت كه بنيان آن بر راستي و صداقت  نيتاذهان عمومي را نسبت به حقا ،پايه بي
                                                           

 6/ ص  1ن امين / المجالس السنيه / ج علامه سيد محس - 1
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مـا  ها بايد بدانند علماي رباني و بيـدار   آن و عقلانيت و منطق و فطرت استوار است منحرف و بدبين نمايند.
عفـري(ع) هميشـه و هـر    ي ج قهبه عنوان مرزبانان هشيار اسلام محمدي(ص) و تشيع علوي(ع) و مذهب ح

ه كرده و بـر سـر ايـن آرمـان يعنـي حفـظ       زها و خرافات و عوام فريبي و جهالت و ناداني مبار زمان با بدعت
اند و لـذا ايـن    از جان و مال و آبروي خود گذشته ها دروغ پردازي ها و صالت و خلوص دين و مقابله با كژيا

دهنـده و آگـاهي   ساز و نجـات   گونه اعمال زشت و آنگونه سخنان ناشايست را هيچگاه به پاي مذهب انسان
 تواند نوشت. بخش تشيع علوي نمي
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 خاتمه

 :اي نمايم ي اساسي و مهم اشاره مقدر به چند نكته الؤدر پايان اين نوشتار لازم ديدم با پاسخ به دو س

سؤال اول اين است كه: چرا بعضي از مدعيان عاشقي و محبـت نسـبت بـه امـام حسـين(ع) بـه جـاي        
بـه بيـان روايـات و     واقعـي اشـخاص   و يادپرداختن به آن همه حقايق و اخبار صحيح و ذكر مصائب واقعي 

هـاي   گ و دروغو با افزودن شاخ و بـر » رقيه « خبر مربوط به خبرهاي ضعيف و موهوم و بي اعتبار همچون
يچ را در عالم واقـع ه ـ  شاي كه وجود كنند؟ رقيه رند؟ و چرا در اين باره اصرار ميآو ها روي مي بيشتر به آن

دلايل زيادي بر مجعول بودن و موهوم بودن آن و كند بلكه شواهد و قرائن  منبع و مرجع معتبري تأييد نمي
انـد و   م و جشن تولد را هم بـر آن افـزوده  گيرند و اخيراً شب هفت و چهل برايش مجلس عزا مي ،دارد دلالت

 اند كه بـه ايـن طفـل خـود     خبر و بي بهره لم و معارف دين بياز معرفت و شناخت معا جالب اينكه اين قدر
حتي  –توان  كنند كه نمي نميا از فرط جهالت و ناداني درك دهند! گوي مي» زهراي سه ساله « ساخته لقب 

كـه داراي مقـام عصـمت بـوده و      ي بانوان دو جهـان  نابالغ را با مقام و منزلت سيده طفل –به فرض وجود 
دانند مقايسه كرد! زهي بـي   دار حضرتش مي ن و علم خود را وامي معصومين(ع) از لحاظ معنوي و عرفا ائمه

 معرفتي! زهي جهالت!

توان داشت وقتي جاهلي از اينان كه البته در اين فـن بـه اسـتادي رسـيده      مي اما از اينان چه انتظاري
 كند؟!  توصيف مي» گردن كلفت كربلا « را است حضرت ابوالفضل العباس(ع) 

توان به علل و عوامل تاريخي، اعتقادي و اجتماعي و حتـي سياسـي! اسـتناد     در پاسخ به اين سؤال مي
هـا اشـاره    كريم در ابتـداي ايـن رسـاله بـه آن     مل تحريف از ديدگاه قرآنكرد كه ما به اجمال در تبيين عوا

گـذاريم.   كرديم و بحث بيشتر به خصوص از ديدگاه تحليل جامعه شناختي موضوع را به فرصتي ديگر وا مي
ب ايـن همـه   ري ـقبه عنوان علت گان كاملاً محسوس و قابل درك براي هم در اين قسمت تنها به يك عامل

منسوب به امام حسين(ع) بـه  مراسم عزاداري  آن تبديل مجالس و محافل و و شود. ! اشاره ميعشق و علاقه
، و و عناوين و مناصبي همچون استاد! اي براي كسب درآمد، شهرت، تفاخر و ابزاري براي جعل القاب وسيله

جديـدي در  شـغل  سـال گذشـته    30 – 20است. توضيح اينكه در  ،افتخار كشوري و لشكري و بين المللي
انـد كـه    ست بنام مداحي! و كساني پيدا شدهعالم كسب و اشتغال گذاشته ا وي اجتماع  كشور ما پا به عرصه

P98Fاند و نه كاري بلدند، اي ياد گرفته هاند و نه حرف نه درس خوانده

1
P ي تازه تأسيس به نام روي به شغلمع الوصف

طلبد، در مقابل درآمدي بـي   خواهد نه زحمتي مي مياي لازم دارد نه سوادي  اند كه نه سرمايه مداحي آورده
هـا درآمدشـان از درآمـد يـك اسـتاد       كند! برخـي از ايـن   مي شان بدون ماليات و عوارض را نصيب دردسر و

                                                           
بـي   اند زيـرا بـه شـغل جديـدي كـه بـي دردسـرتر و        دانستند آن را رها كرده مي ها هم كه داشتند و بعضي - 1

 اند. پر درآمدتر است روي آورده تر و زحمت
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ان پـر و پـا قـرص    اي عوام و ساده لوح وجود دارنـد كـه مشـتري    ها عده دانشگاه هم بيشتر است! در برابر اين
ميزنند و معيشت گاه گـران آقايـان را    انش ند! و چه بسا از شكم خود و عائلهحضرات پايه اين افاضات غالباً بي

هاي ديگـري كـه مـردم بيچـاره بـه نيـت امـام         د اصلي اين اساتيد عمدتاً از محلكنند! البته درآم تأمين مي
 P99F1!شود تأمين مي دهند به اماكن مذهبي و تكايا و ... ميحسين(ع) 

گرياندن مردم بيچاره به هر ترفنـد   ،ي اصلي اين اساتيد مكتب نديده حربهقابل ذكر است كه سرمايه و 
و فن و بندي در مجالس و محافل پيش گفته است! پس وقتي هدف اين اسـت و تـأمين معيشـت و كسـب     

اي به دسـت آورد و   اك و غم انگيز را از هر ورق پارهها و حكايات سوزن آمد هم موكول به آن، بايد داستاندر
م و ذكـر مصـائب واقعـي و    خلق االله داد! و چون جناب استاد شغل ديگري ندارد اكتفا به ايام محـر  به خورد

بـراي   چـون  هايي ساخت و ر ايام سال هم مناسبتدهد! بنابراين بايد در ساي كند يعني كفاف نمي معتبر نمي
ي جنـاب ام البنـين هـم    لازم مي شود برا لذاسوم و هفتم و چهلم براي رقيه كافي نخواهد بود  ،اين منظور

ري برپا كرد شت گزاطجشن تولد گرفت! و چند هفته به محرم مانده مراسم  يا و همجلس ترحيم برگزار كرد
بـه راه  » شـيرخوارگان «اختراع نمـود و مراسـم   » معصوميه«و » صادقيه«، »محسنيه« ي و اخيراً ايام و دهه

 تظر اختراع و كشفيات جديدي در اين زمينـه بـود. و  ها مي بايست من خت و با اين تورم و افزايش هزينهاندا
در حـد انبـوه دارد كـه الحمـدالله بـا برگـزاري       » اسـتاد «و » مـداح «اين همه مراسم نياز به توليد صد البته 

در اين به اين هدف هم خواهيم رسيد و نه تنها » دانشگاه مداحي«هاي متنوع و عن قريب با تأسيس  سكلا
 !گرديمبلكه اميد است به صادرات اين قلم هم نائل  !زمينه خودكفا خواهيم شد

البته همين جا حساب ذاكرين با اخلاص و با صفا و بي رياي اهل بيت(ع) را كه بدون هيچ چشم داشت 
از معركه گيران و دكه داران جـدا   ،يادآور فضائل مولايشان در جامعه هستند ،تظاهر و ريا هرگونه عاري از و

 كنيم.  مي

دن و اضرار به نفس تحت عنوان قمـه  ب بر رحچرا عده اي با ايراد ضرب و ج دوم اين است كه:اما سوال 
هـا واقعـاً    دهند؟ آيا ايـن  لا قرار ميعق تحسر تأسف و ي دشمنان و ني خود را در معرض تمسخر و مضحكهز

مذهب به ايـن كـار غلـط اصـرار      زني عزاداري نيست؟ چرا عليرغم منع علما ودلسوزان دين و دانند قمه نمي
 ورزند؟ مي

ديني و نيز جامعـه  هاي اعتقادي و  ها و بررسي ي زشت نيز مستلزم بحث اين پديده تبيين علل و عوامل
گنجد آنچه كـه لازم اسـت    ها در اين مجال نمي ه است كه پرداختن به آنهاي روانشناسان شناختي و تحليل

دهد كه درصـد بسـيار كمـي از     و مطالعات ميداني نشان ميها  سيخاطر نشان شود اين است كه برر مجدداً
كنند ايـن كارهـا نـوعي عـزاداري      اثر جهل و ناداني واقعاً گمان ميدر  ،اعمال مشابه بهقمه زنان و مرتكبين 

                                                           
 اما كجا هزينه مي شود؟! !گاهي مبلغ حاصل از اين نذورات سر به ميلياردها مي زند - 1
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غلب مرتكبين اين به ثواب و پاداش نزد خداوند خواهند رسيد ليكن ابا اين اعمال  كنند كه گمان مي است و
تي سياسي دارد دست به اين هاي ديگري كه منشأ روحي و رواني و يا اجتماعي و ح ها و نيت با انگيزهاعمال 

بسيار بعيد است كه با بحث و استدلال و منطق بتـوان آنـان را از ايـن عمـل قبـيح بـاز       لذا زنند و  مي هاكار
يقات ميداني حاكي است كه ها و تحق ي برخي از پژوهش ين همان طور كه ذكر آن رفت نتيجها داشت. بنابر

 يها روي آوردن به ارتكاب اعمالي مانند قمه زني درپوشش يك سنت ديني يا مناسك مذهبي از سوي تيپ
بـه طبقـات فـرودين    اكثـراً  ها كه از لحاظ موقعيت اجتمـاعي و اقتصـادي    خاص اجتماعي به خصوص جوان

از افـراد مـورد    چنين رفتارهايي در درصـد بـالايي  جامعه تعلق دارند عمدتاً منشأ روانشناختي داشته و بروز 
ش فشـارهاي روحـي ناشـي از    ي خودنمايي يا در غالب رفتـاري نيمـه آگاهانـه بـراي كـاه      مطالعه با انگيزه

ي مربوط بـه   هاي فروخورده ين سرپوش نهادن به عقدههمچن ،هاي زندگي اجتماعي ها و ناكامي سرخوردگي
صـورت  و اقتصـادي  از مسـائل و معضـلات سياسـي    اي  عليـه پـاره  ري رفتاو حتي واكنش  ها اين محروميت

 پذيرد. مي

 نويسد: پژوهشگري در اين زمينه مي

اسـه  اين گونه اعمال از نگاه جامعه شناسي به طور ناخودآگاه موجب پيدايش حالتي از هيجـان و حم « 
از ناشـي  متـراكم   يهـا  و اجتماعي و سياسـي كاسـته و عقـده    ها و فشارهاي رواني شود و از شدت اندوه مي

نهـا در قالـب رفتـاري    گشايد. اين تخليه و پـالايش روانـي ت   گران و گناهان انسان را در هم ميتجاوزهاي دي
يابد كه برخاسته از حس مشترك و ناخودآگـاه فشـار و سـركوب اسـت. در واقـع اينگونـه        جمعي تحقق مي

تن، جامعه، و نظام حاكم شمرد كه بـه طـور   ن نوعي عصيان و تمرد بر عليه خويشعبادات اجتماعي را ميتوا
اشد در فضاي رواني موقت و به شكلي منفي جلوه كرده است. اين عصيان بيش از آنكه متوجه جهان خارج ب

ي بدني خويش در صدد پاكسـازي   از طريق شكنجهدارد  ه جريان افتاده و انسان را وا ميها ب و داخلي انسان
 »100F1 ... يد كه الزاماً عامل پيداش آن نبوده استآگناهاني بر 

انجام اين گونه اعمال مبـادرت   ي فوق درمورد اكثريت افرادي كه بهختليل روانشناسانه و جامعه شناتح
ر خـود نگـاهي   ي آن اين است كه اين افراد نه تنها در حاقّ ضـمي  نتيجه ود بدون شك صادق است! ورزن مي

هـا مبنـايي    آنديندارانه و از باب انجام يك عمل عبادي به قمه زني و امثال آن ندارند بلكه اساساً اين عمل 
ين برابنـا  پـذيرد  صـورت مـي  استه از شعور نـا خودآگـاه آنـان    آگاهانه نداشته بلكه(به علل رواني مزبور) برخ

همانطوركـه   جواز شرعي در مورد عمل خود را ندارنـد و ي  دغدغه ها اصولاً طور كه گفتيم اكثريت اين همان
هـا را از   حتي اگر خود امام حسين(ع) هم ايناست، كه  –و نه مبالغه و تهمت  –اين يك واقعيت  گفته شد

هـا   هاي جوامع ديني ظهور و بروز رسم اهند نهاد. متأسفانه يكي از آسيباين عمل منع كند وقعي بر آن نخو
ي يك آفت و آسـيب اجتمـاعي و ناهنجـاري     نه است كه بايد به آنان به مثابهيي اين گوها و مراسم و نمايش
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 فرهنگي و حتي يك معضل سياسي نگريست.

ي نا مطلوب  مسئله و مشكل اجتماعي و يا پديدهچند براي حل يك  ي اين اوصاف بايد گفت هر با همه
هـا مسـائلي    ي ايـن  داخت اما همـه قيم آن پرها و علل و عوامل مستقيم و غير مست بايست به ريشه رواني مي

است كه ابتدائاً و اصالتاً به مديران ارشد و برنامه سازان و برنامه ريزان كلان جامعه مربوط است و به هر حال 
ا و برقراري عدالت ه ي عرصه صوص ايجاد تعادل در جامعه در همهچه مسئولين ذيربط به وظايف خود در خ

داران مسئول به خصوص علماي دين واجب و  ي آگاهان و دين كنند بر همهكنند يا نها عمل ب در تمام زمينه
ي بـي   ها از ورطـه  تكليف است كه توجه كنند كه مكتب عزت آفرين عاشورا كه هدف اصلي آن نجات انسان

ت. هاي روحي و رواني انسان در تمام اعصـار اس ـ  پيام آن شفا بخش دردها و بيماري ها و ها و تبعيض عدالتي
هاي غير عقلاني و تظاهرات بيمـار گونـه    ها و واكنش ها و كنش اي براي عقده گشايي ي وسيله ه مثابهنبايد ب

يـت(ع)  با كسب معرفت و محبت امام حسين(ع) و رسيدن به ولايت اهل ب شايسته استناآگاهاني شود، كه 
با به دست گرفتن بايد دهند بلكه  هاي روحي و رواني و اجتماعي و سياسي نجات نه تنها خود را از گرفتاري

پرچم سرخ رنگ نهضت حسيني فريادگر رهايي انسان از زير يوغ زنجيرهاي مادي و معنوي سنگيني باشـد  
 كه امروزه در سراسر جهان بر دست و پاي بشريت بسته شده است.

وفـا، ايثـار،   پيام آور ايمان، آگاهي، عدالت، آزادگي، فضـيلت، اخـلاق، عقلانيـت،     ،آري مكتب حسيني 
هاي انساني باشد در جامعـه   كه بايد يادآور اين ارزش شجاعت، مردانگي و ... است و سزاوار نيست يادمان آن

و شـهرت و   اي بـراي كسـب درآمـد    فتارهايي مبتني بر دروغ يا وسـيله به شكل رفتارهايي غير عقلاني، يا گ
ي كـه عـزت انسـاني اولـين درس آن اسـت، بـه       ب ـابزاري براي تفاخر و اسراف ... باز توليد شود و نبايد مكت

 د.درگاي براي تفريح و گذران اوقات فراغت و ... تبديل  معركه

 سخن آخر اينكه:

ي دفاع ادوخته اند بر –شيعيان  –اي حسينيان! امروز كه دوست و دشمن در سراسر جهان چشم به ما 
ي ما مسئوليم. بدانيد! مولايمان هنوز با چشمان خونين خود نگران اسـت كـه    از حقيقت مكتب عاشورا همه

شيعيانش چگونه از مكتب سراسر عزت او كه همان حقيقت اسلام محمـدي(ص) اسـت پاسـداري خواهنـد     
 98-07-15 والسلام!. اولين اقدام مبارزه با تحريف، خرافه و بدعت است! ،كرد، و در اين طريق مقدس

 

 پايان

 

 


